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مقدمـه
پیــش از آنکــه بــه ایــن پرســش بپردازیــم کــه چــرا زن در ادبیــات؟ ســوال‌هایی در مسیــر گــردآوری 
ایــن مجلــه مطــرح شــدند کــه اشــاره بــه آن‌هــا خــالی از لطــف نیســت. گفتــه می‌شــد، زمــانی کــه 
ــه زن کلیشــه اســت. اکنــون  ــه اســت، پرداختــن ب »هــان کانــگ« زنی کــره‌ای نوبــل ادبیــات گرفت
بایــد صحبــت از ادبیــات جهــانی مدنظــر باشــد؛ و ایــن زنانــگی در متــن و ادبیــات بــرای نســلزِ دِ 
ــه زن دارای  دیگــر مطــرح نیســت. فروغ‌هــا و سیمین‌هــا آمدنــد و رفتنــد و چــرا بایــد هنــوز مولف

اهمـیـتی متماـیـز تـلـقی بـشـود؟
ــد،  ــا کرده‌ان ــوق و کرن ــودن را در ب ــاده زن ب ــتی و همه‌جــور اف ــا شــوآف فمنیس ــانه‌ها ب ــتی رس وق
ــات  ــگی دارد ادبی ــه زنان ــایی گفت ــور در ج ــراد قلی‌پ ــت دارد؟ م ــتن از زن اهمی ــوز نوش ــا هن آی
ــل  ــگاه ادبی اصی ــت از ن ــک برون‌رف ــودش ی ــد ادبی خ ــا تعه ــا آی ــد! ام ــت می‌کن ــد را تربی متعه
ــات  ــانی زن در ادبی ــکوت زب ــده س ــش دهن ــد پوش ــدازه می‌توان ــه ان ــا چ ــوال ت ــن س ــت؟  ای نیس
فــارسی بشــود؟ در جامعــه مــا کــه درک معاصــر بــه واســطه تفسیــر سیــاسی شــعرها مایــه می‌گیــرد، 

چــه انتظــاری بــرای حضــور زن در بطــن تپنــده ادبیــات می‌تــوان یافــت؟
مــا در عصــری زیســت می‌کنیــم کــه زن هنــوز مســئله دارد. اینکــه تــا چــه حــد حضــور او در خانــواده 
ره‌گشــای قلمــش خواهــد بــود یــا مهــار آن. در جرگه‌هــا و جنگ‌هــای ادبی جــای خــالی زنی حــس 
می‌شــود. از دهــه هفتــاد بــا گســترش مولفــان زن مواجــه هســتیم. امــا در پیشینــه نقــد ادبی معاصــر 
ایــن جــای خــالی محســوس اســت. آیــا هنــوز زن ایــرانی ســوژه جــدی و قدرتمنــدی نمی‌توانــد 

؟ شد با
جــدای آنکــه هنــوز جرم‌هــایی هســت کــه بــه لحــاظ قانــونی متوجــه یــک جنسیــت خــاص بــوده 
ــود؟ در  ــت او محــدود می‌ش ــد در جنسی ــه ح ــا چ ــک زن ت ــره واژگانی ی ــان و دای ــئله زب اســت. مس
کتــاب گفتمــان دراماتیــک از ویمــالا هرمــن از پژوهــشی صحبــت شــده کــه نتایــج آن نشــان می‌داد 
فحش‌هــایی کــه مربــوط بــه جنــس زن بوده‌انــد نســبت بــه صفــات و فحش‌هــایی کــه بــه مــردان 
نســبت می‌دهنــد 90 بــه 10 بــوده اســت. و همچنیــن در ایــن کتــاب بــررسی شــده کــه اکثــر صفــات 
بــارز انســانی نســبت بــه مــردان بــوده اســت. مقیــاس ایــن صفــات نیــک در زنــان بــه مراتــب کمتــر 

ـبـوده و آنـ هـمـ بـهـ طـور عـمـده در گفتـمـان زنـ سـنتی خلاـصـهـ شـده اـسـت.‌
ــم  ــه دل ــرد ک ــوان ک ــکی عن ــد، ی ــزار ش ــفند 1402 برگ ــه روز 14 اس ــات ک ــت زن در ادبی در نشس
ــه  ــه مواجهــه جامع ــدارد. پیشین ــازگی ن ــه ت ــز بــودن البت ــرای زن‌هــا می‌ســوزد. و ایــن ترحم‌انگی ب
ــه  ــا همیش ــار جنگ‌ه ــه در اخب ــد. چنان‌ک ــدام می‌جوی ــره‌ای م ــم به ــودن از ترح ــا زن ب ــانی ب جه

کشته‌شــدگان زن و کــودک حســاسیت‌برانگیزتر بوده‌‎اــند.
 ترحــم صفــت بــارز زنانــه‌ای در متن‌هــای ادبیــات معاصــر مــا نیــز بوده اســت. این نشــانه شــخصیتی 
ــندگان  ــار نویس ــا و آث ــم در نامه‌ه ــه دارد و ه ــر غلب ــف معاص ــان مول ــانی زن ــه زب ــر جنب ــم ب ه
ــه ســوگ، ترحــم، وابســتگی و اســارت در  ــد. غلب ــوان دی ــاملو و ســاعدی می‌ت ــا، ش ــل نیم ــرد مث م
ــز در  ــن اخلاق ترحم‌انگی ــت. و ای ــده اس ــده ش ــور آفری ــان منظ ــرای هم ــد ب ــه لاب ــده ک ــنی زاین ت
ــوز در  ــه هن ــت ک ــونده اس ــر ش ــوب تکثی ــک چارچ ــنتی آن ی ــک و س ــای تیپی ــه معن ــودگی ب زن‌ب
معصــرت مــا ردپــای محکــمی دارد. ایــن زن بــا بحــران وجــودی متولــد شــده اســت و همــواره حــس 
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ناکافی‌بــودگی در او پیداســت. زن تیپیــکال ســنتی بــرای مهــار شــخصیت زنانــه خــود و اطرافیانــش 
خـیـلیـ هـم بی‌رـحـمـ بـوده اـسـت. و اـیـن در تارـیـخ اجتـمـاعی اـیـران و خـیـلی از کـشـورها نـمـود دارد.
ــا  ــه آن‌ه ــای هم ــه پ ــک زن ب ــتباه ی ــرا اش ــه چ ــد ک ــان می‌کن ــویی بی ــرود در گفت‌و‌گ ــوا ژی فرانس
ــا  ــا ب ــد مرده ــش می‌آی ــر پی ــومی کمت ــار عم ــه در گفت ــد ک ــان می‌کن ــن بی ــته می‌شــود. همچنی گذاش
همدیگــر جمــع بســته شــوند؛ امــا ایــن اتفــاق در مــورد زن‌هــا شــایع اســت. او همچنیــن بــر ایــن تاکید 
ــای  ــر مبن ــراز شــخصی ب ــه نفس‌شــان در اب ــاد ب ــوس هســتند. اعتم ــه زن‌هــا در بدنشــان محب دارد ک
ـجـوانی و زیباییـشـان تغیـیـر می‌کـنـد وـ یـاـ حـتیـ بـر مبـنـای زیباییـشـانـ جـدی گرفـتـه میـشـوند
 چقــدر ایــن حــرف تــازگی دارد. مســئله زیبــایی و مــد در روزگار ما بیــش از آرا و اندیشــه بــر سیرورت 
زنــدگی زنــان ســایه انداختــه اســت. ایــن مســئله بــه نحــوی پیــش می‌رود کــه مــد بــودن و ضــرورت 
ــازی و  ــث یکسان‌س ــایی باع ــای زیب ــق ژل و عمل‌ه ــطه تزری ــکل به‌واس ــک ش ــم در ی ــایی آن ه زیب

مـهـار فردـیـتـ بـاـ سـاختاریـ تـازهـ شـده اـسـت.
 زن در تاریــخ ادبیــات ابــژه عشــق و زیبــایی شــناخته شــده اســت. امــا تــا چــه انــدازه ایــن معشــوق 
بــودن بــا واقعیــت ســازگاری داشــته یــا حــتی در تضــاد بــا واقعیــت زیســتی او بــوده اســت؟ ایــن 
مســئله در رســاله ضیافــت افلاطــون نیــز بیــان شــده اســت. آیــا آن زن فرشــته‌گون اثیــری در ادبیــات 
گذشــته فــارسی هیــچ نســبتی بــا زن امــروزی دارد؟ چــرا مفهــوم عشــق ورزیــدن در قالــب زنانــگی 

یـرد؟ شـد وـ صـورت بگـ تـر باـ نـد عینیـ می‌تواـ
زن ســوژه از رابعــه عدویــه و مه‌ســتی گنجــوی آغــاز کــرده و در پیکــره تاریــخ بــر طاهــره قره‌العیــن 
ــوژگی  ــن س ــد ای ــور می‌توان ــه چط ــازه بلوغ‌یافت ــل ت ــن نس ــالا ای ــت. ح ــه اس ــانه انداخت ــروغ ش و ف
ــت  ــز اهمی ــکات حائ ــکی از ن ــود. ی ــم می‌ش ــا خت ــش‌ها در همین‌ج ــرد؟ پرس ــش بگی ــت را در پی اقلی
ایــن مجلــه در آن اســت کــه در کنــار ســطرهای نوشــته شــده از نویســندگان مهــم فــارسی، نثــر و شــعر 

ــات  ــن ادبی ــد تکوی ــن مســئله، نوی ــم. ای نســل دانشــجو را پیــش چشــم داری
هـد شـم‌مان می‌دـ یـش چـ یـر پـ فـردا را در زمهرـ ـ

ــایی  ــا رض ــلیقه مبین ــر و س ــون هن ــه را مدی ــن مجل ــات ای ــش صفح آرای
هســتیم. از همــکاری مجیــد اتفــاقی و ســپهر رســولی کــه در نشســت زن در 

سـگزارم. نـد، سپاـ مـت کشیدـ لـه زحـ یـن مجـ گـردآوری اـ یـات وـ  ادبـ

 وحیــد خادمــــی

 کارشناسی ارشد زیست فناوری 
اردکانــــی

مدیرمسئول مجله قند پارسی
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شــبدر گل  لالا  لالا 
ــو بســتر ــده ت آقــات خوابی
هســتی گلــم  لالا  لالا 
ــتی  ُـم هس ــن د�ل ــز ای  عزی
زیــره گل  لالا   لالا  
ــره؟ ــت نمی‌گی ــرا خواب چ

 الهام فرخ‌وندی
 «دانشجوی کارشناسی مشاوره»

ایــن اولیــن اثــر انگشــت حضــور جــد مــادری 
مادربــزرگ مــن اســت کــه بــر ســرای تاریــخ ایســتاده و 

مـده‌ام سـتجویش آـ بـه جـ جـاـ  نـون و اینـ مـن؛ اکـ ـ
چنــد قــدم عقب‌تــر؛ قــدم بــه انــدازه گرفتــن گوشــه‌ای 
ــواره  ــاهِِ ق ــای سی ــن پارچه‌ه ــت. بی ــادرم اس ــادر م از چ
بــزرگ، بیــن آدم‌هــایی کــه همه‌شــان شــبیه مادرم‌انــد 
ــنی  ــت نیافت ــود، دس ــادرم دور می‌ش ــوم. م ــم می‌ش گ
ــر  ــا آخ ــتم ت ــر دس ــد اگ ــر می‌رس ــه نظ ــود. ب می‌ش
دنیــا هــم دراز شــود بــه او نخواهــد رسیــد. مــن مــدام 
ــم و  ــه می‌کن ــتم مچال ــوی دس ــتباهی را ت ــای اش چادره
زن‌هــا بــه پاییــن پایشــان نــگاه می‌کننــد و بــا دلســوزی 

بـهـم می‌گویـنـدـ کـهـ مـادرم نیـسـتند
ــم،  ــد« داد می‌زن ــود، ص ــتاد، ن ــاد، هش ــر، »هفت عقب‌ت
ــم.  ــازی می‌کن ــک ب ــم موش ــرم قای ــا خواه ــا!« ب »اومدم
ــایه‌ای  ــن س ــرون زده، بی ــرده بی ــت پ ــش از پش موهای
ــکل  ــود ش ــدازد می‌ش ــرده می‌ان ــد روی پ ــه خورشی ک
ــش  ــم، خوش ــش می‌کن ــد. زود پیدای ــان را دی بافته‌‌شده‌‌ش
ــد و  ــق‌هایش را بنویس ــد مش ــد بای ــد. می‌گوی نمی‌آی

نـدارد کـردنـ  بـازیـ  قـتـ  وـ
بزرگ‌تــر می‌شــوم. کتابخانــه پــدر هنــوز مرکــز جهــان 

ــش می‌چرخــد. همان‌طــور  ــن کتاب‌های اســت. دســتم بی
ــه  ــتم روی هم ــم و دس ــاب می‌ده ــن را ت ــره زمی ــه ک ک
ــا،  ــه اینج ــم ک ــر می‌کن ــود، فک ــده می‌ش ــورها کشی کش
ــان  ــه از جه ــزی ک ــه چی ــتطیلی هم ــه مس ــن گوش در ای
ــتم دارم.  ــر دس ــد را زی ــته باش ــود داش ــد وج می‌توان
ــتند  ــه نیس ــایی ک ــر می‌روم، چیزه ــه پیش‌ت ــا هرچ ام
ــه  ــن ب ــم ای ــک روز ه ــد. ی ــایی می‌کنن ــتر خودنم بیش
ــه  ــادری مادربزرگ‌هــای هم ــه جــد م نظــرم می‌رســد ک
ــا  ــعدی‌ها و ب ــا و س ــان حافظ‌ه ــا لالایی‌هایش ــا ب آدم‌ه
ــد  ــرورش داده‌ان ــنامه‌ها را پ ــان قابوس ــان صاحب قصه‌هایش
و خــود از پشــت پــرده، بی‌آنکــه جرئــت جلــو آمــدن 
ــا  ــه آن‌ه ــد و ب ــان را دیده‌ان ــند فرزندانش ــته باش داش
ــری  ــز دیگ ــال چی ــن دنب ــا م ــد. ام ــار کرده‌ان افتخ
ــنِِ  ــه از شیری ــه تصویــری ک ــم، ب می‌گشــتم. فکــر می‌کن
ــه  ــدایی ک ــه ص ــه، ب ــکل گرفت ــم ش ــوی ذهن ــامی ت نظ
فــروغ از پــس طــرد شــدن‌ها بلنــد کــرده و بــه گوشــم 
ــادرم  ــادر م ــود. چ ــوال می‌ش ــر از س ــم پ ــد. ذهن می‌رس
ــا  ــدام کتاب‌ه ــن ک ــرم بی ــده خواه ــه ش ــای بافت و موه
ــا  ــرم کج ــم؟ خواه ــان نمی‌کن ــه پیدایش ــدند ک ــم ش گ
ــکین  ــسُمُ ش ــا فرنگی ــادرم کج ــود و م ــد می‌ش گردآفری
ــتر  ــه در بس ــودابه‌ای خفت ــا س ــن کج ــدِِ دراز؟ م کمن
ــراید و  ــن می‌س ــن در م ــدام سیمی ــا؛ ک ــه‌ام و کج روداب

سـد می‌نویـ
ایستاده‌ام بر سردر تاریخ؛ به جستجوی جد مادری مادربزرگم

نمی‌بینم‌اش
نمی‌گذارند

ممنوعه است.
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زننقــــــش
زن

در ادبیــات فارســی

و
بازتاب

دکتر لیلا میرمجربیان
سمت‌وســو  دو  از  فــارسی  ادبیــات  در  زن  جایــگاه 
ــو را از زن  ــا دو س ــا دو گام و ی ــت. م ــررسی اس قابل‌ب
ــندگان و  ــر نویس ــکی نظ ــم. ی ــل کنی ــم تحلی می‌توانی
ــه  ــوردی ک ــت و بازخ ــاره زن اس ــارسی درب ــاعران ف ش
اغلــب شــعرای کلاسیــک مــا در ادبیــات فــارسی نســبت 
ــه  ــات ک ــرد زن در ادبی ــه یادک ــد و اینک ــه آن دارن ب
ــد  ــان هنرمن ــه زن ــگاه ب ــوی دوم ن ــوده؛ و س ــه ب چگون
اســت کــه در طــول تاریــخ به‌عنــوان شــاعر و نویســنده، 

شـتند. جـا گذاـ خـود بهـ ثـاری ازـ  آـ
ــه را  ــوه مردان ــتر جل ــک بیش ــات کلاسی ــا در ادبی م
می‌بینیــم. در حقیقــت، ادبیــات کهــن فــارسی در ایران 
ــه  ــزی اســت ک ــن چی ــده؛ ای ــته ش ــردان نوش ــط م توس
وجــود دارد و قابــل انــکار هــم نیســت. مــا در ادبیــات 
کهــن ایــران به‌نــدرت نــامی از هنرمنــدان خانــم و زن 

یـم می‌بینـ
 اگــر بخواهــم صحبت‌هایــم را مســتند کنــم بایــد از رضــا 
ــگر  ــق و پژوهش ــوان محق ــم، به‌عن ــت کن ــنی صحب براه
ــان در  ــر، ایش ــد ادب معاص ــاعر و منتق ــن ش و همچنی
کتــاب مشهورشــان یعــنی تاریــخ مذکــر قیــد می‌کنــد که 
ــخ  ــان در تاری ــه حضــور زن مردســالاری و کم‌توجــهی ب
ادبیــات مــا وجــود داشــته و همچنیــن آن را مــورد نقــد 
ــش  ــل، نق ــرا در مقاب ــه چ ــد ک ــرار می‌ده ــررسی ق و ب
زنــان در خلــق آثــار ادبی، هنــری، داســتانی و شــعر 
ــات  ــه ادبی ــبت ب ــاده نس ــر فوق‌الع ــا در دوره معاص م

کهــن پررنگ‌تــر می‌شــود. بــه دلایــل سیــاسی و 
ــروطه  ــقلاب مش ــه از ان ــنگری‌هایی ک ــاعی و روش اجتم
ــود،  ــخی می‌ش ــای تاری ــه صحبت‌ه ــوط ب ــم و مرب داری

اـیـن اتـفـاق افـتـاده اـسـت.
ــان  ــور زن ــای حض ــن رگه‌ه ــد اولی ــر بای در ادب معاص
ــع  ــرد؛ درواق ــدا ک ــا پی ــات را از مجله‌ه در شــعر و ادبی
بــا همــان اتفــاق تاریــخی کــه در دوره مشــروطه افتــاد، 
مــا اولیــن جریده‌نگاری‌هــا و مجله‌هــا را به‌عنــوان 
مســتندات ادبی، تاریــخی و اجتمــاعی کــه رویکردهــای 
ــر  ــا جلوه‌گ ــاعی را در آن‌ه ــاسی و اجتم ــمی، سی عل
می‌شــوند، داریــم. بایــد از اولیــن مجله‌هــایی صحبــت 
کنیــم کــه بــا عنــوان عالــم نســوان یــا جمعیــت نســوان 
سـت شـده اـ شـرـ  هـا منتـ هـا و عنوانـ نـه لغتـ و این‌گوـ
ــط  ــه توس ــت ک ــه‌ای اس ــن مجل ــوان« اولی ــم نس »عال
ــکایی  ــه آمری ــه دختران ــصیلان مدرس ــن فارغ‌التح انجم
ــم  ــه خان ــام نواب ــه ن ــخصی ب ــط ش ــران، توس در ته
صفــوی منتشــر می‌شــود. بــازه زمــانی آن هــم مربــوط 
بــه ســال‌های ۱۳۰۰ تــا ۱۳۱۲ می‌شــود، یعــنی همــان 
اوج قضیــه بیدارگــری اجتمــاعی کــه در ایــران متبلــور 
ــته و  ــود داش ــه وج ــال آن مجل ــت. 12 س ــوده اس ب
ــد ازآن  ــد. بع ــه را درش دی ــن زنان ــوان اوج مضامی می‌ت
تعــداد دیگــری مــجلات زنــان منتشــر شــد مثــل »نامــة 
بانــوان«  کــه از ســال ۱۳۱۷ تا ۱۳۱۹ منتشــر می‌شــده و 
یــا ماهنامــه »جمعیــت نســوان وطن‌خــواه« کــه می‌تــوان 
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ــاعری  ــعر و ش ــه ش ــه جرگ ــان ب ــن ورود زن آن را اولی
ــم  ــزی بزنی ــک گری ــر ی ــرد. اگ ــوان ک ــات عن و ادبی
ــط از  ــر فق ــال حاض ــر، در ح ــتانی معاص ــار داس ــه آث ب
ــار  ــه تج ــم راضی ــکی خان ــم؛ ی ــاد می‌کن ــوار ی دو بزرگ
به‌عنــوان داســتان‌نویس و دیگــری خانــم سیمیــن 
ــن دو را.  ــم ای ــد بکن ــم بای ــه‌ای ه ــک مقایس ــور؛ ی دانش
ــه  ــردی ک ــتند از دو رویک ــوری هس ــر دو تبل ــرا ه زی
ــدند  ــت‌به‌قلم ش ــه دس ــرانی‌ای ک ــان ای ــد )زن ــه ش گفت
ــران(.  ــاع ای ــان در اجتم ــاره زن ــان درب ــم نظرش و ه
ــه  ــن مقایس ــوان در ای ــگاه را می‌ت ــر دو جای ــع ه درواق

یـد دـ
ــده  ــانی دی ــار زن ــه تج ــم راضی ــار خان ــتر آث در بیش
می‌شــوند کــه تســلیم شــرایط موجــود اجتمــاع و وابســته 
بــه مــردان هســتند. همچنیــن خانــه‌دار، ناامیــد و تنهــا 
هســتند و نــوعی ناراحــتی، افســردگی و دل‌زدگی را در 
شــخصیت‌های خانمانــه داســتان راضیــه تجــار می‌تــوان 
ــور،  ــن دانش ــتان‌های سیمی ــل آن در داس ــد. در مقاب دی
زنــان اســتقلال دارنــد. همچنیــن شــاهد حضــور زنــان 
ــتیم.  ــاعی هس ــای اجتم ــه و نقش‌ه ــرون از خان در بی
درواقــع می‌تــوان گفــت کــه شــباهت‌های کلی در تمــام 
آثــار داســتانی معاصــر کــه نویســندگان آن نیــز خانــم 
ــبی  ــگاه غال ــان‌دهنده ن ــود دارد و آن نش ــد، وج بودن
اســت کــه اجتمــاع بــه زنــان دارد. زن غالبــاًً در تمــامی 
ــک  ــت ی ــر، درنهای ــتی معاص ــده و ح ــار نوشته‌ش آث
موجــود تنهــا، مضطــرب و ســرگردان تصویــر می‌شــود. 
ــه از ســوی  ــع موجــودی اســت ک ــار درواق ــن آث در ای
ــم و  ــورد ظل ــوعی م ــردان به‌ن ــن م ــه و همچنی جامع
ــردان  ــط م ــب توس ــت؛ اغل ــه اس ــرار گرفت ــاوز ق تج
ــرداری  ــورد بهره‌ب ــسی م ــک کالای جن ــورت ی به‌ص
ــبت  ــسی نس ــد جن ــک دی ــر ی ــد و در آخ قرارگرفته‌ان
ــعرها  ــتان‌ها و ش ــته‌ها، داس ــلی از نوش ــه زن را در خی ب
ــرل و  ــت کنت ــب تح ــان اغل ــرد. زن ــس ک ــوان ح می‌ت
ــان  ــه نش ــوم جامع ــگ و آداب‌ورس ــردان، فرهن ــلط م تس
دادهـ شـده‌اند و از خودـشـان اختـیـار و ارادهـ کـمی دارـنـد
در کل می‌تــوان بازتــاب زن در ادبیــات را در ســه 
ــه  ــرش زیباخواهان ــکی نگ ــرد: ی ــه ک ــرش کلی خلاص نگ
ــام روایت‌هــای شــفاهی کهــن  ــن را از تم ــه ای اســت ک
و کلاسیکمــان گرفتــه تــا روایت‌هــای دیــنی و عرفــانی 

ــث  ــس مؤن ــه ســمت جن ــاًً ب ــا غالب ــم؛ زیبایی‌ه می‌بینی
ــن،  ــا را در ادب که ــع زیبایی‌ه ــنی درواق ــتند یع هس
ــا  ــد ی ــته باش ــا فرش ــالا ی ــد؛ ح ــر می‌کنن ــا زن تصوی ب
ــا امثالهــم. یــک نگــرش منــفی نیــز هســت  پــری و ی
ــن  ــود و همچنی ــده می‌ش ــن دی ــه و که ــه در ادب عام ک
ــکان و  ــان و م ــای زم ــنی به‌مقتض ــای دی در روایت‌ه
یــا اتفاقــاتی کــه افتــاده اســت؛ دربــاره مکــر یــا فتــان 
ــادی  ــای زی ــتی کتاب‌ه ــان. ح ــودن زن ــر ب و حیله‌گ
ــا  ــان. م ــر زن ــوان مک ــا عن ــم ب ــه داری ــات عام در ادبی
ایــن نگــرش منــفی بــه زن را در ادبیــات، پررنــگ و در 
ــردان  ــتی بزرگ‌م ــم. ح ــوس حــس می‌کنی ــایی ملم جاه
ادب فــارسی مثــل نظــامی و فــردوسی گاهی بیت‌هــایی 
ــفی  ــرش من ــن نگ ــد و ای ــان گفته‌ان ــت زن را در مذم
ــرش  ــوم، نگ ــرش س ــد. نگ ــدا می‌کن ــا هوی ــرای م را ب
اعلی‌علییــن  بــه درجــه  را  زن  آرمانی‌ســت کــه 
ــژگی  ــانی دو وی ــای آرم ــن ویژگی‌ه ــاند. در ای می‌رس
ــنی آن در  ــای عی ــا نمود‌ه ــت، ب ــب اس ــلی غال خی
ــت و  ــدادگی اس ــقی و دل ــق و عاش ــکی عش ــات، ی ادبی
دیگــری عفــاف؛ عشــق و عاشــقی موضــوع غالبی هســت 
ــا  ــده، ی ــده ش ــعریمان گنجان ــن ش ــر مضامی ــه در اکث ک
ــت  ــه اس ــدادگی قهرمانان ــقی و دل ــق و عاش ــن عش ای
ــه خســرو در ادبیــات کلاسیــک؛  مثــل عشــق شیریــن ب
ــه  ــلی ب ــق لی ــل عش ــت مث ــار اس ــق اندوه‌ب ــا عش ی
مجنــون و یــا یــک عشــق کاملًاً زمیــنی و اروتیــک اســت 
مثــل اکثــر داســتان‌های هفت‌پیکــر، بهــرام گــور و یــا 
هفــت شــاهدختش. نکتــه‌ای کــه در اکثــر ایــن داســتان‌ها 
ــاف و  ــث عف ــود بح ــده می‌ش ــه زن دی ــا ب و بازخورده
ــم.  ــرض می‌کن ــه‌اش را ع ــه دو نمون ــنی اســت ک پاک‌دام
آنجــایی کــه موضــوع عشــق شیریــن بــه خســرو هســت 
ــایی  ــودش توصیه‌ه ــرادرزاده خ ــه ب ــن ب ــوی ارم و بان
می‌کنــد؛ وقــتی او می‌بینــد کــه شیریــن خــوب 
ــر  ــد ه ــم می‌خواه ــرو ه ــت و خس ــرو هس ــداده خس دل
ــت آورد، از او  ــه دس ــن را ب ــت شیری ــه هس ــوری ک ج
می‌خواهــد اگــر قــرار باشــد کــه تــو بــا خســرو بــاشی 
ــن  ــم ای ــرطت ه ــذار؛ ش ــرو بگ ــرای خس ــرط ب ــک ش ی
ــرای  ــوقه‌های حرم‌س ــکی از معش ــاًً ی ــه صرف ــد ک باش
خســرو نبــاشی و زن رســمی و قانــونی خســرو بــاشی. 
ــتان  ــن داس ــنی را در ای ــاف و پاک‌دام ــورد عف ــا بازخ م
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ــه  ــن را ب ــن ای ــتی شیری ــم و وق ــس می‌کنی کاملًاً ح
ــده و  ــفته ش ــرو برآش ــد و خس ــوان می‌کن ــرو عن خس
ــگ  ــد ماجــرای جن ــود؛ و بع ــام می‌ش ــران تم ــش گ برای
ایــران و رم را داریــم کــه خســرو می‌رود و رم را شکســت 
داده و درنهایــت مریــم دختــر قیصــر رم را بــه غنیمــت 
ــه  ــه از قضی ــر اینک ــه خاط ــم ب ــا مری ــرد. در آنج می‌گی
ــذارد  ــرط می‌گ ــم ش ــت او ه ــر اس ــن باخب ــق شیری عش
کــه تــا وقــتی مــن همســر قانــونی تــو هســتم، همســر 
دیگــری را برنگزیــن؛ موضــوع عفــاف اینجــا خــودش را 
ــظ  ــنی را حف ــع آن پاک‌دام ــه درواق ــد ک ــان می‌ده نش
می‌کنــد. مــورد دیگــر بحــث لیــلی و مجنون اســت؛ در 
همــان محدودیت‌هــای قبیلــه‌ای کــه وجــود دارد بــرای 
ــن را  ــم ای ــون. می‌توانی ــلی و مجن ــدار لی ــال و دی وص
ــنی  ــاف و پاک‌دام ــور عف ــان فاکت ــم در هم ــز بگنجانی نی
ــات  ــه زن در ادبی ــت و این‌گون ــم اس ــوری مه ــه فاکت ک
ــالت‌های  ــد. رس ــوه می‌کن ــه جل ــوعی آرمان‌خواهان به‌ن
ــارسی؛  ــات ف ــمرد در ادبی ــوان برش ــه‌ای را می‌ت چندگان
ــف هســتند زن و نقش‌هــای  ــگی واق ــه هم همین‌طــور ک
چندگانــه‌اش خیــلی گســترده‌تر از نقــش مــرد در اجتمــاع 
اســت. حداقــل می‌تــوان گفــت کــه رویکردهــای یک زن 
کاملًاً متفــاوت اســت و جمــع کــردن همــه آن ویژگی‌هــا 
ــاق  ــا، اتف ــک آق ــود ی ــه در وج ــای زنان و رویکرد‌ه
نمی‌افتــد. زن در معنــای خــودش آن زنــدگی و زایندگی 
را دارد و مــرد در ریشــه، اصــل کلمــه مرد میــرایی و همان 
مــرد پذیــری‌اش را دارا اســت. اگــر بخواهــم در ادبیــات 
ــمارم،  ــر زن را بش ــالت از زن و مظه ــد رس ــارسی چن ف
یــکی مظهــر عشــق و دلــدادگی اســت کــه زن یا عاشــق 
ــتی  ــت و در وق ــر اس ــانی همس ــوق. زم ــا معش ــت ی اس
ــداکار و همین‌طــور  ــادری دلســوز و ف ــام م ــر در مق دیگ
مــربی تربیــتی خانــواده قلمــداد می‌شــود؛ همچنیــن در 
جــایی زن مظهــر پارســایی، تــوکل، زهــد، پرهیــزگاری 
ــدی،  ــر خردمن ــت؛ گاه مظه ــانی اس ــگاه آرم ــان ن و هم
ــتی؛ و گاهی  ــودن و میهن‌پرس ــاس ب ــتمداری، سی سیاس
ــوز و  ــد، کینه‌ت ــاره ش ــه اش ــه ک ــر زنان ــان مک در هم
فتــان و حیله‌گــر خواهــد بــود. در عاشــقانه‌های 
ادب فــارسی، زنــان بــه دو صــورت نقــش فعــال ایــن 
ــکی عشــق‌های  ــد؛ ی ــازی کردن ــدادگی را ب عشــق و دل
ــس  ــاوش، وی ــودابه و سی ــل س ــک مث ــمانی و اروتی جس

ــه؛ و گاهی در  ــژه و زال و روداب ــژن و منی ــن، بی و رامی
ــه آن  ــت ب ــذری و بی‌چشمداش ــق‌های ع ــگاه عش جای
ــرب  ــون و زین‌الع ــلی و مجن ــل لی ــتی مث ــگاه جنسی ن
ــداکاری‌،  ــمبل ف ــادر، س ــگاه م ــاش. زن در جای و بکت
ــده  ــت و پرورش‌دهن ــه، محب ــکیبایی، عاطف ــار، ش ایث
ــک را  ــم فران ــت. می‌توانی ــقراط‌ها اس ــا و س افلاطون‌ه
مثــال بزنیــم، زن آبتیــن و مــادر فریــدون در شــاهنامه 
کــه وقــتی ضحــاک مردهــا را می‌کشــت و آبتیــن را هــم 
ــت  ــرش را از دس ــه پس ــرس این‌ک ــک از ت ــت، فران کش
بدهــد، پســر را بــه مرغــزاری می‌بــرد تــا مبــادا صدمــه 
ببینــد و ماجراهــا..، کــه زنــده بمانــد؛ درواقــع فرانــک 
در ایــن داســتان در قامــوس زنــدگی یــک مــادر تلــقی 
ــده  ــودن، آرزوی زن ــده ب ــدگی، زن ــه زن ــود ک می‌ش
ــع  ــران، درواق ــه دیگ ــدن ب ــدگی بخشی ــودن و زن ‌ب
ــایی  ــام پاک‌بازی‌ه ــه تم ــتگی‌ها و نقط ــرآغاز وارس س
ــا  ــود و م ــر می‌ش ــک زن جلوه‌گ ــر ی ــه در مظه ــت ک اس

نـم‌ یـم آن را ببیـ می‌توانـ
ــرد،  ــر خ ــت؛ مظه ــر و کاردانی اس ــدی تدبی ــورد بع م
عقــل، سیــاس بــودن و سیاســت داشــتن، تدبیر کــردن و 
ــر  ــن تدبی ــادر. گاهی ای ــک م ــوان ی ــشی به‌‌عن چاره‌اندی
ــه  ــس اینک ــده؛ برعک ــا ش ــری از جنگ‌ه ــب جلوگی موج
می‌گوینــد باعث‌وبــانی خیــلی از جنگ‌هــا زنــان 
ــری  ــث جلوگی ــز باع ــان نی ــور زن ــتند. همین‌ط هس
ــتی  ــده‌اند و ح ــامانی‌ها ش ــا و نابس ــلی از جنگ‌ه خی
دو کشــور را نجــات داده‌انــد، گاهی ملت‌هــا و خانــواده 
را؛ کــه می‌تــوان مثالــش را در شــخصیت سیمین‌دخــت، 

ـمـادر روداـبـه، در داـسـتان زال و روداـبـه ببینـیـم
در‌واقــع از عشــق دختــر بــه زال آگاه می‌شــود و پــدر، 
ــا  ــت ب ــته، سیمین‌دخ ــزرگی می‌دانس ــگ ب ــه او را نن ک
نــرمی و ژرف‌اندیــشی‌ای ک دارد می‌توانــد نگــرش 
ــه  ــد ک ــع کن ــد و او را قان ــر بده ــدر را تغیی ــب پ غال
ــتن او،  ــا از کش ــرد؛ نه‌تنه ــه بگی ــر فاصل ــتن دخت از کش
بلکــه بــه او بگویــد کــه از تــرس عشــق بــه زال حاصــلی 
ــوان ســفیر  ــه دســت نخــواهی آورد و حــتی به‌عن را ب
ــت؛ و  ــاه اس ــتاده منوچهرش ــه فرس ــام می‌رود ک ــزد س ن
منوچهرشــاه نیــز لشــکرکشی کــرده بــرای جنــگ و بــه 
ــته،  ــود داش ــه وج ــایی ک ــق و ماجراه ــن عش ــر ای خاط
ــه  ــد و ب ــر می‌ده ــام را تغیی ــه نظــر س ــر زنان ــا تدبی ب
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سمت‌وســوی صلــح می‌کشــاند و علاوه بــر اینکــه از جنــگ 
جلوگیــری می‌کنــد، نهایتــاًً او را نیــز راضی می‌کنــد کــه 
دختــرش را بــرای زال بــه همســری برگزیند و آن عشــق 
را درنهایــت بــه ســرانجام می‌رســاند. درواقــع مــادر در 
اینجــا بــرای تجویــد ارزش و حرمــت بخشیــدن بــه زن 
ــک  ــوان ی ــد و به‌عن ــا نمی‌کن ــدش را ره ــش، فرزن بودن

نـد لـوه می‌کـ گـر جـ تدبیرـ
ــون  ــرانی، کان ــگ ای ــر در فرهن ــگاه همس زن در جای
پــرورش ارزش‌هــای والای انســانی اســت؛ مثــل تربیــت 
ــت و... .  ــق و محب ــت، عش ــت و رحم ــت، عطوف و عف
علاوه بــر اینکــه مکــر زنــان و بازخــورد نگرش منــفی را 
هــم بــه زن در ادب کلاسیــک زیــاد می‌بینیــم، بازخــورد 
مثبــت نســبت بــه زن در جایــگاه کانــون پــرورش هــم 

ــامل ــای آن ش ــت و نمونه‌ه ــاهده اس قابل‌مش
 نظامی در اسکندرنامه:

هزار آفرین بر زن خوب رای / که ما را به مردی شود رهنمای
اسدی طوسی:

هنرها ز زن مرد را بیشتر / ز زن، مرد بُدُ در جهان بیشتر
سعدی:

دلارام باشد زن نیک خواه 
پروین اعتصامی: 

در آن سرای که زن نیست انس و شفقت نیست.
و امــا زنــان خردمنــد و پارســا. یــکی از مظاهــر خردمنــدی 
زنــان در ادبیــات زمــانی اســت کــه اغلــب بــا درخواســت 
مــردان جهــت کامیــابی و ازدواج روبــه‌رو می‌شــوند. 
ــتن  ــه کار بس ــا ب ــا ب ــتر. آن‌ه ــن بیش ــات که در ادبی
خردمنــدی و تدبیــر خودشــان حفــظ عفــاف و خویشــتن 
و همچنیــن تأمیــن مصالــح را دارنــد و گونه‌ای شایســته و 
بــا پختــگی و تدبیــر و بــا عــزت از آن مرحلــه بیــرون 
ــهراب و  ــتان س ــال داس ــنگ‌ترین مث ــاید قش ــد. ش آمدن
ــا  ــاعتی را ب ــهراب س ــه س ــد؛ هنگامی‌ک ــد باش گردآفری
ــه  ــدارد از این‌ک ــد و اطلاعی ن ــارزه می‌کن ــم مب ــک خان ی
طــرف خانــم اســت. گردآفریــد هــم کــه موهایــش را در 
کلاه‌خــودش پنهــان کــرده بــود، هنــگامی کــه ســهراب 
ــا  ــد ب ــد و بع ــس آن برنمی‌آی ــود از پ ــه می‌ش متوج
ضربــه‌ای بــه کلاهــش، زیبایی‌هــا و موهــای گردآفریــد 
را می‌بینــد و متوجــه می‌شــود کــه بــا یــک خانــم مبــارزه 
می‌کــرده اســت، دلــش بــرای زیبایی‌هــای گردآفریــد 
می‌لــرزد. ایــن موضــوع را گردآفریــد احســاس می‌کنــد 

ــمن  ــگ دش ــه در چن ــرای اینک ــرش ب ــا از تدبی و همان‌ج
نیفتــد، اســتفاده می‌کنــد و می‌گویــد اگــر مــا باهــم بــه‌ 
ســمت لشــکر برویــم و همــه لشــکریان ببیننــد کــه تــو 
ــا یــک زن می‌جنگیــدی برایــت ننــگ اســت  داشــتی ب
کــه چطــور از پــس یــک زن برنیامــدی. بگــذار کــه مــن 
ــرد،  داخــل دژ شــوم و کــسی از ایــن ماجــرا بــویی نب
ــد  ــودت خواه ــار خ ــه دژ در اختی ــا و هم ــردا بی ــو ف ت
بــود. ســهراب هــم چــون دلــش لرزیــده بــوده قبــول 
ــود  ــث می‌ش ــد باع ــر گردآفری ــن تدبی ــد و ای می‌کن
ــتی  ــد. وق ــرون برون ــراد از دژ بی ــام آن اف ــبانه تم ش
ــه  ــاول دژ و ب ــد چپ ــه می‌رود به‌قص ــه قلع ــهراب ب س
ــل  ــسی داخ ــه ک ــد ک ــد، می‌بین ــت‌آوردن گردآفری دس
ــردورزی‌  ــه‌‌ای از خ ــتان نمون ــن داس ــت؛ و ای دژ نیس
ــت را در  ــتان سیمین‌دخ ــان داس ــن هم ــت و همچنی اس
ــا  ــان پارس ــا داد. زن ــوان ج ــد می‌ت ــان خردمن ــره زن زم
نیــز کــم نیســتند. در بیــان نــام بــزرگان زاهــد زنــانی 
مثــل آسیــه، مریــم و حضــرت زهــرا )س( و در عرفــان 
ــو  ــر، بان ــن از ادب معاص ــه و همچنی ــل رابع اسلامی مث
امیــن را مثــال می‌زنیــم کــه بــر تــارک خورشیــد گام‌ بــه‌ 
ــد  ــد. بای ــش می‌رون ــتند و پی ــر هس ــردان، جلوه‌گ گام م
ــوه  ــا جل ــان ی ــش زن ــه نق ــرد ک ــوان ک ــور عن این‌ط
ــخصیت‌هایی  ــوان ش ــر به‌عن ــات معاص ــان در ادبی زن
کــه موثــر هســتند و خودشــان دســتی بــر قلــم دارنــد، 
خیــلی بیشــتر از ادبیــات کهــن و کلاسیــک اســت. زنان 
در دوران کلاسیــک خیــلی در جایــگاه مطــرحی نبودنــد و 
ــم در دســت  ــز، قل ــه طن ــا ب ــد و ی ــه چشــم نمی‌آمدن ب
دشــمنان همــان مــردان بــوده و حــتی اگــر بــوده هــم 

سـت شـده اـ گـر نمیـ یـلی جلوهـ خـ
و امــا سیمیــن بهبهــانی جــزو یــکی از شــعرای معاصــر 
ماســت کــه نــگاه زنانــه در شــعرش فوق‌العــاده پررنــگ 
و مطــرح اســت؛ همان‌طــور نقــد اجتمــاع و نقــد زنــان 
را دارد و خــودش هــم یــک زن اســت و نــگاه زنانــه در 

ـشـعر سیمـیـن خـیـلی متبـلـور هـسـت
شــعر هــوو از سیمیــن کاملًاً احساســات و دغدغه‌هــای یــک 
زن را بیــان می‌کنــد. هرچنــد کــه ایــن موضــوع ممکــن 
اســت خیــلی قدیــمی باشــد؛ امــا همچنــان وجــود دارد. 
ــن  ــای ای ــن را جای‌ج ــه سیمی ــاس زنان ــت و احس ذهنی

ـشـعر مـشـاهده می‌کنـیـم
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در ادبیاتـــــ
داستانـــی

معاصـــــــــــر

هویتــــــ
بخشـــــی
زنِِ ایرانــــی

طیبه گوهری
ادبیــات راســتین عــام و انســان شــمول اســت. داســتان، 
ــنده  ــان نویس ــه زن ــت ک ــای ادبی اس ــکی از قالب‌ه ی
ــور  ــور و حض ــه در آن ظه ــد ده ــته‌اند طی چن توانس
نســبتاًً موفــقی داشــته باشــند. خانــم »سیمیــن دانشــور« 
ــان  ــن بی ــان معاصــر اســت؛ او ضم ــن جری ــدار ای پرچم
مشــکلات زنــان همــواره بــه مســئله هویــت زن ایــرانی 
تاکیــد داشــته و در آثــار خــود تقابــل زنــان جــوان را 

یـده اـسـت یـر کشـ بـه تصوـ کـمـ  سـنت‌های حاـ بـاـ  ـ
ــای  »سووشــون« و  ــژه رمان‌ه ــارش به‌وی دانشــور در آث
»جزیــره ســرگردانی« تصویرگــر موقعیــت و دغدغه‌هــای 
زن ایــرانی اســت.  زنــانی که ســعی در شکســتن پوســته 
ــق  ــد. دانشــور موف ــدگی ســنتی خــود دارن ســخت زن
ــتان،  ــان داس ــل در جه ــژه‌ای منفع ــود زن را از اب می‌ش
بــه ســمت ســوژه‌ای اثرگــذار هدایــت کنــد و بــا ایــن 
ــر  ــاره زن را تغیی ــب درب ــای غال ــر و ایماژ‌ه کار تصوی

دـهـد.
در طی ایــن مسیــر خانــم »گلی تــرقی« بــا  »دو 
ــم«  ــار بی‌بی خان ــا  »س ــاهی« ب ــد امیرش ــا«، »مهشی دنی
ــدون  ــان ب ــان  »زن ــا رم ــور« ب ــهرنوش پارسی‌‌پ و »ش
ــد.  ــوار کرده‌ان ــدگان هم ــرای آین ــن راه را ب ــردان« ای م
ــا  ــه ب ــت ک ــنده‌ای اس ــر نویس ــرزاد« دیگ ــا پی »زوی

تاکیــد بــر مســائلی چــون روزمــرگی و هویــت زنانــه، 
ــانی  ــا زب ــرانی را ب ــدرن ای ــگاه زن م ــا و جای دغدغه‌ه
ــان  ــرزاد در رم ــد. پی ــان می‌کن ــد بی ــاده و هدفمن س
»چراغ‌هــا را مــن خامــوش می‌کنــم«، در ترسیــم زنــدگی 
ــدن ملال  ــر کشی ــه تصوی ــاغل، ب ــه‌دار و ش ــان خان زن
روزمــرگی و انــدوه پنهــان دیــده نشــدن، بسیــار موفــق 
عمــل کــرده اســت. مســئله‌ای کــه تــا پیــش از ایــن در 
ــده  ــود مان ــا مفق ــه م ــر مردان ــتانی سراس ــات داس ادبی
بــود. از ایــن رو ایــن رمــان مــورد اســتقبال خواننــدگان 

فـت. قـرار گرـ گـران ادبیـ  و تحلیلـ
یــکی از دســتاوردهای برجســته پژوهش‌هــای ادبی 
زن‌محــور بــر مبنــای آثــار داســتانی معاصــر، تحلیــل 
امیــال  و  دقیــق و جزئی‌تــر خواســته‌ها، رنج‌هــا 
سـت  نـان اـ سـانی آـ هـای انـ بـه جنبهـ جـهـ  نـان و توـ زـ
برآینــد ایــن تحلیل‌هــا بــه ایــن مهــم اشــاره دارد کــه 
ــژه جنــس زن را  ــه وی ــروزی انســان و ب نویســندگان ام
ــا  ــندگان زن ب ــد. نویس ــت« نمی‌بینن ــک روای ــر »ت دیگ
رشــد و توســعه نــگاه خــود، نقش‌هــای مختلــفی بــرای 
شــخصیت‌های زن داســتانی خــود قائــل شــده‌اند: 
ــک  ــت ی ــری، در هیب ــری، دخت ــادری، همس ــش م نق
عاشــق یــا معشــوق و در جایگاه‌هــای طبقــاتی و شــغلی 
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ــد،  ــگار، کارمن ــک، خبرن ــه پزش ــوان نمون ــدد به‌عن متع
مـاعی و... . یـاسی اجتـ عـال سـ فـ

ــه  ــار نویســندگان زن ب ــه آث آمارهــا نشــان می‌دهــد ک
ــترده  ــدد و گس ــور متع ــه حض ــف ازجمل ــل مختل دلای
ــق و  ــناخت عمی ــرعی زن، ش ــلی و ف ــخصیت‌های اص ش
ــدگی  ــای زن ــه و چالش‌ه ــه دغدغ ــف ب ــر مول واقعی‌ت
زنــان، اقبــال پژوهشــگران ادبی را بیــش از گذشــته جلب 
ــخصیت‌پردازی  ــه ش ــن آنچ ــش از ای ــت. پی ــرده اس ک
ــرار داده  ــب ق ــرض آسی ــتان‌نویس را در مع ــردان داس م
بــود، ســپید و سیــاه دیــدن یــا بهتــر بگویــم فرشــته و 
ــن  ــود. ای ــتانی زن ب ــخصیت‌های داس ــدن ش ــه دی لکات
ــعی،  ــک و غیرواق ــگاه کلاسی ــن ن ــا و ای ــط کشی‌ه خ
آنــان را از هویــت واقــعی و همذات‌پنــداری بــا 

گـه می‌داـشـت. مخاـطـب دور نـ
ــورد،  ــن م ــندگان زن در ای ــده نویس ــای فزاین فعالیت‌ه
در مقایســه بــا آثــار گذشــته، منجــر بــه ایــن امــر شــد 
تــا خالــق شــخصیت‌های زنی باشــند کــه حضــور موثــر 

نـد. یـت دارـ طـول رواـ تـری درـ  و کلیدیـ
ــب  ــه در قال ــد ک ــواهی می‌ده ــر گ ــای اخی پژوهش‌ه
متــون ادبی کلاسیــک نمادهــا و صفت‌هــای کلیشــه 
ــوز،  ــا رم ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــکل مس ــه ش ــفی ب من
اســتعاره و توصیــف زنــان رقــم خــورده اســت. صفــاتی 

مـکارگی نـت وـ  فـایی، خیاـ قـت، بی‌وـ چـون حماـ ـ
 در اغلــب متــون کلاسیــک حضــور زنــان بسیــار کمرنــگ 
بــوده و یــا در صــورت حضــور در قالــب شــخصیت‌های 
حاشیــه‌ای یــا درحصــار کلیشــه‌ تکــراری لکاتــه و اثیــری 
محصــور شــده بودنــد. البتــه لازم بــه ذکــر اســت ایــن 
ــالار و  ــع مردس ــگ جوام ــول فرهن ــود معل ــرد خ رویک
زن‌ســتیز و تاثیــر ترجمــه ادبیــات مشــرق زمیــن بــوده 
ــور  ــا حض ــان هیچ‌کج ــک زن ــات کلاسی ــت. در ادبی اس
ــردان  ــت م ــم در دس ــته‌اند و قل ــر نداش ــدی و موث ج
بــوده و آن گونــه کــه خواســته‌اند صــدا و سیمــای زن را 
ــای  ــف زیبایی‌ه ــتی در وص ــد. ح ــر کشیده‌ان ــه تصوی ب
ــه  ــد، چ ــراری بوده‌ان ــه‌ای تک ــار کلیش ــمانی دچ جس

نـان! بـه انـعـکاسـ صـدای درونی زـ رـسـدـ 
ــال‌های  ــده در س ــر ش ــار منتش ــه آث ــالی ب ــگاه اجم  ن
اخیــر، نشــان می‌دهــد بارزتریــن دغدغــه زن نویســنده 
امــروز، نفــس خــود زنــدگی اســت؛ شــناخت و اشــراف 

ــون  ــای پیرام ــرای اتفاق‌ه ــدگی و چ ــت زن ــه کیفی ب
ــد  ــم بای ــن مه ــه ای ــن ب ــرای پرداخت ــف ب آن. مول
ــه  ــتی ک ــد.  ذهنی ــته باش ــتقل داش ــت مس ــک ذهنی ی
ــم  ــت حاک ــای جنسی ــا و ارزش‌ه ــذارد تجربه‌ه نمی‌گ
ــارت  ــتن جس ــوند. داش ــد ش ــل و بازتولی ــه او تحمی ب
لازم و ذهنیــت مســتقل از جریــان حاکــم می‌توانــد راه را 
ــه  ــوده و مســائل ب ــه حلقه‌هــای مفق ــن ب ــرای پرداخت ب

نـد بـاز کـ نـدهـ شـده،ـ  نـزوا راـ اـ
ــگی  ــئله تنان ــوده، مس ــای مفق ــن حلقه‌ه ــکی از ای ی
و بــدن اســت. از ویژگی‌هــای ادبیــات داســتانی 
ــن  ــه پرداخت ــن هــراسی اســت. البت ــوعی ت ــته، ن گذش
ــه  ــتن ب ــک داش ــگاه اروتی ــای ن ــن به‌معن ــدن و ت ــه ب ب
ــه  ــدن ب ــت بخشی ــای فعلی ــه به‌معن ــت بلک ــم نیس جس
جســم اســت. پرداختــن بــه روح و تــن، چــون دو بــال 
برابــر می‌توانــد بــه کمــک باورپذیــری و واقــعی شــدن 
شــخصیت‌های داســتانی بیایــد و تمرکــز را از روی 

ذهنیتــگراییـ ـبردارد
ــنده‌ای  ــرد نویس ــان ک ــد خاطر‌نش ــث بای ــه بح در ادام
ــه  ــد تجرب ــات شــخصی‌اش می‌نویســد نبای ــه از تجریب ک
زیســته بــر هنــرش غلبــه کنــد. او بایــد پوســته زنــدگی 
شــخصی خــود را بشــکند و بــا عبــور از آن بــه افــقی 
ــود  ــدگی خ ــترده‌تر از زن ــم‌اندازی گس ــع و چش وسی
ــث  ــد حدی ــا اب ــد ت ــچ نویســنده‌ای نمی‌توان برســد. هی
ــت  ــر و خلاقی ــه هن ــد ب ــایی بای ــد؛ از ج ــس بگوی نف

نـد یـه کـ ذـهـنی و ناـخـودآگاهـ خـود تکـ
ــت  ــفه اس ــوعی مکاش ــود ن ــتن در ذات خ ــتان نوش داس
ــت.  ــنی نیس ــل پیش‌بی ــد آن قاب ــدا فراین ــه در ابت ک
بــه عقیــده صاحــب ایــن قلــم، شــهود شــخصی مولــف 
بــا ارزش‌تــر از دانــش و تئوری‌هــای داســتان نویــسی 
اســت. ایــن شــهود اگــر در جــای درســت و بــه موقــع 
ــت. از  ــش اس ــر و نجات‌بخ ــار موث ــد، بسی ــاق بیافت اتف
آنجــایی کــه مخاطــب هنــر نــوع انســان اســت و هنــر 
نویســنده در ایــن اســت کــه دغدغه‌هــا و مســائل زنــان 
ــم  ــردان ه ــائل م ــه مس ــه ب ــد ک ــرح کن ــوری ط را ج
تبدیــل شــود و بــرای مخاطــب عــام فــارغ از جنسیــت 
خــود جــذاب و خوانــدنی باشــد؛ از ایــن منظــر مــن بــه 
ادبیــات زنانــه یــا مردانــه، داســتان زنانــه یــا مردانــه 
اعتقــاد نــدارم و معتقــدم ادبیــات راســتین عــام و انســان 
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ـشـمول اـسـت
ــته  ــر از گذش ــان زن مصمم‌ت ــه ۷۰ مولف ــط ده  از اواس
ــه  ــند و ب ــود را بنویس ــای خ ــه روایت‌ه ــته‌اند ک خواس
نظــر می‌رســد جامعــه هــم بیــش از هــر زمــان دیگــری 
ــان  ــون زن ــت. اکن ــن روایت‌هاس ــنیدن ای ــاده ش آم
نویســنده بــا ادبیــاتی مســتقل از مــردان، قلــم به دســت 
گرفتــه و بــا حفــظ نــگاه اجتمــاعی خــود بسیــار درونی 
امیــال  و  رنج‌هــا  رانده‌شــده‌ترین  انــزوا  بــه  از  و 
خــود می‌نویســند. آن‌هــا در داســتان‌های خــود، 

ــخصیت‌های  ــا ش ــان، خصوص ــترد‌ه‌ای از زن ــف گس طی
ــد  ــود می‌بينن ــراف خ ــه در اط ــالی را ک ــرا و فع برون‌گ
ــک  ــود »ت ــوان موج ــه زن به‌عن ــر ب ــه و دیگ وام گرفت
رواـیـت«، »فرـشـتهـ یـا شیـطـان صـفـت«ـ نـگاه نمی‌کنـنـد
زنــان نویســنده بــا پرداختــن بــه زن ایــرانی بــا همــه 
محاســن و ضعف‌هــای احتمــالی او، بــه او هویــت 

نـد. قـعی بخشیده‌اـ سـانی و واـ انـ

پــــیام
زن

به
تهران

ها

جستاری کوتاه پیرامون زندگی و شعر
نیم‌تاج سلماسی، شاعر دوره مشروطه

ــوم  ــل س ــه از فص ــتار برگرفت ــن جس ــح: ای توضی
ــه‌  ــناسی: واکاوی رابط ــوان »سیاســت زیباش ــا عن ــده ب ــرای نگارن ــاله دکت رس
شــعر و سیاســت در عصــر مشــروطه« اســت کــه در بهمن‌مــاه 1396 در دانشــگاه 
تـهـرانـ بـا درـجـهـ عـالیـ مـورد ارزـیـابیـ قـرار گرـفـت

دکتـر جــواد خوانســاری
شاعر و پژوهشگر جامعه شناسی

ســلماس یــکی از شــهرهای قدیــمی ایــران اســت کــه در طــول تاریــخ نام‌هــای مختلــفی بــه خــود دیــده اســت. ایــن 
شــهر در اواخــر دوره قاجاریــه ناحیــه‌ای ناامــن بــوده و بارهــا توســط ترک‌هــا، روس‌هــا و یاغیــان کــرد، مــورد حملــه 
قــرار می‌گیــرد. مسیحیــان ســلماس و توابــع آن، بــه ســرکردگی مارشیمــون و بــا تســلیحاتی کــه از روسیــه می‌گیرنــد 
ِـکاک،  ِـکاک، ســرکرده ایــلش�  مدت‌هــا بــا عشــایر و کردهــا درگیــری دارنــد. اســماعیل‌آقا ســمیتقو یــا اســماعیل‌آقاش� 
ــان اسلام،  ــانی و جه ــران، عثم ــه ای ــت ب ــوان خدم ــت، به‌عن ــرار داده اس ــود ق ــت خ ــر حکوم ــق را مق ــه چهری ک
مارشیمــون، ســرکرده مسیحیــان را بــه قتــل می‌رســاند. پــس از ایــن واقعــه، طرفــداران مارشیمــون در شــب دوشــنبه 
ــه‌ور  ــهر حمل ــق و کهنه‌ش ــان، چهری ــلماس، دیلمق ــه س ــری( ب ــدی )13 رجــب 1337 قم ــن 1298 خورشی 24 فرودی
ــد.  ــرده می‌گریزن ــوال غارت‌ک ــا ام ــرده و ب ــران ک ــا را وی ــپس خانه‌ه ــد. س ــام می‌کنن ــاه را قتل‌ع ــردم بی‌گن ــده و م ش
در ایــن واقعــه نزدیــک بــه پنــج هــزار نفــر از مــردم براثــر قتــل و غــارت، قحــطی و بیمــاری از بیــن می‌رونــد و 
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ــه  ــه خــوی و ارومی باقی‌مانــده اهــالی ایــن شــهرها، ب
ــه‌  ــه فاجع ــن ب ــه، همچنی ــن واقع ــد.1  ای ــرار می‌کنن ف

لکســتان2 نـیـز مـشـهور اـسـت
امــا ایــن ماجــرا چه ارتبــاطی بــا بحــث مــا دارد؟ حسین 
بایبــوردی مولــف کتــاب »تاریــخ پناهنــدگان« پاســخ مــا 
را می‌دهــد. او ضمــن اشــاره بــه ایــن واقعــه، قصیــده‌ای 
را از نیم‌تــاج خانــم، کــه در شــرح ایــن فاجعــه ســروده 
ــه  ــروف ب ــم مع ــاج خان ــد.3  نیم‌ت ــل می‌کن ــت، نق اس
نیم‌تــاج ســلماسی، از پــدری یوســف‌نام و مــادری 
ــال 1285  ــم، در س ــا خان ــه آغ ــروف ب ــام مع نرگس‌ن
خورشیــدی -همــان ســال صــدور فرمــان مشــروطه- در 
ــه  ــلماس ب ــتان س ــت در لکس ــواده‌ای فرهنگ‌دوس خان
دنیــا می‌آیــد. او تحــصیلات خــود را تــا دوره متوســطه 
ادامــه می‌دهــد و زبان‌هــای تــرکی و انگلیــسی را 
ــواده‌اش  ــه کشــتار لکســتان، خان ــرد. او در واقع فرامی‌گی
را از دســت می‌دهــد و همــان ســال از ســلماس بــه رشــت 

می‌کوچــد.4
بــه نوشــته‌ آقابــزرگ تهــرانی، مولــف کتــاب »الذریعــه 
ــوان  ــلماسی دارای دی ــاج س ــه« نیم‌ت ــف الشیع الی تصانی
شــعری اســت حــاوی اشــعار وطــنی و اجتمــاعی.5  امــا 
اکنــون از او بیــش از دو شــعر، پیــش روی مــا نیســت.6 
غــزلی کــه بــه »کاوه«7 مشــهور اســت. دین‌شــاه 
ــع  ــوی« راج ــخنوران دوران پهل ــاب »س ــرانی در کت ای
ــل و  ــع قت ــد: » ]کاوه[ در موق ــعر می‌نویس ــن ش ــه ای ب
غــارت ارومیــه و یــورش ترک‌هــا بــه ســلماس و رشــت 
یعــنی در طــول جنــگ جهــانی اول کــه پــدر و کســان 
ــت.«8  و  ــده اس ــروده ش ــده‌اند، س ــول ش ــاج مقت نیم‌ت
غــزل دیگــر، کــه بــه »پیــام مــا بــه تهــران«9 معــروف 
ــلماس  ــه س ــه واقع ــعرها ب ــردوی ش ــه ه ــت. اگرچ اس
ــزل  ــوانی، غ ــرای بازخ ــا ب ــاب م ــد، انتخ ــاره دارن اش

سـد تـاج می‌نویـ سـت. نیمـ هـران« اـ بـه تـ مـاـ  یـامـ  »پـ
َـرد؟ / ز  ــران �ب ــهر ته ــه ش ــا ب ــام م ــه پیغ ــت ک کیس

ــرد ــان ب ــه چوپ ــر ب ــه‌در خب ــه‌ی درب گل
ــس  ــه مجل ــد / ب ــزی کن ــرود نغ ــلماس را س ــه‌ی س وقع

ــرد ــران ب ــشِِ امی ــگ و نی پی چن
ــا را  ــر10 م ــته‌اند /مِ عِج ــن گش ــا پرده‌نشی کلاه‌داران م

ــه فــرق ایشــان بــرد ــا ب صب
زمامــداران مــا غنــوده در پارک‌هــا / نالــه‌ی طــفلان مــا 

گــوش دلیــران بــرد
ــن  ــام ای ــود / تم ــبی ش ــل مهی ــا سی ــان م ــک یتیم اش

ــرد ــان ب ــخ و بنی ــا ز بی پارک‌ه
ــوز  ــدر عجــم؟ / هن ــوده ان ــه ب کجاســت گردن‌کشــان ک

تاریــخ مــا شــرف از ایشــان بــرد
کجاســت یــک شیــر نــر بــه عــزم بنــدد کمــر؟ / تمــام 

ــرد ــدان ب ــوی زن ــان به‌س ــن روبه ای
ــام  ــا / تم ــان م ــه جوان ــون خفت ــاک و خ ــوز در خ هن

ــد ــان برن ــه از آن ــدگان طعم درن
پرده‌نشینــان مــا کــه رشــک حــورا بدنــد / اسیــر دیــوان 

شــده ســجده بــه غــولان برند
ــت  ــوده دس ــن / گش ــاده دور از وط ــا فت ــتان م وطن‌پرس

ســؤال بــه پیــش دونــان بــرد
کجاســت مــرگ عزیــز کــه دســتگیری کنــد؟ / گرفتــه از 

دســت مــا بــه ســوی یــاران بــرد 11
ــه  ــت ک ــاعر«ی اس ــن »زن-ش ــلماسی اولی ــاج س نیم‌ت
ــه  ــاسی را ب ــن سی ــادی و مضامی ــاعی، انتق ــائل اجتم مس
قلمــرو شــعر زنــان راه می‌دهــد و شــعر را تبدیــل می‌کند 
ــه‌های  ــکار و اندیش ــه اف ــرای ارائ ــایی آزادی ب ــه فض ب
اجتمــاعی خــود.12  او در شــعر خــود مــردان را خطــاب 
قــرار می‌دهــد و بــه وضع موجــود انتقــاد شــدید دارد؛ و 
ــودکان  ــان و ک ــای زن ــود و رنج‌ه ــای خ راوی محنت‌ه

یتـیـم اـسـت
بازگردیــم بــه شــعر؛ نیم‌تــاج از همــان آغازیــن ســطر، 
سیاســت زیباشــناختی شــعرش را در تقابــل بــا پارادایــم 
مســتقر برمی‌ســازد. او فقــط روایتگــر دربــه‌دری 
ــن  ــام ای ــد پیغ ــت. او می‌خواه ــه نیس ــانی گل و پریش
دربــه‌دری را بــه گــوش چوپــان یــا همــان »زمامــداران 
ــسی  ــد: چــه ک ــاند. او می‌پرس ــا« برس ــوده در پارک‌ه غن
هســت کــه پیغــام مــا زنــان و »نالــه‌ی طــفلان مــا« را به 

1. حجازی، 1382: 233-232.

2. لکستان بخشی از اطراف سلماس است که دارای نه پارچه آبادی است. اهالی آن عموماًً دامدار و ایلات و به شجاعت و دلیری معروف بودند و در برابر حملات اسماعیل آقا سمیتقو مقاومت و ایستادگی زیادی کردند. برای اطلاع بیش تر درباره  

این واقعه ن.ک: کسروی، 1357: 841-829.

3. بایبوردی، 1349: 217.

4. فرخزاد، 1381: 12.

5. آقابزرگ تهرانی به نقل از: حجازی، 1382: 233.

6. برای آگاهی از چرایی از دست رفتن شعر »زن-شاعر«هایی همچون نیم تاج ن.ک: کراچی، 1381: 2.

7. برای دیدن این شعر ن.ک: کراچی، 1374: 116.
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»شــهر تهــران« ببــرد؟ چــه کــسی هســت کــه واقعــه‌ 
کشــتار ســلماس را بــه زیباتریــن شــکل ممکــن بســراید؟ 
ــش  ــه پرس ــز او. س ــس ج ــت. هیچ‌ک ــن اس ــخ روش پاس
بعــدی نیــز در راســتای همیــن پرســش نخســت طــرح 
ــر  ــک تی ــا ی ــش‌ها، ب ــن پرس ــا ای ــاج ب ــود. نیم‌ت می‌ش
ــتی  ــدی و بی‌کفای ــدا ناکارآم ــد: ابت ــان را می‌زن دو نش
مشــروطه مردانــه را در حــل بحــران آشــکار می‌کنــد، و 

نـه«‌یـ خـود را پـیـش می‌نـهـد نـگاه »مـشـروطه زناـ آـ
ــنده  ــش‌ها بس ــن پرس ــه همی ــا ب ــاعر« م ــا »زن-ش ام
ــسی  ــع پلی ــعرش، در توزی ــذر ش ــد. او از رهگ نمی‌کن
امــر محســوس اخلال ایجــاد کــرده و جایــگاه مــرد و زن را 
واژگــون می‌کنــد. او »کلاه‌دارانی« را نشــان می‌دهــد کــه 
ــر  ــش س ــن‌رو پوش ــم‌ ازای ــته‌اند«، ه ــن گش »پرده‌نشی
ــردانی  ــد؛ م ــردانی می‌دان ــن م ــده چنی ــان را زیبن زن
بی‌اثــر، مــردانی بی‌عمــل. شــعر نیم‌تــاج یــک خطــای 
بنیادیــن را آشــکار کــرده اســت. ژاک رانسیــر در کتــاب 

»ـعـدم تواـفـق« می‌نویـسـد
مفهــوم خطــا13  بــا هیــچ نمایــش »قربــانی ســازی« در 
ارتبــاط نیســت، بلکــه خطــا بــه ســاختار اصیــل کلیــت 
سیاســت تعلــق دارد. خطــا صرفــاًً شــکلی از سوژه‌ســازی 
ــه  ــاسی ب ــه به‌واســطه آن، برابــری شــکلی سی اســت ک
ــای  ــر یکت ــک ام ــبب ی ــت به‌س ــرد. سیاس ــود می‌گی خ
ــک  ــاص ی ــکل خ ــه ش ــد ک ــور می‌یاب ــمول ظه جهان‌ش
خطــا را بــه خــود می‌گیــرد. خطــا بــا الحــاق نمایــشی 
از برابــری، به‌عنــوان ســهم آن‌هــایی کــه هیــچ ســهمی 
ندارنــد، عــدم توافــق میــان بخش‌هــای جامعــه را نشــان 
می‌دهــد... افــزون بــر ایــن، خطــایی را کــه به‌واســطه‌ 
ــرار  ــری ق ــرض رؤیت‌پذی ــا در مع ــن گروه‌ه آن، ای
میــان  توافــق  رهگــذر  از  نمی‌تــوان  می‌گیرنــد، 

ــامان داد. 14 ــا س گروه‌ه
ــوه دادن  ــانی جل ــال قرب ــه دنب ــا ب ــه. »زن-شــاعر« م ن
ــایی  ــطه خط ــه به‌واس ــت، بلک ــودکان نیس ــان و ک زن
ــه  ــق نهفت ــدم تواف ــطه ع ــد، به‌واس ــکار می‌کن ــه آش ک

در شــعرش، برابری‌خــواهی زنــان را رؤیت‌پذیــر 
می‌کنــد. علاوه بــر ایــن، نیم‌تــاج بــا مصــادره نوشــتار، 
ــفلان« و  ــه ط ــه »نال ــود ک ــع از آن می‌ش ــا مان نه‌تنه
ــده درد  ــروصداهای اعلان‌کنن ــه س ــان« ب ــک یتیم »اش
ــه  ــز ب ــود را نی ــدای خ ــه ص ــود15 بلک ــته ش فروکاس
ــدآوا  ــعر بلن ــن ش ــاید ای ــد، ش ــه می‌کن ــا اضاف آن‌ه
ــدام را،  ــن اق ــابه همی ــد. مش ــران« برس ــوش دلی ــه »گ ب
محمدتــقی صبــوری، معــروف بــه ملک‌الشــعرای بهــار، 
چنــد ســال قبل‌تــر انجــام می‌دهــد. او نخســتین کــسی 
اـسـتـ کـه فرـیـاد و ناـلـه‌ـ کـودکان را واردـ شـعر می‌کـنـد
ــات  ــرافی اعلان انتخاب ــتور تلگ ــول دس ــد از وص بع
ــر  ــهد و خب ــه مش ــلی ب ــورای م ــس ش دوره اول مجل
محمدعــلی  جلــوس  اعلام  و  مظفرالدین‌شــاه  مــرگ 
میــرزا بــه تخــت ســلطنت کــه چنــدی بعــد می‌رســد، 
ــر« را در ســن  ــده »عــدل مظف ــار قصی ملک‌الشــعرای به
ــومی  ــس عم ــد و آن را در مجل ــالگی می‌نویس بیست‌س
ــن دوره  ــات اولی ــات انتخاب ــه مقدم ــرای تهی ــه ب ک
مجلــس شــورا، در شــهر مشــهد تشــکیل یافتــه اســت، 

ــد.16 می‌خوان
ــاه  ــدل ش ــود، از »ع ــتی خ ــده 95 بی ــار در قصی به
مظفر«17ســخن می‌گویــد. از او کــه »دســت ســتم 
ــه او  ــاب ب ــد خط ــتمگر« را. بع ــای س ــت و پ را ببس
می‌گویــد: »احســنت ای پادشــاه مملکــت‌آرای / احســنت 
ای خســرو رعیت‌پــرور«؛ و از این‌کــه شــاه مظفــر 
ــمان  ــرت از آس ــد »اخت ــر می‌ده ِـکوه س ــرده اســتش�  م
ــا  ــر«. ام ــه اخت ملــک برون‌شــد / از ســتم آســمان و کین
ــان شــد خورشیــد  ــاه اگــر شــد نهــان عی چــه بــاک »م
ــد گوهــر«. بهــار خطــاب  ــرو برآم ــر شــد ف ــا گ / دری
بــه شــاه جــوان می‌گویــد: »ملــک پــدر را ز عــدل و داد 
کــن آبــاد« از او می‌خواهــد »جانــب خــاور هــم از کــرم 
ــازی و  ــس از کلی زمینه‌س ــت پ ــد. و عاقب ــری« کن نظ
ــت،  ــن بی ــاد و چهارمی ــار در هفت ــنی، به مقدمه‌چی
خطــاب بــه محمدعــلی شــاه می‌گویــد: »ســوی خبوشــان 18 
یــکی ببیــن کــه نیــوشی / نالــه‌ چندیــن هــزار مــادر و دختــر«

8. ایرانی به نقل از: حجازی، 1382: 233.

9. این نامی است که مؤلف کتاب »اندیشه نگاران زن در شعر مشروطه« برای این شعر نیم تاج انتخاب کرده است و در منابع دیگر این شعر بی نام آمده است. ن.ک: کراچی، 1374: 116.

10. پارچه ای که زنان روی سر خود می اندازند. روسری و چارقد.

11. بایبوردی، 1349: 217.

12. کراچی، 1374: 116.

wrong .13

14. رانسیر، 1394: 70-69.

15. همان 47-45.

16. بهار، 1391: 48.
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آنــگاه انــدرز و نصیحت‌گفتــن شــاه را رهــا کــرده و بــر 
مــدح او افــزوده می‌گویــد: »گفتــم مــدح تــو بــا طریــقی 
ــر« و  ــه میس ــن طریق ــت ای ــه را نیس ــر هم ــوع / م مطب
آخریــن کلام او خطــاب بــه شــاه ایــن اســت »جســم تــو 

بی‌رنــج بــاد و عیــش تــو بی‌مر19«
ــان را از  ــران قوچ ــت دخت ــاد حکای ــال زی ــار به‌احتم به
ایــن‌وآن شــنیده اســت. مــا از او انتظــار زیــادی نداریم. 
زیــرا شــنیدن هیــچ‌گاه شــبیه دیــدن نیســت. تــازه اگــر 
شــاهد فــروش دختــران بــوده باشــد، چگونــه می‌توانــد 
رنــج و محنــت آن‌هــا را حــس کنــد؟ تکلیــف بهــار بــا 
خــودش و بــا آنچــه می‌گویــد روشــن اســت. او قصیده‌ای 
ــه  ــدرز ب ــد و ان ــر و پن ــدل مظف ــتایش ع ــته در س نوش
ــده 95  ــان قصی ــته. و از می ــت نشس ــر تخ ــازه ب ــاه ت ش
بیــتی خــود، یــک بیــت را هــم بــه ماجــرای دختــران 
ــوان  ــوار بت ــا دش ــت. ام ــاص داده اس ــان اختص قوچ
ــادر و  ــزار م ــن ه ــه چندی ــت و »نال ــخن او را پذیرف س
دختــر« را از لابــه‌لای چنیــن مدح‌نامــه‌ای شــنید. کــمی 
ــان  ــران قوچ ــه دخت ــز قص ــدا نی ــر دهخ ــد علی‌اکب بع
ــد و  ــفی می‌نویس ــا تصنی ــان آن‌ه ــنود، از زب را می‌ش
ــرافیل«، در  ــریه »صوراس ــارم نش ــماره چه آن را در ش
ســتون چرندوپرنــد منتشــر می‌کنــد.20  امــا کلام مردانــه‌ 
ــاج  ــادی نیم‌ت ــرتاپا انتق ــا و کلام س ــار کج ــدا و به دهخ
ــردم  ــام م ــاهد قتل‌ع ــط ش ــه نه‌فق ــاجی ک ــا. نیم‌ت کج
شــهرش بــوده اســت، بلکــه خانــواده خــود را نیــز در 
ایــن فاجعــه از دســت می‌دهــد. کــدام کلام اثرگذارتــر و 

ــت؟ ــر اس ُبُرنده‌ت
 اًً برگردیــم بــه همــان شــبی کــه نیم‌تــاج بعــد
ــد.  ــر می‌کش ــه تصوی ــعرش ب ــه‌هایی از آن را در ش گوش
هجده‌ســاله‌  »تاریــخ  کتــاب  در  کســروی  احمــد 
ــاس  ــر اس ــب را ب ــن ش ــه‌هایی از ای ــان« گوش آذربایج
ــر  ــه ذک ــلی، این‌گون ــاهدان مح ــکی ش ــت‌های ی یادداش

نـد: می‌کـ
ــاعت  ــه ساعت‌به‌س ــود ک ــب ب ــهر رج آن روز 12 ش

ســپاهجِِ لــو21ْْ را جرئــت و جســارت و ســپاه بقیــه مــا را 
ــر می‌شــد و اهــالی و ســپاهیان  خــوف و هــراس بیش‌ت
عــازم فــرار بودنــد، ولی چــون اطــراف شــهر و دهــات 
ــه منتظــر  ــز نیافت ــود، راه گری ــو ب از ســپاه جلوهــا ممل
ــه  ــر کار محارب ــرف عص ــد... ط ــب بودن ــکی ش تاری
اهــالی  به‌طوری‌کــه  گردیــد  ســخت‌تر  بالکلیــه 
ــا  ــاًً درهــای خانه‌هــای خــود را بســته ب بی‌چــاره عموم
مختصــر آذوقــه، دســت عیــال و فرزنــدان خــود گرفتــه 
ــکی  ــع شــده منتظــر تاری ــان جم در قــرب دروازه صدقی
ــل و  ــزار طف ــن ه ــد. چندی ــرار بودن ــازم ف ــب و ع ش
ــد و  ــان بودن ــالان و گری ــع و ن ــرب دروازه جم زن در ق
اتصــالًاً گلوله‌هــای تــوپ و تفنــگ بــه شــهر می‌باریــد. 
بــه قــدر صــد نفــر از زنــان در آن اجتمــاع، اولاد خــود 
ــوش و  ــان، مده ــا گوی ــسی وانفس ــد، هرک ــم کردن را گ
ــم  ــت. نی ــود را می‌جس ــات خ ــرار و نج ــران راه ف حی
ــا قهــر  ــه ســپاه جلوهــا ب ســاعت از غــروب گذشــته ک
ــده،  ــهر ش ــل ش ــان داخ ــای اهرنج ــه از دروازه‌ه و غلب
می‌ســوزانیدند...  را  خانه‌هــا  و  مقتــول  را  اهــالی 
اختصــاراًً در آن شــبِِ تاریــک از شــهر دیلمقــان22 و از 
صحــرا و بیابــان فریــاد طــفلان و نســوان بــهن� ــه گنبــد 
ــث  ــان، دو ثل ــرار فراری ــد از ف ــد. بع ــمان می‌رسی آس
اهــالی از عاجــزان ســتمدیده در شــهر ماندنــد و درهــای 
ــتند.  ــرگ نشس ــر م ــته و منتظ ــود را بس ــای خ خانه‌ه
ــان در  ــای مقتولینش ــه نعش‌ه ــم ازآنجایی‌ک ــا ه جلوه
ــد،  ــاک بودن ــوخته و غضبن ــود و دل‌س ــم ب ــوی چش جل
یــک شــبانه‌روز بــه کشــتن اهــالی شــهر مشــغول بودنــد 
و درِِ هــر خانــه‌ بســته را شکســته، صــد نفــر را یکجــا بــه 
خــاک هلاک می‌انداختنــد و اولاد را پیــش چشــم مــادر، و 
بــرادر را روبــه‌روی چشــم خواهــر می‌کشــتند... بعــضی 
را هــم پــس از کشــتن اعضایــش را می‌بریدنــد و بعــضی 

سـوختند تـش میـ هـم در آـ راـ 

17. برای دیدن متن کامل این شعر ن.ک: بهار، 1391: 52-48.

18. خبوشان نام قدیمی قوچان و یکی از ولایت های خراسان است.

19. بی انتها و بی پایان

20. شماره  چهارم »صوراسرافیل« روز چهارشنبه 28 خردادماه 1286 خورشیدی )8 جمادی الاول 1325 قمری( منتشر می شود. برای دیدن متن کامل تصنیف دهخدا ن.ک: سلیمانی، 1387: 284-281.

21. جِِلو نام منطقه ای کوهستانی در جنوب دریاچه  وان در ناحیه  حکاری ترکیه است که تا پیش از جنگ جهانی اول محل زندگی طایفه ای از قوم آشوری در عثمانی بود. مارشیمون سرکرده  مسیحیان از اهالی همین ناحیه است، که بعداًً سپاه 

جلوها به بهانه  انتقام خون او، مردم ارومیه و خوی و سلماس را قتل و غارت می کنند. ن.ک: کسروی، 1357: 620.

22. دیلمقان نام قدیمی منطقه ای است که در زلزله  1309 خروشیدی به کلی خراب شده و در کنار ویرانه های آن، شهر فعلی سلماس ساخته می شود.

23. کسروی، 1357: 738-737.

24. کراچی، 1374: 115.
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کــراچی، روح‌انگیــز )1381(، »نیم‌تــاج ســلماسی نخســتین زنی کــه سیاســت را بــه شــعر ســرود«، مجلــه‌ 

پروـیـن،ـ شـماره هفـتـم
ــه‌  ــران، مؤسس ــردان و دلی ــت گ ــا سرنوش ــان ی ــاله آذربایج ــخ هجده‌س ــد )1357( تاری ــروی، احم کس

یـر انتـشـارات امیرکبـ

را  نیم‌تــاج  شــعر  بیاییــد 
ــنویم، و  ــر بش ــلماس را واضح‌ت ــفلانِِ« س ــه ط ــم »نال ــون می‌توانی ــم. اکن ــو بخوانی از ن
»اشــک یتیمــان« را کــه بی‌وقفــه از گوشــه چشــم آن‌هــا جــاری اســت بهتــر ببینیــم. 
ــم  ــد، قل ــاک می‌کن ــک‌هایش را پ ــت. او اش ــان اس ــن یتیم ــکی از همی ــز ی ــاج نی نیم‌ت
مذکــر را بــرمی‌دارد و »وقعــه‌ی ســلماس را ســرود نغــزی« می‌کنــد. او راوی دربــه‌دری 
گلــه و راوی همــه آن جوانــانی اســت کــه »هنــوز در خــاک و خــون خفته«انــد. پیــام 

کـراچی یـزـ  قـول روح‌انگـ بـهـ  یـام اوـسـت.ـ  شـعر او وـ شـعر او، پـ او،ـ 
ــه،  ــعر او کهن ــت. ش ــنی اس ــوس و عی ــای ملم ــان واقعیت‌ه ــاج بی ــعر نیم‌ت ش
ملال‌آور و کلیشــه‌ای نیســت. تصاویــر و مضامیــن 
شــعری او بدیــع و شــعر او پویــا امــا ســاده اســت. 
شــعر او توصیــفی اســت، تصاویــری زنده می‌ســازد. 
شــعر او بیــان ارتبــاط منطــقی شــاعر بــا پیرامــون 
ــگ و  ــای جن ــه ویرانگری‌ه ــت و تجرب ــش اس خوی

پریشــانی‌های آن را در خــود دارد.24

_حمیدرضا حیدری‌صفت_
کاریکاتور از قمرالملوک وزیری
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خــدای چیزهــای کوچــک اثــر آرونــداتیُرُ ی، نویســنده‌ 
ادبیــات معاصــر هنــد، برنــده‌ جایــزه بوکــر ادبی ســال 
ازجریان‌ســازترین رمان‌هــای زمانــه‌ خــود  1997و 
ــو  ــرادری دوقل ــر و ب ــتان خواه ــان، داس ــت. رم اس
ــس  ــه پ ــد ک ــت می‌کن ــل را روای ــتا و راه ــام اس ــه ن ب
ــان در  ــه زادگاهش ــالی ب ــدایی، در بزرگس ــال‌ها ج از س
ــن  ــب ای ــد. در قل ــد برمی‌گردن ــرالای هن ــت ک ایال
ــادر دوقلوهــا(، زنی  ــو )م روایــت، رابطــه ممنوعــه آ�م
ــت  ــردی دالی ــا، م ــوری، و ولوت ــان س ــه مسیحی از طبق
)نجــس‌زاده، طبقــه‌ای بسیــار فرودســت در هنــد(، قــرار 
ــاحت  ــخت‌گیرانه س ــن س ــل قوانی ــه دلی ــه ب دارد ک
ــرگ  ــرفی م ــود. از ط ــود می‌ش ــرکوب و ناب ــن، س نمادی
ســوفی مــول، دخترعمــوی دوقلوهــا، و پیامدهــای آن، 
ــه  ــتی علی ــاتی و جنسی ــونت طبق ــرای خش ــه‌ای ب بهان
ــاعرانه  ــانی ش ــا زب ــت ب ــده و روای ّـو ش ــا و آ�م ولوت
و تکه‌تکــه، زخم‌هــای اســتعمار، ســرکوب ســاحت 
نشــانه‌ای )زنانــه( و تأثیــرات آن بــر سرنوشــت 
ــان  ــت بی ــه لکن ــده ب ــانی تنی ــا زب ــخصیت‌ها را ب ش
ــه  ــه ب ــمی ک ــانِِ روان‌زخ ــرای بی ــقلایی ب ــد؛ ت می‌کن
چرخــه‌ای از ســرکوب و فقــدان گــره خــورده و همچنــان 
ــخصیت‌ها  ــن ش ــردی ای ــاعی و ف ــگاری اجتم در تاریخ‌ن
ادامــه می‌یابــد. ســاختار غیرخــطی رمــان منعکس‌کننــده‌ 

ماهیــت تکه‌تکــه حافظــه و تروماســت. زمــان به‌گونــه‌ای 
ــداوم  ــور م ــال به‌ط ــته و ح ــه گذش ــت ک ــده اس درهم‌تنی
در یکدیگــر ادغــام می‌شــوند و تأکیــد می‌کنــد کــه ترومــا 
ــت  ــد. روای ــروی نمی‌کن ــک پی ــق کرونولوژی از منط
ــوه‌ای  ــزد، شی ــف می‌لغ ــای مختل ــه‌ی دیدگاه‌ه در صفح
کــه تداعی‌کننــده‌ عملکــرد ناخــودآگاه در احضــار 
ــتلال  ــن اخ ــت. ای ــده اس ــرات سرکوب‌ش ــانی خاط ناگه
ــناختی  ــاشی روان‌ش ــانه‌ای از فروپ ــانی، نش ــم زم در نظ
ــزی  ــود راه گری ــته خ ــه از گذش ــخصیت‌هایی اســت ک ش
ــد  ــتعماری، نق ــت پسااس ــان در تلاقی مقاوم ــد. رم ندارن
فمینیســتی و فــرم روایی تجــربی قــرار می‌گیــرد و بــا 
ــاعرانه  ــای ش ــوی، تکراره ــت‌های نح ــری گسس به‌کارگی
و نــوآوری لغــوی، ابعــاد ناگفتــنی ژوئیســانس زنانــه 
ــت،  ــاره شخصیت‌هاس ــوژگی چندپ ــابی از س ــه بازت را ک
ــش  ــه نمای ــد، ب ــرکوب می‌کن ــه آن را س ــانی ک در جه

گـذارد میـ
ایــن جســتار اســتدلال می‌کنــد که اســتفاده‌ُرُ ی از گسســت 
ــاحت  ــه س ــلی‌ای از نظری ــوبناک، تج ــو آش روایی و نح
ــا کریســتوا، فیلســوف پساساختارگراســت  ــانه‌ای ژولی نش
ــه  ــرود زنان ــل مط ــایی می ــاص در بازنم ــور خ ــه به‌ط ک
تعریــف می‌شــود. ســاحت نشــانه‌ای در نظریــه کریســتوا 
ــم  ــه نظ ــاره دارد ک ــانی اش ــل زب ــوزه‌ای ماقب ــه ح ب
نمادیــنِِ مردســالارانه را دچــار انســداد کــرده و فضــایی 
ــان و  را بــرای لکنــت انداختــن در ســاحت نمادیــن زب

خــــدای چیــــزهـای کوچـکــــــــــــــ

روان‌زخم، حافظه و نوشتار زنانه:
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ــر آن فراهــم می‌ســازد. ایــن جســتار  ــم ب اپیســتمه حاک
ــانیُرُ ی،  ــای زب ــه انتخاب‌ه ــه چگون ــد ک ــان می‌ده نش
ــایی را  ــرده و فض ــزل ک ــک را متزل ــای هژمونی روایت‌ه
ــوعی از  ــل و ن ــازاد می ــم، م ــایی روان‌زخ ــرای بازنم ب
ــدارد،  ــور ن ــکان ظه ــن ام ــم نمادی ــه در نظ ــوژگی ک س
مهیــا می‌کنــد. درحالی‌کــه بــرخی نظریه‌پــردازان 
ــه  ــش از آنک ــانیُرُ ی، بی ــت‌های زب ــد گسس معتقدن
ــواری  ــام و دش ــب ابه ــد، موج ــه را آزاد کن ــل زنان می
ــد  ــن ســطور معتق ــم ای ــن می‌شــود، راق در خوانــش مت
ــه  ــته‌ای را ک ــر آلوده‌انگاش ــان ام ــر او هم ــه نث ــت ک اس
قصــد بازنمــایی‌اش را دارد، بازپیکربنــدی می‌کنــد. 
از ایــن منظــر، فــرم رواییُرُ ی نه‌تنهــا بازتــاب 
ــطح  ــه س ــه آن را ب ــت، بلک ــل اس ــگاری می آلوده‌ان

شـد یـز برمی‌کـ بـان نـ زـ
ژولیــا کریســتوا در انــقلاب در زبــان شــاعرانه )۱۹۸۰( 
ــه دو  ــان را ب ــوژگی درون زب ــکل‌گیری س ــد ش فراون
ــا نظــم،  ــه ب ــن ک ــد: ســاحت نمادی ــم می‌کن وجــه تقسی
عقلانیــت و قــدرت تبییــن می‌شــود، و ســاحت نشــانه‌ای 
ــه  ــازبانی مادران ــای پیش ــدن و فض ــم، ب ــا ریت ــه ب ک
ــه ســاحت  ــط اســت. درحالی‌ک )کــورای نشــانه‌ای( مرتب
ــد،  ــرل می‌کن ــم و کنت ــلط را تنظی ــان مس ــن گفتم نمادی
ــایی و  ــاعرانه، موسیق ــکال ش ــانه‌ای در اش ــاحت نش س
زبــانی پریشــان ظاهــر شــده و امــکانی بــرای مقاومــت 
در برابــر ســاختارهای صلــب فراهــم می‌آورد. کریســتوا 
ــاحت  ــانی در س ــش زب ــب کن ــت را در قال ــن مقاوم ای
ــه  ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــرده اســت. ب ــل مطــرح ک متقاب
ــگری و  ــل کنش ــه اکم ــه نمون ــتار زنان ــاد او نوش اعتق
ــت.  ــان اس ــه( زب ــن )مردان ــاحت نمادی ــت در س مقاوم
عمــده شیــوه روایی رمــانُرُ ی نمایانگــر همیــن مداخلــه‌ 
ــه از  ــا ن ــه معن ــایی ک ــت، ج ــانه‌ای کریستوایی‌س نش
ــگ،  ــق ضرباهن ــه از طری ــارف، بلک ــق متع ــق منط طری
ــن  ــود. ای ــاد می‌ش ــت ایج ــر و حس‌یاف ــدآوایی، تأث چن
ــبکی،  ــاب س ــک انتخ ــا ی ــانی نه‌تنه ــانی‌های زب کژس
بلکــه شیــوه‌ای بــرای بیــان میــلی سرکوب‌شــده اســت؛ 
ــالارانه  ــنِِ مردس ــان نمادی ــد در زب ــه نمی‌توان ــلی ک می

شـود مـاییـ  یـح بازنـ طـور صرـ بهـ
ــه‌  ــتری از تجرب ــا در بس ّـو و ولوت ــقانه آ�م ــه عاش رابط

روان‌زخــم از رهگــذر ســتم اجتمــاعی رخ می‌دهــد کــه آن 
ــرکوب  ــن س ــان ای ــازد. رم ــنی می‌س ــن و ناگفت را ناممک
را در امتنــاع خــود از بازگــویی ایــن عشــق در قالــبی 
ــوض،ُرُ ی  ــد. در ع ــس می‌کن ــه منعک ــه و بی‌وقف یکپارچ
ّـو را  ــل آ�م ــاتی از می ــرده و قطع ــتلاشی ک ــان را م زم
کــه در لحظــات مختلــف پراکنــده شــده، به‌گونــه‌ای بــه 
نوشــتار درمی‌آورد کــه ایــن میــل همــواره حضــور دارد 
ــرای  ــود. ب ــکار نمی‌ش ــل آش ــز به‌صــورت کام ــا هرگ ام
ــا در  ــا و باره ــا باره ّـو و ولوت ــگی آ�م ــال، همخواب مث
قالــب عبــاراتی پریشــان و غیرمســتقیم بازگــو می‌شــود 
ــاژ و  ــد انســجام ایم ــد فاق ــه عم ــایی اروتیســم ب و بازنم

سـت بـان استعاریـ زـ
روی  می‌کــرد.  او حــس  روی  را  رودخانــه  »بــوی 
ــدن،  ــدن، چرخی ــس غلتی ــش. ح ــتش. روی نفس پوس
ــدای  ــن او. ص ــش روی ت ــردنِِ تن ــت ک ــاهی‌وار حرک م
ــق پنجــره.  ــنید. تلق‌تل ــه را می‌ش ــق تخــت کهن تلق‌تل
ــدای  ــا. ص ــای بچه‌ه ــدای نفس‌ه ــاران و ص ــسی ب خی
تقریبــاًً نامحســوس صندلی‌هــای آبی‌رنــگ بــا دوخــت 

ُاُریــب.« )ُرُی، ۱۹۹۷، ص 316(
ــوی  ــاختار نح ــر از س ــبک، فرات ــا س ــه ب ــن مواجه ای
ــت،  ــا حس‌یاف ــای آن، ب ــد و به‌ج ــل می‌کن ــول عم معم
ــل  ــا را منتق ــک، ایماژه ــای ریتمی ــدگی و تکراره پراکن
ــوعی  ــس، ن ــدا و ح ــو، ص ــان ب ــت می ــد. حرک می‌کن
ــر  ــن فرات ــم نمادی ــه از نظ ــت ک ــت نشانه‌ای‌س گسس
ــق  ــل از طری ــه می ــود ک ــوزه‌ای می‌ش ــه و وارد ح رفت
ــه کاملًاً  ــز ن ــود؛ هرگ ــایی می‌ش ــدن بازنم ــه ش قطعه‌قطع
آشــکار و نــه کاملًاً پذیرفته‌شــده. جــملات اغلــب کوتــاه، 
ــای آنی و  ــا انفصال‌ه ــتند، ب ــته هس ــه و ناپیوس معرتض
غیــاب انســجام منطــقی میــان عبــارات. ایــن اســتراتژی 
ــت  ــانی‌ای اس ــای زب ــابی از محدودیت‌ه ــوی بازت نح
ــل  ــانه‌ای تحمی ــاحت نش ــر س ــالار ب ــه مردس ــه جامع ک

نـد می‌کـ
ــای  ــش از معن ــه پی ــورا« ک ــتوایی »ک ــوم کریس مفه
ــود دارد، در  ــن وج ــاحت نمادی ــازمان‌یافته درون س س
ــتا و  ــژه در کلام اس ــا، به‌وی ــا و آواه ــرد تکراره کارب
راهــل، نمایــان می‌شــود. ایــن دو شــخصیت، به‌عنــوان 
ــا را در  ــب معن ــرزی، اغل ــتانه‌ای و م ــوداتی آس موج
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نـد حـل می‌کنـ هـاـ  صداـ
ــان  ــه جه ــت ک ــب اس ــه عجی ــرد ک ــر ک ــل فک »راه
همیشــه همه‌چیــز را ســاده می‌کنــد. اینکــه ســوفی مــول 
بیــنی پاپــاچی را داشــت. اینکــه اگرچــه آ�مــو، اســتا و 
ــک  ــر ی ــا ه ــد، ام ــم بودن ــوعی، یتی ــه، به‌ن ــر س او ه
ــودک  ــوز ک ــد. او هن ــه دوش می‌کشیدن ــود را ب ــار خ ب
ــا را  ــوعی چیزه ــان به‌ن ــه جه ــد ک ــا می‌فهمی ــود، ام ب
بــه دو دســته تقسیــم کــرده اســت... بــه قوانیــن عشــق 
ــد  ــسی بای ــه ک ــد چ ــن می‌کردن ــه تعیی ــنی ک و قوانی
دوســت داشــته شــود و چگونــه. و تــا چــه حــد.« )ُرُی، 

)۲۳۷ ۱۹۹۷، ص 
ــسی  ــه ک ــتی، »چ ــاختار بازگش ــات و س ــگ کلم ضرباهن
بایــد دوســت داشــته شــود و چگونــه. و تــا چــه حــد«، 
ــه در  ــت ک ــانه‌ای اس ــاحت نش ــای س ــابی از تپش‌ه بازت

نـد بـر منـطـقـ خـطی مقاوـمـت می‌کـ براـ
آرونــداتیُرُ ی حافظــه، ترومــا و مــازاد میــل را 
ــک  ــه ی ــه مثاب ــه ب ــزد ک ــم می‌آمی ــقی در ه ــه طری ب
ــکال  ــودآگاه اپتی ــاگری ناخ ــاتی از افش ــدی حی مفصل‌بن
عمــل می‌کننــد، جــایی کــه نیروهــای ناخــودآگاه، ادراک 
ــردن  ــا ک ــذر تماش ــخصیت‌ها را از رهگ ــای ش و کنش‌ه
ــخصیت‌های  ــذارد. ش ــش می‌گ ــه نمای ــدن ب ــا ش و تماش
ــت  ــانی زیس ــل، در جه ــتا و راه ــژه اس ــان، به‌وی رم
ــر  ــت تأثی ــه تح ــدازه ک ــان ان ــه هم ــه ب ــد ک می‌کنن
ــای  ــلطه ممانعت‌ه ــت س ــت، تح ــن اس ــاحت نمادی س
ــادلی  ــرار دارد. تع ــز ق درونی و ناخــودآگاه بصــری نی
ــه در  ــادلی ک ــاگری؛ تع ــرکوب و افش ــان س ــف می ظری
صــورت برهــم خــوردن، ســوژگی شــخصیت‌ها را 

نـد تـل می‌کـ طـور کلی مخـ بـ
نویســنده رمــان حافظــه را نــه به‌عنــوان مخــزنی ایســتا 
ــا  از رویدادهــای گذشــته، بلکــه به‌عنــوان نیــرویی پوی
ــل،  ــتا و راه ــرای اس ــد. ب ــایی می‌کن ــدار بازنم و ناپای
حافظــه به‌شــکلی تکه‌تکــه و به‌صــورت انتخــابی، 
ــرایط  ــه ش ــه‌ای ک ــد، به‌گون ــل می‌کن ــده عم سرکوب‌ش
و سیــاسی دوران کودکی‌شــان  اجتمــاعی  عاطــفی، 
ــات  ــان از لحظ ــرات آن ــت. خاط ــکل داده اس آن را ش
سرنوشت‌ســاز، سرنوشــت ولوتــا، مبــارزات آمــو، 
شــکاف‌ها  از  آکنــده  قربانی‌شدنشــان،  و  همدســتی 

ــه  ــه چگون ــد ک ــان می‌ده ــن نش ــت و ای و تحریف‌هاس
ــال  ــن ح ــا در عی ــر ام ــواره حاض ــته را هم ــا، گذش تروم
گریــزان می‌ســازد. نثــرُرُ ی بــا ایــن بی‌ثبــاتی هماهنــگ 
ــاعرانه و  ــات ش ــان توصیف ــه می ــه‌ای ک ــت، به‌گون اس
ــری  ــان دارد، ام ــه نوس ــانی و واقع‌گرایان ــانی ناگه بی
کــه بــه وضــوح بازتاب‌دهنــده‌ نحــوه بــروز غیرمنتظــره‌ 

سـت هـن آدمی اـ طـرات در ذـ خاـ
ــه  ــری ب ــودآگاه بص ــردی، ناخ ــای ف ــر از تروماه فرات
ــاره دارد  ــز اش ــکی نی ــگی و ایدئولوژی ــای فرهن نیروه
ــد؛  ــکل می‌دهن ــاعی را ش ــراداد اجتم ــار و ق ــه هنج ک
ــتعماری  ــخ اس ــاتی، تاری ــای طبق ــه نظام‌ه ــه چگون اینک
و انتظــارات خانــوادگی در روان شــخصیت‌ها حــک 
ــرفی  ــردی مع ــدان نب ــودآگاه را می ــوند.ُرُ ی، ناخ می‌ش
ــسی  ــه ک ــاعی، چ ــای اجتم ــه در آن تجویزه ــد ک می‌کن
ــد  ــسی بای ــه ک ــود، چ ــته ش ــت داش ــد دوس می‌توان
ســاکت بمانــد، در برابــر حقایــق خــام و غریــزی تجربــه‌ 
ــوان  ــتا، به‌عن ــکوت اس ــد. س ــت می‌کنن ــانی مقاوم انس
ــه  ــت، بلک ــخصی نیس ــش ش ــک واکن ــاًً ی ــه، صرف نمون
ــاعی  ــق هنجارهــای اجتم نشــانه‌ای از نهادینه‌شــدن عمی

اـسـت
ــای  ــان تروماه ــاط می ــاص، ارتب ــتی خ ــا ظراف ُرُی ب
فــردی و ســاختارهای سیــاسی را نیــز برجســته می‌کنــد 
ــزاری  ــوان اب ــه به‌عن ــه شــرم چگون و نشــان می‌دهــد ک
بــرای کنتــرل اجتمــاعی عمــل می‌کنــد. ســکوت 
ــه  ــظی و چ ــای تحت‌اللف ــه به‌معن ــتا، چ ــلی اس تحمی
به‌لحــاظ اســتعاری، مبیــن ایــن امــر اســت کــه قــدرت 
چگونــه از طریــق ســرکوب صداهــا اعمــال می‌شــود. در 
ایــن رمــان، ســکوت صرفــاًً غیــاب گفتــار نیســت، بلکــه 
ــق را  ــت و تعل ــه هوی ــت ک ــده اس ــتی تحمیل‌ش وضعی
شــکل می‌دهــد. ایــن وضعیــت تحمیــلی بــه ولوتــا نیــز 
گســترش می‌یابــد، شــخصیتی کــه سرنوشــت او نــه بــا 
ــن  ــا مرزهــای نانوشــته‌ی نظــام نمادی ــه ب گفته‌هــا، بلک
ــا، ناخــودآگاه عرصــه‌ای  ــن معن ــن می‌شــود. در ای تعیی
ــد و در  ــاقی می‌مان ــازاد ب ــل م ــه در آن می ــت ک اس

شـدن اـسـت هـان آشکارـ یـت خواـ نهاـ
یــکی از تکنیک‌هــای روایی برجســته‌ُرُ ی در ایــن رمــان، 
ــان  ــرفی زب ــرد ع ــازی کارک ــپس اقل‌س ــاء و س امح
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ــت.  ــناختی اس ــای روان‌ش ــاب ناهماهنگی‌ه ــور بازت به‌منظ
ــته  ــر شکس ــزای کوچک‌ت ــه اج ــوند، ب ــرار می‌ش ــات تک کلم
ــول  ــانی معم ــا مع ــوند، ی ــازآرایی می‌ش ــدداًً ب ــده، مج ش
ــده‌  ــد بازتاب‌دهن ــن رون ــد. ای ــت می‌دهن ــود را از دس خ
نحــوه تحریــف واقعیــت توســط ناخــودآگاه اســت. زبــان 
مشــترک اســتا و راهــل، کــه در بســتر بازی‌هــای کودکانــه و 
تروماهایشــان شــکل گرفتــه، جهــانی خصــوصی از نشــانه‌ها 
خلــق می‌کنــد کــه درک آن بــرای دیگــران دشــوار اســت. 
ایــن گسســت زبــانی، چالــش بیان‌ناپذیــر بــودن احساســات 
شــرم، تــرس و آگاهی‌هــای ممنوعــه‌ای را کــه در ناخــودآگاه 

آـنـان دـفـنـ شـده‌، تعرـیـف می‌کـنـد
در نهایــت، داســتان بــر ایــن ایــده تأکیــد دارد کــه ترومــا 
ســوژگی فــرد را از هــم می‌پاشــاند و در وضعیــت چندپارگی 
ــره‌  ــل زنجی ــرای تکمی ــوم ب ــن سیمپت ــتی یافت ــوژه، ح س
نظم‌هــای ســه‌گانه‌‌ لکانی)خیــالی، نمادیــن و واقــع( 
غیرممکــن اســت. بــه عبــارتی، فــرد در جنــگلی تاریــک از 
ــن  ــار می‌شــود و در ای دال‌هــای ســرگردان و موهــوم گرفت
وضعیــت یافتــن معنــا در زنجیــره دلالــت کاری غیرممکــن 
ــای  ــژه بازتاب‌ه ــل، به‌وی ــتا و راه ــرات اس ــت. خاط اس
ــرای  ــودآگاه ب ــا، تلاشی ناخ ــفی آن‌ه ــمانی و عاط جس
ــت.  ــت‌رفته اس ــدت ازدس ــک وح ــری ی بازپس‌گی
ــم،  ــانه‌ای از ترمی ــه نش ــد ن ــن بازپیون ــا ای ام
بلکــه نشــانه‌ای از زخم‌هــایی اســت کــه هرگــز 
التیــام نمی‌یابنــد. بــه گذشــته نگریســتن 
ــرای  ــداوم ب ــمکش م ــک کش ــا، ی ــن معن در ای
ــوژه‌‌  ــاد درون س ــر متض ــدی عناص بازپیکربن
صـالی سـنتز اتـ یـکـ  بـرایـ  سـت؛ تلاشیـ  اـ

امـــامنعمتــــ 
‌وردیـــــ
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 ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا   
 و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف
 مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی
 از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع
 قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی
 روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود.
 کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری
 بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات
 خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت
 می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این
 انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که
 حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن
 داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر
 نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای
 زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری
 می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای
 دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از
 ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر
 قضاوت می کند   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی
 این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور
 که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با
 خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور
 از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم
 برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و
 شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را
 جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد
 از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و
 کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند
 ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود.
 همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای
 سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد
 که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را
 تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار
 فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی می  شنود و کمتر قضاوت می کند.   ما با ادبیات می توانیم
 خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه آگاه تر بشوند ولی این انعکاس دنیا و نگاه زنانه اگر کمی گل
 درشت باشد از ادبیات خارج می شود و تبدیل به یک کار فرمایشی و شعاری می شود. کاش جامعه این ظرفیت را داشته باشد که به دور از هر نوع قضاوتی حرف زنان نویسنده را بشنود. همانطور که حرف مرد های نویسنده را به راحتی
 می  شنود و کمتر قضاوت می کند..   ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم برای زندگی روزمره خودمان؛ و شاید مردهای سرزمینم با خواندن داستانی از یک زن به دنیای زنانه

بهـــرامــــی 
داستان نویس معاصر
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آذردخـت

 ما با ادبیات می توانیم خودمان را جای دیگری 
بگذاریم و یک زندگی نزیسته ای را تجربه کنیم

به‌عنــوان مولــف زن چــه وظیفــه‌ای نســبت بــه اجتمــاع 
ــاس می کنید ؟ ــود احس خ

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، دو مثــال می‌زنــم. فــرض 
کنیــد بــه یــک موسیــقی‌دان بــه خصــوص موسیــقی‌دان 
خانــم بگوییــم بــه عنــوان یــک زن نوازنــده یا آهنگســاز 
چــه وظیفــه‌ای داری و انتظــار داشــته باشیــم بگویــد مــن 
فکــر می‌کنــم بایــد اهنگ‌هــای خیــلی خــوبی بســازم و 
در اهنگ‌هایــم احساســات زنانــه جامعــه را منعکــس کنــم 
یــا آهنــگی بنــوازم کــه از درون زن‌هــا جوشیــده باشــد 
یــا بــه یــک نقــاش خانــم بگوییــم شــما چــه وظیفــه‌ای 
داریــد و او نیــز بگویــد تابلوهــایی بکشــم کــه اوضــاع 

زـنـان جامـعـه را منعـکـس کـنـد وـ چـه وـ چـه
ــن  ــد. م ــوج می‌زن ــواب م ــر دو ج ــعارزدگی در ه    ش
ــتانی  ــه داس ــم ک ــتان بنویس ــم داس ــت نمی‌نشین هیچوق
ــه  ــم ک ــتانی بنویسی ــم داس ــم. نمی‌نشین ــته باش نوش
ــان  ــا را بی ــات آن‌ه ــد و احساس ــان باش ــورد زن درم
کنــد. مــن هیچوقــت ادبیــات یــا هــر هنــری را زنانــه 
ــه  ــات ادبی ک ــه جلس ــت ب ــدم. هیچوق ــه ندی ــا مردان ی
فقــط زنــان جمــع شــدند نرفتــم. اعتقــادی بــه زنانــه و 
مردانــه کــردن نــدارم. مثــل اینکــه یــک مجمــعی باشــد 
ــه  ــوند ک ــع بش ــازان زن در آن جم ــط آهنگس ــه فق ک

ــه  کــمی خنــده‌دار اســت، هنــر جنسیــت نــدارد و زنان
و مردانــه نیســت. مــن شــاید هــر چی می‌نویســم حــال 
و هــوای زنانــه داشــته باشــد، دلیلــش هــم نــوع نــگاه 
جزءنگــر و زنانــه مــن اســت. جــایی خوانــدم کــه ذهــن 
مردهــا سیــر از کل بــه جــز دارد و زن‌هــا از جــز بــه کل 
ــات  ــه جزئی ــه همیــن دلیــل زن‌هــا ب ــد ب ــگاه می‌کنن ن

نـد می‌پردازـ
ادبیــات     یــک مــدت، دهــه هفتــاد اصــطلاح 
ــال  ــه کم ــرد ک ــدا ک ــط رواج پی ــه غل ــپزخانه‌ای ب آش
ــود  ــعی ب ــود؛ خــب طبی ــان ب بی‌انصــافی در حــق زن
کــه زنــان از دنیــایی چــه بســا کوچــک و بســته اطــراف 
ــه و  ــم دامن ــتن و کم‌ک ــه نوش ــد ب ــروع کنن ــان ش خودش
دایــره نوشــتار و نــگاه خودشــان را گســترش دهنــد. بــه 
ــت  ــط اس ــدر غل ــطلاحی همان‌ق ــن اص ــردن چنی کار ب
ــورد  ــربازخانه‌ای را درم ــات س ــطلاح ادبی ــن اص ــه م ک
ــون  ــرم چ ــه کار بب ــرد ب ــندگان م ــتان‌های نویس داس
ــا  ــه مرده ــعی اســت ک ــربازخانه‌ای دارد، طبی فضــای س
ــل  ــر اه ــند و اگ ــه باش ــربازی رفت ــه س ــان ب بیشترش
ــند  ــربازی می‌نویس ــالا از دوران س ــند احتم ــم باش قل
ــم  ــه آن بگوی ــن ب ــه م ــت ک ــافی اس ــلی بی‌انص و خی
ــم  ــک زن معل ــوان ی ــا به‌عن ــربازخانه‌ای. ام ــات س ادبی
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هیــچ وظیفــه‌ای نســبت بــه اجتمــاع احســاس نمی‌کنــم. 
خیــلی خــوب اســت اگــر بتوانــم در کارهایــم انعــکاسی 
ــه را  ــای جامع ــای دل زن‌ه ــم، حرف‌ه ــه باش از جامع

یـم هـا را بگوـ تـه زنـ هـای نگفـ یـم، حرفـ بگوـ
   مــا بــا ادبیــات می‌توانیــم خودمــان را جــای دیگــری 
ــم  ــه کنی ــته‌ای را تجرب ــدگی نزیس ــک زن ــم و ی بگذاری
ــای  ــاید مرده ــان؛ و ش ــره خودم ــدگی روزم ــرای زن ب
ســرزمینم بــا خوانــدن داســتانی از یــک زن بــه دنیــای 
زنانــه آگاه‌تــر بشــوند ولی ایــن انعــکاس دنیــا و نــگاه 
ــات خــارج  ــمی گل درشــت باشــد از ادبی ــر ک ــه اگ زنان
ــعاری  ــشی و ش ــک کار فرمای ــه ی ــل ب ــود و تبدی می‌ش
می‌شــود. کاش جامعــه ایــن ظرفیــت را داشــته باشــد کــه 
بــه دور از هــر نــوع قضــاوتی حــرف زنــان نویســنده را 
بشــنود. همانطــور کــه حــرف مرد‌هــای نویســنده را بــه 

راـحـتی میـشـنود و کمـتـر قـضـاوت می‌کـنـد

ــر  ــما تاثی ــندگی ش ــت نویس ــودن در صداق ــا زن ب آی
ــت؟ ــته اس داش

اشــاره‌ شــما درواقــع بــه خودسانســوری و ممیــزی بــودن 
ــر  ــودآگاه ب ــزی ناخ ــغ ممی ــفانه. تی ــه متاس ــت، بل اس
ذهــن مــا اثــر گذاشــته و دروغ اســت اگــر بگویــم  قیچی 
سانســور بــر آثــار مــن تاثیــری نگذاشــته اســت، مــن 
ــه  ــن چگون ــر روزی سانســور نباشــد م ــم اگ اصلا نمی‌دان
می‌نویســم و فکــر کــردن بــه ایــن موضــوع حالــم را بــد 
ــوی  ــم ت ــودن دســت ک ــه زن نویســنده ب ــد و بل می‌کن
ایــن جامعــه، خودسانســوری را بیشــتر می‌کنــد. خیــلی 
ــد  ــاشی، بای ــسی ب ــه می‌نوی ــتانی ک ــب داس ــد مراق بای
خیــلی بیشــتر از مــردان نویســنده مراقــب برداشــت و 

تحلـیـل جامـعـه و اـفـراد اطراـفـتـ بـاشی
    بانــوی نویســنده میانســالی را می‌شناســم کــه حــدود 
۲۰ ســال پیــش بــه درددل می‌گفــت مــا زنــان بایــد هم 
مطابــق اداره ممیــزی و ارشــاد بنویسیــم و خودسانســوری 
کنیــم، هــم بایــد مراقــب نــگاه جامعــه به مــن نویســنده 
به‌عنــوان یــک زن باشیــم و هــم بایــد بــه جــو خانــه و 

اـقـوام و آـشـنایان توـجـه کنـیـم

ــه  ــه آن چ ــاره ب ــگاهی دوب ــات و ن حضــور زن در ادبی
یـتی دارد؟ اهمـ

قطعــا در سی_چهــل ســال اخیــر کــه در دنیا نویســندگان 
زن بیشــتری مطــرح شــدند چنیــن دغدغه‌هــایی هســت، 
مجموعــه هــری پاتــر کــه مثــل یــک بمــب قــوی عمــل 
کــرد، شــاید چــون نویســنده‌اش زن بــود چنیــن اثــری 
گذاشــت؛ اگــر نویســنده‌اش مــرد بــود ایــن بازخــورد را 
از آن نمی‌دیدیــم. انــگار وقــتی خالــق یــک اثــری زن 
اســت پروژکتورهــا روی او زوم می‌کننــد و مثــل ذره‌بیــن 
همه‌چیــز را درشــت‌تر نشــان می‌دهنــد، همه‌چیــز 
پررنــگ و برجســته می‌شــود. انــگار ایــن پیــش فــرض 
ــد  ــرد باش ــد م ــری بای ــر اث ــق ه ــه خال ــود دارد ک وج
ــب  ــودش جل ــه خ ــا را ب ــه نگاه‌ه ــد هم ــتی زن ش و وق

می‌کـنـد

ــاشی  ــر نق ــم. در هن ــاشی می‌زن ــای نق ــال از دنی مث
تعــداد زیــادی نقاشــان امپرسیونیســم مــرد داشــتیم کــه 
همــگی هــم مشــهور بودنــد امــا فقــط مــاری کاســا در 
بیــن زنــان بسیــار مطــرح و مشــهور شــد. شــاید جامعــه 
انتظــار نداشــت یــک زن در ایــن مکتــب مطــرح بشــود. 
ــتیم در  ــه داش ــه در روسی ــگاه را البت ــن ن ــس ای برعک
آنجــا زنــان نقــاش بسیــار زیــادی بودنــد کــه مطــرح 
شــدند انــگار اصلا در دوران سوسیالیســتی روسیــه اینکــه 
زن بــاشی یــا مــرد اصلًاً مهــم نبــود. شــاید ایــن دیــد 
وجــود داشــت کــه تــو مفیــد بــاش زن بــاشی یــا مــرد 
ــد و  ــط مفی ــاش فق ــتی ب ــه هس ــد، هرچ ــرقی نمی‌کن ف
ــران از  ــا در ای ــت؛ و ام ــن کافی اس ــاش، همی ــر ب برت
آنجــا کــه زنــان مــا مــدت کوتــاهی اســت کــه دســت 
ــا  ــه آن‌ه ــه ب ــا دارد ک ــوز ج ــد، هن ــم بردن ــه قل ب
فرصــت بدهیــم تــا از نــگاه و دغدغه‌هایشــان بنویســند. 
ــگاه  ــا و جهان‌بیــنی و ن هــر چقــدر هنــوز هــم در دنی
ــود.  ــان بش ــد بی ــند، بای ــر باش ــان جزءنگ و دغدغه‌هایش
چــه بهتــر کــه انــگ و برچســبی بــه ایــن نــوع نــگاه و 
قلــم نزنیــم و اجــازه بدهیــم زنــان حــرف خودشــان را 

بـا خودسانـسـوری چـنـد جانـبـه بزنـنـدـ حـتیـ 
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فاطمه قائدیــــــــ
نقـاش و پژوهشگــر فلسفــه هنــر 

ــن  ــه بنیادی ــوان ریش ــری به‌عن ــره و دیگ ــوم چه مفه
ــرن  ــوی ق ــوف فرانس ــاس فیلس ــل لوین ــر امانوئ تفک
بیســتم مطــرح می‌شــود. لوینــاس بــر ایــن بــاور اســت 
کــه دیگــری نــه بــه عنــوان یــک شیء یــا ابــژه، بلکــه 
ــه  ــا را ب ــه م ــد ک ــور می‌کن ــره ظه ــک چه ــوان ی به‌عن
مســئولیت اخلاقی در جهــت توجــه بــه حقــوق، نیازهــا 
و هویــت خــود فــرا می‌خوانــد. او دلیــل حــوادث قــرن 
اخیــر همچــون زن‌ســتیزی را غفلــت از چهــره دیگــری 
ــوان  ــه عن ــان ب ــع، زن ــاری از جوام ــد. در بسی می‌دان
ــوند  ــه می‌ش ــده گرفت ــر نادی ــری آسیب‌پذی ــره دیگ چه
ــن  ــتیم. ای ــون ادبی هس ــاب آن در مت ــاهد بازت ــه ش ک
نادیــده گرفتــه شــدن نه‌تنهــا یــک بی‌عدالــتی 
اجتمــاعی اســت، بلکــه از نظــر لوینــاس، یــک شکســت 

سـت. اخلاقی اـ
اندیشــه‌های او در ادبیــات ایــران، به‌ویــژه در بازنمــایی 
ــلی  ــفی تج ــکل‌های مختل ــه ش ــد ب ــره زن، می‌توان چه
ــون  ــائلی چ ــا مس ــاز ب ــران از دیرب ــات ای ــد. ادبی یاب
عشــق، عرفــان و دگردیــسی در پیونــد بــوده اســت. در 
شــعرها و نثرهــای ایــرانی، چهــره دیگــری، به‌عنــوان 
ــای اخلاقی  ــانی و الگوه ــای انس ــده‌ای از ویژگی‌ه نماین

ـبـروز یافـتـه اـسـت
ــای  ــا روایت‌ه ــن ت ــطوره‌های که ــه از اس ــال اینک ح

امــروزی چهــره زن همــراه بــا دوگانــه‌ای خــاص نقــش 
شــده اســت کــه بــا مفهــوم دیگــری لوینــاس در پیونــد 
و  عشــق  از  نمــادی  را  او  گاه  به‌طوری‌کــه  اســت؛ 
زیبــایی می‌داننــد و گاه بــه موجــودی فرودســت تنــزل 
داده شــده اســت کــه اســرارآمیز و حــتی ممکــن اســت 
ــاب  ــگی در بازت ــن دوگان ــد. ای ــوه کن ــز جل هراس‌انگی
هویــت زن، اغلــب او را بــه حاشیــه روایت‌هــای 

هـد. سـوق می‌دـ نـگیـ  مـاعی و فرهـ اجتـ
ــا  ــه ب ــردوسی، تهمین ــاهنامه ف ــال، در ش ــرای مث ب
عشــق بی‌پیرایــه‌اش بــه رســتم، نمــادی از عشــق نــاب 
ــتان‌های  ــر، در داس ــوی دیگ ــت و از س ــداکاری اس و ف
عامیانــه ماننــد ســمک عیــار، زن گاه به‌عنــوان موجــودی 
اســرارآمیز و هراس‌انگیــز ماننــد مهپــری تصویــر 
می‌شــود کــه بــا اســتفاده از جــادو و حیله‌گــری، نقــش 
مهــمی در پیش‌بــرد داســتان ایفــا می‌کنــد. مهپــری بــا 
چهــره‌ای مرمــوز و توانــایی ماوراءطبیــعی، هــم جــذاب 
ــادی  ــه نم ــژگی او را ب ــن وی ــناک. ای ــم ترس اســت و ه
ــل  ــای عق ــه مرزه ــد ک ــل می‌کن ــرارآمیز تبدی از زن اس
ــات  ــد و احساس ــش می‌کش ــه چال ــه را ب و درک مردان

یـزد بـر می‌انگـ هـراس راـ  جـذب وـ  قـضی ازـ  متناـ
 در غزلیــات حافــظ ، چهــره زن اغلــب به‌عنــوان نمــاد 
ــر  ــز و راز تصوی ــر رم ــوقه‌ای پ ــایی و معش ــق، زیب عش
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ــاد  ــان، نم ــده و پنه ــره‌ای فریبن ــا چه ــه ب ــود ک می‌ش
ــاد  ــان، نم ــده و پنه ــره‌ای فریبن ــا چه ــه ب ــود ک می‌ش
عشــق ازلی و زمیــنی اســت کــه شــاعر را بــه ســوی والا 

مـود می‌کـنـد و کـشـف حقیـقـت رهنـ
ــوقه‌ای  ــوان معش ــعدی، زن به‌عن ــات س ــا در غزلی و ام
دلربــا و گاه جفــاکار ظاهــر می‌شــود کــه عشــق او شــاعر 
ــاعر از  ــر دو ش ــاند. ه ــدایی می‌کش ــور و شی ــه ش را ب
ــانی و  ــق عرف ــم عمی ــان مفاهی ــرای بی ــم زن ب مفاهی

نـد. سـتفاده می‌کنـ سـانی اـ انـ
در ایــن بــاب بنــا بــه عقیــده لوینــاس در متــن ایــن 
دوگانــگی، تقلیل‌گــرایی وجــود دارد کــه نادیــده 
ــت.  ــتقل  اس ــودی مس ــوان موج ــری به‌عن ــن دیگ گرفت
چهــره زن بایــد فراتــر از ایــن دوگانــگی دیــده شــود و 
مســئولیت اخلاقی مــا در برابــر او بــه رســمیت شــناخته 
ــگاه  ــف جای ــه بازتعری ــد ب ــگاه می‌توان ــن ن ــود. ای ش
ــوان  ــه به‌عن ــاد، بلک ــا نم ــژه ی ــوان اب ــه به‌عن زن ن
ســوژه‌ای مســتقل و دارای هویــت کامــل پذیرفتــه شــود 
ــس از مشــروطه، چهــره  ــژه پ ــات معاصــر، به‌وی در ادبی
ــن  ــت. ای ــده اس ــن آم ــه مت ــه ب ــج از حاشی زن به‌تدری
دگردیــسی، بازتــابی از تغییــرات اجتمــاعی و فرهنــگی 
ــاعر و  ــنده، ش ــوان نویس ــان به‌عن ــه در آن زن ــت ک اس
ــه  ــود را ب ــدای خ ــتان‌ها، ص ــلی داس ــخصیت‌های اص ش
ــوان از  ــه می‌ت ــانده‌اند. از آن جمل ــان رس ــوش جه گ
نویســندگانی چــون سیمیــن دانشــور، منیــرو روانی‌پــور 

و زوـیـا پـیـرزادـ یـادـ کـرد
پیشــگامان  از  یــکی  به‌عنــوان  دانشــور  سیمیــن 
ادبیــات زنــان در ایــران، بــا رمان‌هــایی ماننــد 
»سووشــون« و »جزیــره ســرگردانی«، زنــان را به‌عنــوان 
ــر  ــه تصوی ــدی ب ــد بع ــده و چن ــخصیت‌های پیچی ش
کشیــد. شــخصیت‌های زن در آثــار او نــه تنهــا 
ــر  ــه در براب ــتند، بلک ــاعی نیس ــرایط اجتم ــانی ش قرب
ــازند.  ــت خــود را می‌س ــتند و هوی ــا می‌ایس محدودیت‌ه
ــائل  ــادی، مس ــه و انتق ــگاهی واقع‌گرایان ــا ن ــور ب دانش
زنــان را در بســتر جامعــه ایــران بــررسی کــرده و بــه 

شـد سـتقل می‌بخـ صـدایی مـ هـاـ  آنـ
منیــرو روانی‌پــور نیــز بــا آثــاری ماننــد »اهــل غــرق« 
ــای  ــان را در موقعیت‌ه ــش«، زن ــار آت ــولی کن و »ک
مختلــف اجتمــاعی و فرهنــگی قــرار داد و بــه بــررسی 

هویــت زنانــه در بســترهای گوناگــون پرداخــت. 
شــخصیت‌های زن در داســتان‌های او اغلــب درگیــر 
ــود در  ــف خ ــرای تعری ــرونی ب ــارزه درونی و بی مب
ــرد.  ــده می‌گی ــا را نادی ــه آن‌ه ــتند ک ــانی هس جه
و  فلکلــور  نمادهــای  از  اســتفاده  بــا  روانی‌پــور 
ــا  ــل ب ــه را در تقاب ــت زنان ــلی، هوی ــطوره‌های مح اس

نـد بـررسی می‌کـ تـهـ  سـنت‌ها و مدرنیـ ـ
ــا  ــد »چراغ‌ه ــایی مانن ــا رمان‌ه ــز ب ــرزاد نی ــا پی زوی
ــدگی  ــم«، زن ــادت می‌کنی ــم« و »ع ــوش می‌کن را خام
ــرده اســت.  ــر ک ــه متوســط شــهری را تصوی ــان طبق زن
ــائل  ــر مس ــب درگی ــار او اغل ــخصیت‌های زن در آث ش
روزمــره زنــدگی هســتند، امــا ایــن مســائل بــه گونــه‌ای 
روایــت می‌شــوند کــه عمــق و پیچیــدگی تجربــه زنانــه 
را نشــان می‌دهنــد. پیــرزاد بــا نــگاهی ظریــف و دقیق، 
بــه بــررسی روابــط خانــوادگی، عشــق و هویــت زنانــه 

در جامـعـه اـیـران میـپـردازد.
ــروطه،  ــس از مش ــان پ ــات زن ــسی در ادبی ــن دگردی ای
ــگی  ــاعی و فرهن ــرات اجتم ــابی از تغیی ــا بازت نه‌تنه
ــلی  ــوان عام ــز به‌عن ــود نی ــه خ ــود، بلک ــران ب در ای
ــه  ــه نســبت ب ــرش جامع ــر و تحــول در نگ ــرای تغیی ب
ــن  ــوان چنی ــاس می‌ت ــن اس ــر ای ــرد. ب ــل ک ــان عم زن
ــروطه،  ــس از مش ــران پ ــات ای ــه ادبی ــرد ک ــوان ک عن
ــرش  ــری و پذی ــوان دیگ ــایی چهــره زن به‌عن ــا بازنم ب
ــناخت  ــت ش ــال آن، در جه ــئولیت اخلاقی در قب مس
هویــت زنانــه حرکــت کــرد. ایــن تحــول را می‌تــوان 
ــرش  ــری و پذی ــره دیگ ــا چه ــه ب ــوان مواجه به‌عن

ــرد. ــر ک ــر او تفسی ــئولیت اخلاقی در براب مس
ــه‌ای  ــران از دریچ ــات ای ــره زن در ادبی ــررسی چه ب
کــه لوینــاس می‌نگــرد، نشــان می‌دهــد کــه مســئولیت 
ــن  ــارن اســت. ای ــان و نامتق ــری، بی پای ــال دیگ در قب
ــور  ــم به‌ط ــز نمی‌توانی ــا هرگ ــه م ــت ک ــدان معناس ب
ــن  ــا ای ــم، ام ــخ دهی ــری پاس ــای دیگ ــه نیازه ــل ب کام
ــوان  ــره زن به‌عن ــت و چه ــا ماس ــواره ب ــئولیت هم مس
ــت.  ــان اس ــئولیت بی‌پای ــن مس ــادآور ای ــری ی دیگ
ادبیــات، می‌توانــد نقــش مــهی در ترویــج مســئولیت 
اخلاقی در قبــال دیگــری ایفــا کنــد. ادبیــات کلاسیــک، 
ــدود از  ــه‌ای و مح ــه کلیش ــر دوگان ــه تصاوی ــا ارائ ب
ــه  ــا به‌مثاب ــره آن‌ه ــدن چه ــع از دی ــب مان ــان، اغل زن
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ــه  ــا ارائــه تصاویــری واقع‌گرایان دیگــری می‌شــود. در مقابــل ادبیــات معاصــر، ب
ــئولیت  ــاره مس ــر درب ــان و تفک ــره زن ــا چه ــه ب ــکان مواجه ــانی‌تر، ام و انس
ــری،  ــه دیگ ــره زن به‌مثاب ــد. چه ــم می‌کن ــا را فراه ــال آن‌ه ــود در قب اخلاقی خ
ــا  ــات، ب ــان‌ها اســت. ادبی ــام انس ــال تم ــا در قب ــابی از مســئولیت اخلاقی م بازت
بــه تصویــر کشیــدن ایــن چهــره، می‌توانــد مــا را بــه ســوی دنیــایی عادلانه‌تــر 

نـد. یـت کـ سـانی‌تر هداـ و انـ

ــده  ــوش، خوانن ــاب از مه ــاب دو کت ــن در ب ــخن م س
سـت. هـنی اـ ضـا براـ تـر رـ لـه‌زار و دکـ عـروف لاـ مـ

»تاریــخ مذکــر« بــه قلــمِِ شــاعر، رمــان نویــس، منتقــد 
ادبی، اســتاد دانشــگاه و روشــن‌فکر پــرکار قبــل و بعــد 

از اـنـقلاب، دکـتـر رـضـا براـهـنی.
ــر«،  ــخ مذک ــاب »تاری ــن کت ــه مضامی ــا ب براهــنی را، بن
ــانده‌ام  ــقلاب ۱۳۵۷ نش ــش از ان ــن‌فکر پی ــام روش در مق
کــه بــه مســائل زنــان نظــر داشــته اســت و مهــوش را 
ــا و  ــر تجربه‌ه ــته‌اش، روایت‌گ ــور نوش ــه فراخ ــز ب نی
آموخته‌هــای خویــش دانســته‌ام کــه مخاطبــان بسیــاری 
از جرگــه عــوام داشــته اســت. بــا فهــم نســبت ایــن دو 
کتــاب می‌تــوان نســبت روشــن‌فکر ایــرانی بــا تجــارب 

ـفـردیـ مـردمـ سـرزمینـ خـود را بهـتـر دریاـفـت
ــگیِِ  ــاب چگون ــته‌ای در ب ــابی«، نوش ــای کامی »رازه
ــنده  ــدگی زناشــویی اســت. نویس ــب زن ــقه در قال معاش
ــت. در  ــرده اس ــف ک ــود را توصی ــون خ ــط گوناگ رواب
نظــر او رعایــت بهداشــت جنــسی اهمیــت بسیــار دارد، 
بــه همیــن ســبب بــه مــردان و زنــان توصیــه می‌کنــد که 
پیــش از معاشــقه نظافــت کننــد. زنــان و مــردان اصولی 
ــسی  ــه ک ــد ک ــسی بیاموزن ــدگی جن ــرای زن ــد ب را بای
پیش‌تــر از آن دم نــزده اســت. آموختــه کــه دیگــرانی 
در ایــن بــاره در جهــان تحقیــق کرده‌انــد و بایــد علــم 

یـت داد نـسی مدخلـ بـط جـ یـم رواـ را در تنظـ
ــد  ــوانی بای ــودکی و نوج ــش از ازدواج و در دوره ک پی

افــراد آموزش‌هــایی ببیننــد کــه در بزرگســالی و 
زنــدگی زناشــویی بــه آن هــا نیــاز دارنــد. نویســنده 
ــم  ــل عل ــاب از اه ــانی کت ــطور پای ــن در س همچنی
به‌ویــژه روان‌شناســان دعــوت کــرده اســت کــه 
ــح  ــه او در توضی ــوند و ب ــادآور ش ــای او را ی نقص‌ه

سـانند. یـاری رـ لـبـ  تـر مطاـ علمیـ
ــه  ــوش، جنب ــابِِ مه ــده کت ــد، عم ــه آم ــه آنچ ــا ب بن
ــویی  ــط زناش ــود رواب ــدف آن بهب ــوزشی دارد و ه آم
ــه‌ای اســت از  ــاب اعتراف‌نام ــن گذشــته، کت اســت. از ای
ــه از  ــسی ک ــای جن ــرخورده از آمیزش‌ه ــان زنی س زب
تعهــد زناشــویی عبــور کــرده اســت و روابــط جنــسی 

سـت. یـده اـ آزاد را برگزـ
ــه  ــری ب ــزودن تصاوی ــا و اف ــوع رابطه‌ه ــه ن ــاره ب اش
ــا اهــداف آمــوزشی آن قرابــت  کتــاب، کــه چنــدان ب
ــترش  ــکی، گس ــد. ی ــه دی ــد از دو جنب ــد را بای ندارن
ــا  ــر بدان‌ه ــه کمت ــری ک ــدن تصاوی ــان و دی مخاطب
دســترسی داشــتند. از ایــن زاویــه، شــباهتی بــه الْفْیــه 
ــه  ــار اعتراف‌نام ــر معاشــقه در کن ــه تصاوی شــلْفْیه دارد ک

فـت قـرار می‌گرـ یـزان،ـ  کنـ
 دیگــر وجــه پراهمیــت، شــهامتی اســت کــه ایــن زن از 
خویــش ابــراز کــرده و خــود را در جامعــه‌ای ســنتی در 
ــت.  ــرار داده اس ــار ق ــای بسی ــا و خطره ــان اتهام‌ه مظ
ــابی و  ــن کت ــود چنی ــاب از وج ــل کت ــودنِِ اه مطلع‌نب
ــوبی  ــن آن، به‌خ ــاب مضامی ــتن در ب ــن و ننوش نگفت

 نظام اخلاق پیشینی و ایدئولوژی، پناهگاه هایِِ ترس خوردگان از مدرنیته:
علی مظفری سیرجانی 
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نشــان می‌دهــد کــه نه‌تنهــا در زمانــه خــود کــه همیــن 
ــرئی و  ــای م ــه از مرزه ــت ک ــری اس ــز اث ــروز نی ام

کـرده اـسـت بـورـ  مـاع عـ مـرئی اجتـ ناـ
ــن  ــب چنی ــوش، عواق ــوم، مه ــاپ س ــاز چ  در آغ
خطــری را توضیــح داده اســت و گفتــه کــه آمــاج بــسی 
ــوم  ــرار معل ــت. از ق ــه اس ــرار گرفت ــا ق تنگ‌نظری‌ه
ــبب  ــا به‌س ــوش ی ــهرت مه ــبب ش ــا به‌س ــاب ی کت
ــراژ  ــر تی ــسی، پ ــای جن ــه کنجکاوی‌ه ــخگویی ب پاس
ــه  ــاق همیشــگی ب ــه سی ــز ب ــان نی شــده اســت و مخالف
تنظیم‌کرده‌انــد،  شــکایت  تاخته‌انــد،  کتابخانه‌هــا 
ــه را  ــن آرایی جامع ــد چنی ــا گزن ــوزانده‌‌اند ت ــاب س کت
ــکایت  ــال ش ــز به‌دنب ــت نی ــتان وق ــد. دادس ــتلا نکن مب
در ســال ۱۳۳۵ـ فـروش کـتـاب را قدـغـنـ کـرده اـسـت.‌
ــران،  ــه امــوری کــه اخلاق عــرفی جامعــه ای اعتــراف ب
ــن از  ــرد، گفت ــان می‌ک ــه نه ــتوی خان ــا را در پس آن‌ه
ــرای  ــا ب ــن تجربه‌ه ــل در ای ــردی و تأم ــای ف تجربه‌ه
ــگی  ــسی، جمل ــط جن ــد از رواب ــره‌ای جدی ــم چه ترسی
ــت  ــعله‌های فردی ــتی ش ــا ح ــا ی ــور بارقه‌ه ــواه حض گ
ــام  ــه ن ــر را ب ــه او اث ــن ک ــتند. ای ــر مهــوش هس در اث
خویــش بــه چــاپ رســانده اســت نیــز چنیــن فــرضی را 

بـیـش از پـیـش وجاـهـت می‌بخـشـد.
ــر،  ــر در اث ــت حاض ــم  فردی ــه بگویی ــت ک ــزاف نیس گ
ــرده اســت و  ــب نک ــروز جل ــه ام ــا ب ــسی را ت ــم ک چش
کتــاب پشــت غبــار انگ‌هــای اخلاقی، همچنــان پنهــان 
مانــده اســت و در ردیــف کتاب‌هــای »زرد« و »مبتــذل« 
ــرد  ــر ب ــد از خاط ــه نبای ــت. البت ــده اس دسته‌بندی‌ش
ــع  ــرای رف ــتند ب ــذل«، واژگانی هس ــه »زرد و مبت ک
ــه کار  ــا ب ــتر در گعده‌ه ــده و بیش ــئولیت از خوانن مس

لـمی.‌ هـای عـ نـه در تحلیلـ نـدـ  می‌آیـ
فردیــت چنــان جایــگاه و کارکــردی دارد کــه درنیافتــنِِ 
آن بــه منزلــه فهم‌نکــردن دگرگونی‌هــای عدیــده 
اواخــر قــرون وســطی و پوســت‌اندازی ســنت آن 
ــد  ــدار ش ــانس پدی ــه در رنس ــتی ک ــدن اســت. فردی تم
ــل  ــگان و اه ــته‌‌هایِِ فرهیخت ــراد و نوش ــال اف ــه اعم و ب
ــفی در  ــانی فلس ــر بنی ــرد و در آخ ــوخ ک ــات رس الهی
ــا  ــن و ی ــت، مهم‌تری ــت یاف ــه‌های دکارت و کان اندیش
شــاید یــکی از عوامــل مهــم در عبــور اروپــا از قــرون 

بـود یـمـ  طـره کاتولیسـ وـسـطی و سیـ

 فردیــت در اینجــا به‌معنــای آن بــود کــه دیگــر اخلاق 
ــش،  ــنت‌مدار، از پی ــنیِِ س ــن و جهان‌بی ــنی، دی پیشی
ــرعی  ــد م ــه بای ــان و آدابی را ک ــو را در جه ــای ت ج
بــداری، معیــن نکرده‌انــد. هــر کــس بنــا بــه تجــارب 
ــد  ــش، می‌توان ــل خوی ــه کار زدن عق ــا ب ــش و ب خوی
اـصـولی را وـضـع کـنـد وـ خـود را بدانـهـا مـلـزمـ بـدارد
ــه  ــاید آین ــتی و ش ــن فردی ــده چنی ــات عم  از تجلی
تمــام نمــای آن، رمــان باشــد. رمان‌نویــس بــه عقیــده 
لــوکاچ، کــسی اســت کــه از پیشینی‌هــای امــنْْ، نظیــر 
اخلاقِِ برآمــده از عــرف و دیــن، گذشــته اســت و نــاآرام 
در پی یافتــن موضــعی اخلاقی و قهرمانانــه در جامعــه‌ای 
ــظی  ــا خداحاف ــن نگره‌ه ــا ای ــاپیش ب ــه پیش ــت ک اس

ـکـرده اـسـت.
رمان‌نویــس کــسی اســت کــه تجــارب فــرد را 
اعتبــاری دوچنــدان عطــا می‌کنــد و بــه دنبــال جســتن 
شیوه‌هــایی اســت کــه ایــن فردیــت را بهتــر توصیــف 
می‌کنــد و ســازوکار فردیــت را در تحقــق خویــش 
ــس،  ــد. پ ــدا می‌کن ــرد هوی ــای ف ــلِِ تجربه‌ه ــر محم ب
ــه از براهــنیِِ رمان‌نویــس  انتظــاری بیهــوده نیســت ک
ــه  ــان ک ــا، چن ــم. ام ــب کنی ــت را طل ــتِِ فردی پاسداش
خواهیــم دیــد، در »تاریــخ مذکــر«، ایــن انتظــار به‌جــا، 

بـد خـور نمی‌یاـ سـخی درـ پاـ
ــف  ــات مختل ــه موضوع ــر« ب ــخ مذک ــنی در »تاری  براه
ــای  ــایی از گفته‌ه ــوان پاره‌ه ــا می‌ت ــت؛ ام ــه اس پرداخت
او را کــه دربــاره زنــان اســت گــردآورد و دیــد کــه او 
چــه انــدازه فردیــت را ارج نهــاده اســت و تــا کجــا بــه 

اخلاق پیشـیـنی وـ سـنتـ تـن داده اـسـت
ــوص  ــراد در خص ــای اف ــن، از قضاوت‌ه ــده م ــه عقی ب
ــد  ــزان تعه ــوان می ــان، می ت ــتن زن ــای زیس شیوه‌ه
آن‌هــا بــه اخلاق پیشیــنی را  کــه در جامعــه مــا بخــش 
ــه  ــده اســت، دریافــت و ب ــده آن در مذهــب گردآم عم
ایــن نکتــه رسیــد کــه تــا چــه انــدازه فردیــت را مهــم 

نـد می‌انگارـ
براهــنی در ایــن کتــاب دو تصویــر از زن پیــش چشــم 
می‌گــذارد. زنی کــه در تاریــخ ایــران و در جهــان امــروز 
ــنی  ــده‌آل براه ــه ای ــت و زنی ک ــتن اس ــال زیس در ح
ــارتی، آرای  ــه عب ــقی شــود. ب ــو تل ــد الگ اســت و بای
ــای آن  ــر مبن ــت ب ــان اس ــگاه زن ــناسیِِ جای او آسیب‌ش
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ـصـورت مـثـالیـ کـه در ذـهـن دارد
ــوان  ــا زنی را نمی‌ت ــخ م ــه در تاری ــده دارد ک او عقی
ــنی را  ــر براه ــوب در نظ ــت مطل ــه آن هوی ــت ک یاف

سـد نـد و می‌نویـ بنمایاـ
و حقیقــت ایــن اســت کــه زن ایــرانی در گذشــته عــملًاً 
وجــود خــارجی نداشــته اســت و اگــر وجــود خــارجی 
ــته  ــه داش ــب نگ ــوز، عق ــفی، مرم ــودی مخ ــته وج داش
ــوئی او  ــه گ ــوری ک ــت؛ ط ــوده اس ــردزده ب ــده و م ش
ــم  ــخی ه ــای تاری ــر جریان‌ه ــر ب ــر و ناظ ــتی حاظ ح
ــل  ــه مث ــه اینک نمی‌توانســته اســت باشــد، چــه رســد ب
زینــب بــا نطــق و بیانــش مجلــس یزیــد را بــه لــرزه 
ــه وحی و  ــش را ب ــدارک عصیان ــل ژان ــا مث درآورد، ی
ــال  ــقی و در‌عین‌ح ــش را منط ــزد و قیام ــام درآمی اله

ــد.)۲۸-۲۷( ــان ده ــهی نش ال
ــر  ــنیِِ دکت ــده‌آل ذه ــوان ای ــره، می‌ت ــن فق در همی
براهــنی از زن را دیــد کــه زنی اســت منطبــق بــا اسلام 
ــوب  ــر زن مبارزه‌جــوی مطل ــق ب ــز منطب ــتین و نی راس
ــر در  ــایی دیگ ــنی ج ــرانی. براه ــت‌های ای مارکسیس

سـد: یـده‌آل می‌نویـ یـم زن اـ ترسـ
البتــه در تمــام ایــن شــرایط از زن گذشــته ایــرانی بحــث 
ــن زن  ــای که ــهادت قصه‌ه ــه ش ــل ب ــه لااق ــم ک می‌کن
ــرش  ــاکی س ــت و پ ــوده، عطوف ــوبی ب ــه‌دار خ خان
ــداکاری بــرای اطرافیانــش  می‌شــده و لااقــل از حــس ف

بـود لباـلـبـ 
 زن شــهرنشین حــتی از ایــن صفــات ســاده انســانی هــم 
ــر  ــد و حص ــک بی‌بن ــرب ی ــود. از غ ــاری می‌ش دارد ع
آموختــه اســت و پــس از آنکــه چــادر را کنــار گذاشــته 
ــا  ــا ت ــن هیئت‌ه ــته اســت در بی‌اصالت‌تری ــز برداش خی
ــا فرهنــگ جهــان  ــان ب ــدم زن ــه صفــوف مق خــود را ب
برســاند کــه می‌بینیــم چگونــه پــس از این خیز برداشــتن 
ــاوه دارد  ــوچ و ی ــذالی پ ــوف در ابت ــوی صف در آن س

می‌افتــد و لجــن ســر و رویــش را می‌پوشــاند.)۲۹(
براهــنی ایــن بــار نیــز در گزینش‌هــای غریــبِِ 
تاریــخیِِ خویــش، بــه زنــان کوچــه و بــازار می‌تــازد، 
تجــارب آن‌هــا و ذهنیت‌شــان را پــوچ و پســت 
ــه  ــتاید، ک ــران می‌س ــته ای ــد و زنی را در گذش می‌خوان

سـت هـب اـ سـندیده در آرای مذـ نـد زن پـ همانـ
ــل  ــم ذی ــنت و مارکسیس ــن س ــم آمیخت ــه ه ــن ب  ای

ــر جلال آل  ــه تأثی ــان غــرب‌زدگی در ایــن دوره ب گفتم
احمــد می‌باشــد و تــا آن جــا نافــذ اســت کــه براهــنی 

سـد می‌نویـ
از ایــن رو پــس از بــاز شــدن دروازه‌هــای غــرب به روی 
ــای  ــوت جلوه‌ه ــته مبه ــم بس ــرانی چش ــران، زن ای ای
زنــان غــربی شــده اســت و از آنجــا کــه ایــن جلوه‌هــا 
ــن زودی  ــه ای ــه ب ــته‌اند و ن ــومی داش ــورت ب ــه ص ن
ــر  ــرانی ه ــرد زن ای ــد ک ــدا خواهن ــومی پی ــورت ب ص
روز بی‌فرهنگ‌تــر از روز پیــش خواهــد شــد. بــه دلیــل 
اینکــه از اصالــت یــک فرهنــگ بــومی بــرای زن ایــرانی 

چـنـدان خـبـری نیـسـت
فردیــت،  نگاهبــان  آنکــه  از  پیش‌تــر  براهــنی 
فردیت‌هــای  در  تأمل‌کننــده  و  آن  پروراننــده 
ــه  ــا جام ــده ت ــد، کوشی ــه‌اش باش ــده در جامع پدیدارش
ــگی  ــر جمل ــر پیک ــود را ب ــتی خ ــازِِ اسلام مارکسیس ناس
ــر از براهــنی ســزاوار  ــا ســخنی دیگ ــدوزد. ام ــان ب زن
تأمــل اســت کــه مربــوط بــه بینــش او از پیونــد میــان 

سـت یـرانی اـ یـت اـ شـنفکران و روحانـ روـ
درون مــردم هنــوز چیــزی بــه صــورت ایمان می‌جوشــد 
ایــن ایمــان در خاورمیانــه دیــنی اســت. ایــن ایمــان بــه 
ــت  ــتی دس ــه و روحانی ــعی منطق ــنفکر واق ــک روش کم
ــان  ــه و زاری و تجددطلب ــات و موی ــته از خراف برداش
ــه  ــردم را علی ــد م ــاعی بای ــگی و اجتم ــعی فرهن واق
ــد  ــز کن ــاد مجه ــه سلاح جه ــربی ب ــدن غ ــتعمار تم اس
ــربی و  ــدن غ ــاد تم ــا فس ــاد ب ــرور جه ــردم غ و در م
ــد.)۱۲۴( ــاد کن ــردمداران آن ایج ــان آن و س موسس

 روشــنفکری کــه فردیــت را فروهشــته اســت و بــه اخلاق 
ــد  ــر از هــر کــس می‌دان ــن‌داده، خــود بهت ــنی ت پیشی
کــه بــه نماینــدگان ســنت آری گفتــه اســت تــا دوبــاره 
بــر صــدر نشیننــد و دربــاره زنــان حکــم صــادر کننــد. 
ــت دارد و  ــان مدخلی ــه زن در صدورش ــه ن ــایی ک حکم‌ه

ــنه در شکل‌گیریــشان اــثر.
ــوژی  ــه اخلاق و ایدئول ــری او ب ــل فک ــته از می گذش
هم‌عصــر،  زنــان  گفته‌هــای  بــه  بی‌اعتنــایی  و 
ــد. او  ــوه می‌کن ــئولیت جل ــردن او از مس ــانه‌خالی ک ش
ــد ایــن ذهنیــت  ــاب می‌گوی ــد کت ــدگان جدی ــه خوانن ب
محصــول  ســال‌های پیشــاانقلاب اســت و فهــم عمــومی 

بـود. نـدازهـ  یـن اـ در همـ
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ــه  ــت ب ــردن فردی ــه‌کن ک ــرای ریش ــران ب ــنفکران، در ای ــه روش ــن ک ای
پاخاســته بودنــد، از عجایــب قابــل تأمــل اســت و ریشــه آن را کــوچ از 

نـم  کـو می‌خواـ سـم و فوـ بـه پست‌مدرنیـ کـسـ  سـم و مارـ مارکسیـ
ــه،  ــن جامع ــور ای ــا ام ــویی ب ــه گفت‌وگ ــچ گون ــه هی ــنی ک ــوچی ذه ک

نـدارد شـت وـ  یـخی آن نداـ سـبات تارـ مـان آن و مناـ مردـ

باگووگفت نسترن
مکارمـی

داستان نویس معاصر

 وحید خادمـی
پرسشگر:

ادبیات فارسی راه دراز و سختی به سوی جهانی 
شدن دارد و این مسأله جنسیت هم نمی شناسد

آیــا شــما به‌عنــوان یــک نویســنده زن فمنیســت 
هســتید؟ یــا بهتــر بگویــم نــگاه فمنیســتی چــه تاثیــری 

ــت؟ ــته اس ــما داش ــات ش در ادبی
فکــر می‌کنــم فمنیســت بــودن یــک جــور تقلیــل دادن 
نــگاه و رویکــرد زنانــه بــه یــک مکتــب و جنبــش اســت. 
ــت  ــوع اس ــویه‌های متن ــدر دارای س ــه آنق ــبی ک مکت
ــه  ــم ب ــه آن نمی‌توان ــود ب ــق خ ــار تعل ــا اظه ــه ب ک
توصیــف روشــنی از دیــدگاه و رویکــرد شــخصی خــودم 
بــه زیســت زنانــه و تاثیــر آن بــر ادبیــات برســم. ولی 
ــع  ــن مداف ــه م ــم بل ــم بگوی ــک پاســخ کلی می‌توان در ی
ــدی  ــران و در صورت‌بن ــوق کارگ ــان، حق ــوق زن حق
 اًً کلی‌تــر، مدافــع حقــوق بشــر هســتم و ایــن نــگاه طبیعت
ایده‌هــا و آنچــه کــه می‌نویسیــم  در شــکل‌گیری 
ــات را  ــش ادبی ــود نق ــن وج ــا ای ــت. ب ــر نیس بی‌تاثی

ــک  ــت ی ــه در خدم ــم ک ــر از آن می‌بین ــزی فرات چی
مکتــب و شــعارهای آن باشــد و اصــولًاً مکتــبی نویــسی 
ــنی  ــل کار مت ــون ماحص ــندم چ ــات نمی‌پس را در ادبی
شــعارزده خواهــد بــود کــه مخاطــب بــا آن ارتبــاطی از 
ــای آن  ــه ج ــد. ب ــرار نمی‌کن ــداری برق ــوع همذات‌پن ن
ترجیــح می‌دهــم بــه نشــان دادن واقعیت‌هــای هرچنــد 
ــم  ــر می‌کن ــون فک ــردازم چ ــده بپ ــخ و گاه ناامیدکنن تل
ــعار دادن  ــد از ش ــه می‌توان ــدی واقع‌گرایان گاهی ناامی

تـر باـشـد. اثرگذارـ
زن ادبیــات معاصــر را جلــو بــرده اســت. بــا ایــن جملــه 

ــبتی دارید؟ ــه نس چ
طبیعتــاًً زنــان به‌عنــوان نیــمی از جمعیــت هــر 
ســرزمین بــه فعالیــت در هــر عرصــه‌ای مشــغول شــوند، 
ــعه  ــدن توس ــر ش ــت متمدنانه‌ت ــه را در جه آن زمین
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می‌دهنــد. چــون تمــدن بــا ابــراز وجــود و فعالیــت و 
بیانگــری تمــام شــهروندان یــک ســرزمین رشــد می‌کنــد 
و ادبیــات هــم از ایــن پدیــده بی‌نصیــب نیســت. البتــه 
کــه نقش‌آفریــنی زنــان در ادبیــات را بــه دوره معاصــر 
ــر  ــخ از ه ــول تاری ــان در ط ــم. زن ــر نمی‌دان منحص
امــکانی کــه بــه دســت آورده‌انــد بــرای بیــان خــود و 
ــت  ــه بن ــد؛ از فاطم ــتفاده کرده‌ان ــود اس ــه‌های خ اندیش
ــت  ــه دول ــن و صدیق ــره قره‌العی ــا طاه ــه ت ــب گرفت کع
ــد و... . این‌هــا زمینه‌ســاز حضــور  ــم عمی ــادی و مری آب
و درخشــش زنــان بعــد از خــود ماننــد فــروغ فرخــزاد، 
ــات  ــن دانشــور در عرصــه ادبی ــزاده و سیمی ــه علی غزال
ــان  ــا زن ــای آنه ــدون تلا‌ش‌ه ــک ب ــد و بی‌ش بودن
ــود  ــت خ ــات زیس ــب بدیهی ــرای کس ــد ب ــران بای ای

نـد. می‌جنگیدـ

فکــر می‌کنیــد نــگاه زنانــه بتوانــد در ادبیــات جهــان 
تــکانی ایجــاد کنــد؟

نــگاه زنانــه پیــش از ایــن هــم ادبیــات جهــان را تــکان 
داده و ســهم نســبتاًً خــوبی از تاثیرگــذاری را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. هــم در عرصــه ادبیــات عامه‌پســند 
کســانی مثــل خواهــران برونتــه و جیــن آســتن هســتند 
ــد  ــه دســت آوردن ــرای خــود ب ــگاه خــوبی ب ــه جای ک
ــتند‌نگاری  ــنفکری و مس ــات روش ــه ادبی ــم در زمین و ه
ــوود،  ــرت ات ــف، مارگ ــا وول ــد ویرجینی ــانی مانن کس
ــش  ــما نق ــور ش ــر منظ ــووچ و… ولی اگ ــوتلانا الکس س
ــفانه  ــت، متاس ــرانی اس ــندگان زن ای ــنی نویس آفری
ــانی  ــوی جه ــه س ــختی ب ــران راه دراز و س ــات ای ادبی
ــد.  ــم نمی‌شناس ــت ه ــأله جنسی ــن مس ــدن دارد و ای ش
بــا اینکــه کتاب‌هــای زیــادی از نویســندگان زن و مــرد 
معاصــر بــه زبان‌هــای دیگــر ترجمــه شــده ولی آنچنــان 
ــر  ــال‌های اخی ــد. در س ــانی نبوده‌ان ــال جه دارای اقب
رمــان اشــراق درخــت گوجــه ســبز نوشــته شــکوفه آذر 
 )The Man) Booker Prize کاندیــد جایــزه مــن بوکــر
ــندگان،  ــدی در دل نویس ــه امی ــن خــودش بارق ــد. ای ش
ــا  ــد آورد و م ــران پدی ــندگان زن ای ــوص نویس به‌خص
ــات  ــدای ادبی ــم ص ــم روزی بتوانی ــان امیدواری همچن

ـخـود راـ بـهـ گـوش جـهـان برـسـانیم.

ــانی تحــت ســلطه هــوش   فکــر می‌کنیــد در جه
مصنــوعی، ادبیــات اهمیــت داشــته باشــد؟ 

ــد  ــز نمی‌توان ــوعی هرگ ــم هــوش مصن ــر می‌کن ــن فک م
جــای خلاقیــت انســانی را پــر کند و بــه کلی ایــن پدیده 
را بــرای ادبیــات نامســئله می‌دانــم. هــوش مصنــوعی در 
بهتریــن حالــت یــک پردازشــگر اســت کــه از ترکیــب 
داده‌هــای مختلــف می‌توانــد داده جدیــدی عرضــه کنــد 
ــل و  ــدرت تخی ــان و ق ــن انس ــای ذه و از پیچیدگی‌ه

تحلـیـل آن بی‌بـهـره اـسـت.

 چرا می‌نویسید؟
ــردن  ــل ک ــز و تحلی ــت تمرک ــن فرص ــه م ــتن ب نوش
و  عمیق‌تریــن  بــه  نوشــتن  بــا  مــن  می‌دهــد. 
ــم و گاهی  ــاد ذهــن خــودم ســفر می‌کن ــن ابع تاریک‌تری
بــه یافته‌هــایی در آن اعمــاق دســت پیــدا می‌کنــم کــه 
بــرای خــودم هــم ناشــناخته و باورنکــردنی هســتند. بــه 
همــان انــدازه بــرای نوشــتن بایــد بــه زیســت دیگــران 
ــم. خــودم را  و باورهــا و رویکردهایشــان هــم توجــه کن
جــای دیگــران می‌گــذارم و زندگی‌هــای نزیســته را هــم 
ــتباهاتی  ــا و اش ــا، اجباره ــه رنج‌ه ــم. ب ــه می‌کن تجرب
کــه آدم‌هــا در زنــدگی تجربــه می‌کننــد، فکــر می‌کنــم. 
از زنــدگی اطرافیانــم گرفتــه تــا تحرک‌هــای اجتمــاعی؛ 
ــاقی  ــر اتف ــوم و از ه ــق می‌ش ــا دقی ــام این‌ه ــه تم ب
ــد  ــر کنی ــاید فک ــازم. ش ــتن می‌س ــرای نوش ــه‌ای ب بهان
ــل  ــا دلی ــت ت ــم اس ــور مازوخیس ــک ج ــتر ی ــن بیش ای
قانــع کننــده‌ای بــرای نوشــتن. مــن هــم می‌گویــم بلــه. 

هـسـت.
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  زن  در  چهــارگــانـه زنــانــه مهــر جویـــی  
(بانو، سارا، پری و لیلا)

سلیمانیـــ
نازنینــــ

ــره‌ای  ــش پرت ــا نمای ــویی ب ــه مهرج ــه زنان چهارگان
ــران  ــای ای ــمی در سینم ــل مه ــان، فص ــه از زن متفکران
ــو،  ــای »بان ــک از فیلم‌ه ــر ی ــود. ه ــوب می‌ش محس
ــر کشیــدن چالش‌هــا  ــه تصوی ــا ب ســارا، پــری و لیلا« ب
ــا  ــط ب ــاعی مرتب ــناختی و اجتم ــای روانش و موقعیت‌ه
ــا  ــاده ام ــا افت ــش پ ــائلی پی ــه مس ــران ب ــان در ای زن
عمیــق پرداختــه اســت. در اوایــل دهــه 70 کــه زنــان 
بــه تــازگی داشــتند از پوســته کلیشــه‌ای زنــان خانــه‌دار، 
نقش‌هــای همســری و مــادری خــارج می‌شــدند و پــا بــه 
ــوبی  ــه خ ــویی ب ــوش مهرج ــتند، داری ــه می‌گذاش جامع
ایــن دگردیــسی را بــه تصویــر کشیــده اســت. فیلم‌هــای 
ــا  ــتی ت ــود بدع ــوع خ ــه 70 در ن ــویی در ده مهرج
ــرا  ــن اکث ــش از ای ــا پی ــون ت ــود چ ــان ب ــه آن زم ب
ــا  ــده مرده ــر عه ــه ب ــوری همیش ــخصیت‌های مح ش
بــود و زنــان در نقــش مکمــل حاضــر می‌شــدند. زنــان 
در ایــن 4 فیلــم نقــش محــوری و تعییــن کننــده‌ای در 

شـتند سـتان داـ درام داـ
مقالــه حاضــر تلاش می‌کنــد بــا بــررسی ایــن آثــار، بــه 
ــر آن  ــتان‌های مهرجــویی و تاثی ــان در داس ــل زن تحلی

ـبـر مخاـطـب بـپـردازد

-   مریم‌بانو در فیلم بانو – 1370
ــاد  ــا ابع ــده ب ــخصیتی پیچی ــو، ش ــخصیت مریم‌بان ش
ــک زن  ــر ی ــوبی نمایانگ ــه خ ــه ب ــت ک ــون اس گوناگ
ایــرانی میانســال اســت کــه علیرغــم رفــاه و آســایش با 
ــه  ــد ک ــارزه می‌کن ــرونی و درونی مب ــای بی تعارض‌ه
ــانه‌هایی  ــده، او نش ــه دوان ــودکی در او ریش از دوران ک
ــه  ــدگی ب ــه طی زن ــندی دارد، ک ــردگی و ناخرس از افس
ــه  ــاز ب ــعی‌اش نی ــت واق ــن هوی ــت رفت ــل از دس دلی
ــو در  ــدگی دارد. مریم‌بان ــا و ارزش در زن ــابی معن بازی

ابتــدای فیلــم علیرغــم تحــصیلات و عرفان مســلکی‌اش، 
نمایانگــر نقــش ســنتی زنــان در یــک جامعــه مردســالار 
اســت کــه در زنــدگی‌اش بــه حاشیــه رفتــه و همســرش، 
ــد. او در  ــرک می‌کن ــر ت ــه ســودای زنی دیگ ــزل را ب من
مسیــر یافتــن خویشــتن و اســتقلال شــخصیتی خــود بــا 
محدودیت‌هــا و موانــعی دســت و پنجــه نــرم می‌کنــد. 
بانــو بــه دنبــال مسیــری متفــاوت بــرای رسیــدن بــه 
آرامــش و معنویــت اســت. ایــن جســتجو ممکــن اســت 
بــه شــکل ریزش‌هــای ایمــانی بــا جلوه‌هــایی از 
ــد.  ــدگی باش ــختی‌های زن ــل س ــر در مقاب ــلی خاط تس
ــا  ــد ت ــک می‌کن ــا کم ــه م ــو ب ــخصیت بان ــررسی ش ب
ــک  ــر ی ــدگی را از منظ ــای زن ــود و معن ــوم وج مفه
ــران  ــول ای ــال تح ــنتی و درح ــه س ــدرن در جامع زن م
بفهمیــم. شــخصیت بانــو بــه گونــه‌ای نمــاد فردیســت 
کــه بــه دنبــال تعریــف نقــش و جایــگاه خــود در دنیای 

معاـصـر اـسـت

- سارا در فیلم سارا – 1371
ســارا در تلاش بــرای اســتقلال و رهــایی از قیــد 
ــده اســت.  ــده ش ــر کشی ــه تصوی ــتی ب ــای جنسی نقش‌ه
ــا و  ــا محدودیت‌ه ــه ب ــت ک ــان اس ــده‌ای از زن او نماین
ــا اراده  ــا ب ــود، ام ــه‌رو می‌ش ــاعی روب ــارهای اجتم فش
ــته‌اش  ــال خواس ــه دنب ــتن ب ــه خویش ــاد ب ــوی و اعتم ق
ــودش را  ــتقلال خ ــده، اس ــاقی فراموش‌ش می‌رود و در ات
بدســت می‌آورد. شــخصیت ســارا، موضوعــاتی از قبیــل 
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ــه  ــه را ب ــان در جامع ــوق زن ــاب و حق ــتقلال، انتخ اس
ــا نمایــش شــخصیتی اســتوار  ــر می‌کشــد. ســارا ب تصوی
ــای  ــرانی در برهه‌ه ــان ای ــر زن ــوبی نمایانگ ــه خ ب
ــر  ــواده در براب ــرد خان ــامی م ــه ح ــت ک ــف اس مختل
مشــکلات مــالی می‌باشــد و در نهایــت در برابــر 
ــای  ــا و باوره ــر محدودیت‌ه ــرش بخاط ــپاسی همس ناس
اشــتباه اجتمــاع، طغیــان می‌کنــد و ســفر و رشــد خــود 
ــت  ــوان گف ــور کلی می‌ت ــد. بط ــروع می‌کن ــو ش را از ن
ــخصی و  ــخصیت ش ــن ش ــارض بی ــان‌دهنده تع ــارا نش س

سـت عـه اـ ظـارات جامـ انتـ
- پری در فیلم پری – 1373

شــخصیت پــری در فیلــم »پــری« یــکی از پیچیده‎تریــن 
ــران  ــخ ای ــای تاری ــه در سینم ــت ک ــخصیت‌‎هایی اس ش
ــم  ــش اصــلی فیل ــه نق ــری ک ــت. پ ــده اس ــه ش پرداخت
ــا  ــه عمیق ــه عهــده دارد، دارای شــخصیتی اســت ک را ب
ــه  ــا تکی ــه ب ــز شــخصی و البت ــرایط تلاطم‌آمی ــط ش توس
بــر اجتماعــش شــکل گرفتــه اســت. او دانشــجویی اســت 
کــه تشــنه درک و فهــم بیشــتر از جهــان پیرامــون خــود 
ــل  ــه دلی ــه ب ــایی ک ــاکی و محدودیت‌ه ــت. دردن اس
جنسیتــش تجربــه می‌کنــد، موجــب شــده تــا او نــوعی 
ناامیــدی درونی داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، عطــش او 
بــرای یافتــن حقیقــت و معنــا، نشــانگر مقاومــت درونی 

او و تلاشـ بـرایـ سـاختن هوـیـتی مـسـتقل اـسـت
فیلــم در مجمــوع و شــخصیت پــری بــه خصــوص درباره 
ســوالات فلســفی بنیادیــن ماننــد انگیزه‌هــای انســانی، 
محدودیت‌هــای اجتمــاعی و جســتجو بــرای آزادی 
ــه‌کاران و  ــا محافظ ــل ب ــری در تقاب ــد. پ ــث می‌کن بح
ــه  ــه ب ــه‌ای ک ــه گون ــود، ب ــده می‌ش ــنفکران دی روش
تلاش‌هــای او بــرای فهــم دنیــا و مبــارزه بــا بندهــای 
فکــری و اجتمــاعی بصــورت نمادیــن به‌تصویــر کشیــده 
اســت. ســفر پــری نــه تنهــا یــک مسیــر جغرافیــایی که 
ــرای  ــود. تلاش او ب ــوب می‌ش ــوی محس ــفر معن ــک س ی
ــد  ــدگی می‌توان ــر زن ــای عمیق‌ت ــفه و معن درک فلس
ــتجوی  ــه در جس ــود ک ــر ش ــانی تعبی ــری عرف ــه مسی ب
درک حقیقــت اســت، همچنــان کــه عرفــا در پی یافتــن 

حقیـقـت اـلـهی هـسـتند
ــود و  ــتجوی خ ــه در جس ــت ک ــر زنی اس ــری نمایانگ پ
هویــت متعــالی خویــش اســت، شــاید به‌طــور نمادیــن 

ــد تنهــا در عرصــه  ــه می‌توان در جســتجوی آزادی‌ای ک
فـکـر و فلـسـفهـ بـه دـسـت آـیـد

- لیلا در فیلم لیلا – 1375
ــه  ــوانی ب ــدگی زن ج ــور زن ــول مح ــم ح موضــوع فیل
ــارهای  ــا فش ــس از ازدواج، ب ــه پ ــد ک ــام لیلا می‌چرخ ن
خانــواده شــوهر بــرای فرزنــد دار شــدن مواجــه 
می‌شــود. کشــمکش‌های درونی لیلا و تقابــل او بــا 
ــتان  ــلی داس ــور اص ــاعی مح ــات اجتم ــنت‌ها و توقع س

سـت اـ
ــدت  ــه ش ــه 70 ب ــرانی در ده ــه ای ــگ و جامع فرهن
ــادی  ــدگی زی ــدرت تعیین‌کنن ــود و ق ــنت‌گرایانه ب س
ــوان  ــت. لیلا بعن ــته اس ــراد داش ــار اف ــکار و رفت ــر اف ب
ــا  ــت ت ــار اس ــت فش ــگ، تح ــن فرهن ــک زن در ای ی
ــادر شــدن را  ــد م نقش‌هــای مــورد انتظــار جامعــه مانن
ایفــا کنــد. ناتــوانی او در بچه‌ دار شــدن موجب می‌شــود 
ــتی  ــردد و ح ــدوش گ ــه مخ ــر او در جامع ــا تصوی ت
ــخصیت  ــود. ش ــده ش ــش کشی ــه چال ــز ب ــش نی ازدواج
لیلا بــا چالش‌هــای عمیــقی در ســطح هویــت و 
خودپنــداری روبــه‌رو اســت . او در میــان اســتانداردهای 
فرهنــگی و خواســته‌های شــخصی خــود دســت‌وپا 
ــاروری به‌عنــوان نقطــه کانــونی داســتان،  می‌زنــد. ناب
اعتمادبه‌نفــس لیلا  موجــب خودکم‌بیــنی و کاهــش 
شــده و باعــث می‌شــود او هویــت خــود را بــر مبنــای 
توانــایی بــاروری بســنجد کــه همیــن امــر باعــث تنــش 
ــفی  ــش‌های فلس ــا پرس ــود. لیلا ب ــط او می‌ش در رواب
ــط  ــت رواب ــان و کیفی ــود در جه ــش خ ــورد نق در م
ــون  ــاتی چ ــا موضوع ــود. او ب ــه‌رو می‌ش ــانی روب انس
ــت  ــدایی، آزادی اراده و ماهی ــدن، خودف ــانی ش قرب
عشــق دســت‌وپنجه نــرم می‌کنــد. او در گیــرودار فیلــم 
متوجــه می‌شــود کــه می‌توانــد فراتــر از توقعــاتی کــه 
جامعــه برایــش تعریــف کــرده حرکــت کنــد و خــودش 
ــه نــوعی باطن‌گــرایی و پالایــش  را رهــایی بخشــد و ب

آورد رو  درونی 
- این چهارگانه و مخاطب

ــتجوی  ــه در جس ــت ک ــانی اس ــر زن ــو تصویرگ بان
ــواره  ــه هم ــتند ک ــه‌ای هس ــا در جامع ــت و معن هوی
ــنتی  ــف س ــر وظای ــا از منظ ــف آن‌ه ــعی در تعری س
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ــخصیت‌ها  ــر ش ــا دیگ ــاملات او ب ــا و تع دارد. موقعیت‌ه
ــان  ــری از زن ــب درک بهت ــا مخاط ــود ت ــث می‌ش باع
ــن  ــواده و یافت ــادل خان ــظ تع ــه در حف ــنی ک این‌چنی
ــت  ــد، به‌دس ــرم می‌کنن ــت‌وپنجه ن ــود دس ــت خ هوی

آورد
ــالار  ــه‌ای مردس ــت در جامع ــک زن اس ــتان ی ــارا داس س
کــه تنش‌هــای اجتمــاعی و فرهنــگی وجــود دارد، 
ــائل  ــان، مس ــه زن ــد خشــونت علی ــاتی مانن ــا موضوع ب
زناشــویی و قــدرت فــردی آشــنا می‌شــود. ایــن فیلــم 
ــان  ــت زن ــه‌ای از وضعی ــب نمای ــه مخاط ــور کلی ب به‌ط
ــه  ــان ارائ ــرای حقوقش ــا ب ــارزه آن‌ه ــه و مب در جامع

هـد می‌دـ
پــری به مســائلی همچــون عرفــان و احساســات انســانی 
ــد  ــایی و تلــخی از دی ــه زیب ــم ب توجــه دارد. ایــن فیل
ــه  ــات در مواج ــردازد و احساس ــوان می‌پ ــک زن ج ی
ــم  ــن فیل ــد. ای ــان می‌ده ــدگی را نش ــکلات زن ــا مش ب
ــگاهی  ــا ن ــا ب ــد ت ــکان می‌ده ــود ام ــان خ ــه مخاطب ب
عمیق‌تــر بــه زنــدگی زنــانی کــه بــا مســائل بنیادیــن 
هستی‌شــناسی دســت‌به‌گریبان هســتند، بپردازنــد و 
ــنا  ــا آش ــای آن‌ه ــا و دغدغه‌ه ــا چالش‌ه ــک ب از نزدی

ـشـوند
و  دگرگونی‌هــا  از  نمایــشی  لیلا  داســتان 
ــت.  ــده اس ــخصیت پیچی ــک ش ــلیم‌ناپذیری‌های ی تس
ــر  ــا ب ــد ت ــازه می‌ده ــده اج ــه ببین ــم ب ــن فیل ای
ــای  ــن تلاش‌ه ــاعی و روانی و همچنی ــارهای اجتم فش
عرفــانی یــک زن در جامعــه معاصــر ایــران تامــل کنــد. 
از طریــق دغدغه‌هــا و مبــارزات لیلا، فیلــم بــه تماشــاگر 
فرصــتی می‌دهــد تــا دربــاره موضوعــات اســاسی ماننــد 
ارزش‌هــای فــردی در برابــر انتظــارات جمــعی و 
همچنـیـن معـنـایـ بـودن و اصاـلـتـ فـردی تفـکـر کـنـد

وقــتی شــخصیت‌های بانــو، ســارا، پــری و لیلا را 
ــم،  ــه می‌کنی ــویی مقایس ــم مهرج ــار فیل ــن چه در ای
مشــاهده می‌کنیــم کــه همــگی آن‌هــا بــا زنجیــره‌ای از 
ــتند  ــه‌رو هس ــردی روب ــاعی و ف ــای اجتم محدودیت‌ه
کــه برآینــد آن‌هــا بــه‌ نــوعی مقاومــت زنانــه منتــهی 
می‌شــود. در »بانــو« شــاهد حضــور زنی هســتیم کــه بــا 

ــد  ــان می‌کوش ــنتی، همچن ــای س ــود محدودیت‌ه وج
ــارا« زنی  ــد. »س ــت دســت یاب ــت و عدال ــه حقیق ــا ب ت
اســت کــه بــه دنبــال اســتقلال و تحکیــم هویــت فــردی 
ــاعی و  ــارهای اجتم ــود فش ــا وج ــتی ب ــت ح ــود اس خ
ــارزه‌ای  ــتقیم مب ــور مس ــاید به‌ط ــری« ش ــوادگی. »پ خان
ــد،  ــام نده ــاعی انج ــای اجتم ــا محدودیت‌ه ــر ب براب
ــال  ــه دنب ــه اســت و ب ــه تلاش او بیشــتر درونگرایان بلک
ــط  ــر از محی ــایی فرات ــت در فض ــا و هوی ــن معن یافت
ــر ســو،  ــاعی اســت. »لیلا« از دیگ تنــگ و محــدود اجتم
ــنت‌ها  ــا س ــرده را ب ــازه ازدواج ک ــک زن ت ــای ی تقابل‌ه
و انتظــاراتی کــه از او بــه عنــوان همســر در جامعــه‌اش 

شـد یـر می‌کـ بـه تصوـ جـود دارد،ـ  وـ
ایــن چهــار شــخصیت بــا یکدیگــر یــک وجــه اشــتراک 
ــگاهی  ــن جای ــرای یافت ــتجو ب ــد و آن جس ــق دارن عمی
ــف از  ــه در آن، تعاری ــت ک ــانی اس ــتقل در جه مس
ــن  ــود دارد. ای ــان وج ــرای زن ــده‌ای ب ــش تعیین‌ش پی
ــناخت و  ــر ش ــگی در مسی ــوعی هم ــه ن ــخصیت‌ها ب ش
ــدام از  ــد، گرچــه هرک ــدم بر‌می‌دارن ــوزش خویــش ق آم
آن‌هــا ایــن مسیــر را بــا شیــوه‌ای منحصــر بــه فــرد طی 

نـد می‌کـ
ــدی  ــد بع ــان چن ــق و بی ــازی‌های عمی ــن شخصیت‌س ای
زنــان، نشــان‌دهنده دیــدگاه پیچیــده مهرجــویی نســبت 
بــه جامعــه و جایــگاه زنــان در آن اســت. ایــن موضــوع 
ــای  ــتی، محدودیت‌ه ــای جنسی ــای نقش‌ه ــه الگوه ک
ــا چــه حــد می‌تواننــد  اجتمــاعی و فشــارهای فــردی ت
ــر  ــردی تاثی ــته‌های ف ــت و خواس ــف هوی ــر تعری ب
ــت. در  ــان اس ــوبی نمای ــه خ ــای او ب ــد، در کاره گذارن
ــخصیت‌ها  ــن ش ــک از ای ــت هری ــوان گف ــان می‌ت پای
بازنمــایی یــک یــا چند‌جنبــه از زنــان در ایــران هســتند 
ــگاه  ــه جای ــان، ب ــر کشیدنش ــه تصوی ــا ب و مهرجــویی ب

پـردازد یـرانی میـ نـواده اـ مـاع و خاـ آنـهـا در اجتـ
ــاظ  ــوان از لح ــم را می‌ت ــار فیل ــن چه ــدی ای پایان‌بن
مضمــون مشــابه دانســت. در ایــن چهارگانــه، همــه آن‌ها 
ــه  ــتان ب ــد داس ــراوان، در رون ــای ف ــم دغدغه‌ه علیرغ
نــوعی بــا تحــول واقعیــت زندگی‌شــان مواجــه 
می‌شــوند و بــا وجــود ایــن شــباهت، در پایــان شــاهد 
سـتیم شـخصیت‌ها هـ حـولـ  شـد و تـ کـت روبه‌رـ حرـ
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نوشــتن از زنــان ســخت اســت و زنانــه نوشــتن پیچیــده 
اســت. نوشــتاری مردانــه بــرای زنــان شــاید عجیــب به 
نظــر بیایــد امــا عقیــده دارم می‌تــوان بــا ســویه مناســبِِ 
» تحلیــل از بیــرون « بــه ســوژه ایــن نشــریه نگریســت 
ــر  ــه فرهنگ‌هاســت. سی ــت آین ــل جنسی ــه تکام ــرا ک چ
ــه  ــوده ک ــش چــه ب ــده‌های پی ــه زن س ــر در اندیش تغیی
ــدرن  ــت و زن م ــگاه اس ــن جای ــروز در ای ــدرن ام زن م
امــروز از چــه گــذر می کنــد کــه بــر مــدار آینــده جــای 

گـیـرد؟‌
تــز زن گذشــته انحصــار خــود خواســته‌ای بــود کــه در 
ــواره پروتاگونیســت  ــژگی هم ــه کاری و وی ــال محافظ کم
ــده  ــاری ش ــش ج ــه خوی ِـب زمان ــام مناص� ــب تم در قال
ــه  ــروز ک ــان ام ــز زن ــل آنتی‌ت ــا در مقاب ــت. ام اس
اتفاقــا در بیــن جنــگ دائــمی انــواع نمونه‌هــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــار اس ــم گرفت ــان ه ــخصیتی زن ش
حــتی می‌تــوانی بــرای بخــشی از جامعــه آنتاگونیســت 
ــتی.  ــده هس ــه پذیرفته‌ش ــم در جامع ــاز ه ــا ب ــاشی ام ب

شـتنی سـت داـ مـان دوـ یـک ضدقهرـ ـ
ایــن همــان ســوژه‌ای هســت کــه فیــبی والــر بریــج در 
ســریالی بــه اقتبــاس یــک نمایشــنامه از خــودش بــدان 
ــه  ــریال و ن ــه س ــود ن ــا مقص ــت. در اینج ــه اس پرداخت
ــد  ــن هنرمن ــه ای ــه آرایی ســت ک نمایشــنامه اســت بلک
انگلیــسی از درک خــود در جامعــه تولیــد کــرده اســت. 
همــان یافتــن سیــر اجتمــاعی زن مــدرن هنرمنــد و گذار 
حـول آن ئـمی تـ خـه داـ تـاری و چرـ تـز رفـ بـه آنتیـ ـ

زن مــدرن چنــد بعــدی اســت، در یــک قالــب 
ــکنی  ــد، حصارش ــد کن ــه رش ــد ک ــد و می‌خواه نمی‌گنج
او زبــان تیزتــری را برگزیــده اســت. از آسیــب دیــدن 
ــت  ــل محدودی ــواده‌ش را عام ــزت خان ــد و ع نمی‌هراس
اعمــال خــود برنمی‌شــمارد. زن مــدرن زنانــگی را 
ــگی  ــس زنان ــدارد و بالعک ــرد نمی‌پن ــدی م ــراث اب می

 جستاری کوتاه از سن تز زن مدرن هنرمند
با نگاهی بر نوشتار فیبی والر بریج

وحید محمدخانی ؛کارگردان تئاتر     

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می‌خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن 
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 
جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

ت کند. البته زنان 
اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن 

می شود که آنها از بن بس
ت وجود زنان دارد.

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می‌خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 

بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ 

نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به 

تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش 

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 

جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

ــتی  ــکوفایی و ح ــابقه و ش ــدان مس می
سـت. نـگی اوـ یـت و یگاـ بـزار فردـ اـ

ــهِِ  ــار  زنان ــول در سیرآث ــد از تح بع
تاریــخ ادبیــات و هنــر، دیــده می‌شــود 
ــاز  ــتِِ سرگرمی‌س ــا از بن‌بس ــه آن‌ه ک
نقطه‌نظــر  در  و  شــده‌اند  خــارج 
فعــلی ایشــان می‌خواهنــد کــه اثرشــان 

هم‌صــدا بــا مــردان در رســانه‌ها بــدان پرداختــه 
ــه  ــوخ ب ــوه‌اش در رس ــد. جل ــاز باش ــود و جریان‌س ش
ــور  ــر به‌وف ــن قش ــری در ای ــرای هن ــای نوگ پدیده‌ه
ــودش  ــای خ ــر خلاف نی ــدرن ب ــد. زن م ــان می‌ده نش
اشــتباه را حــق خویــش می‌دانــد و می‌توانــد در مــوردش 
ــگی  ــد جمل ــدرن هنرمن ــان م ــه زن ــد. البت ــت کن صحب
ــد.  ــذت می‌برن ــر ل ــند و از مسی ــان نمی‌اندیش ــه پای ب
ــدارد،  ــودن ن ــف ب ــه مول ــلی ب ــروز، تمای ــدِِ ام هنرمن
نـان دارد. یـت وـجـود زـ بـر ماهـ قـدمـ  یـش تـ بـراز خوـ اـ
ــت  ــرات ملی ــروز تاثی ــه ام ــد ک ــن زنی می‌خواه چنی
ــت، از  ــتن آن اس َـد و در پی شکس ــود نبین� ــر خ را ب
ــرکشی  ــش س ــرد و گاهی نمای ــره می‌گی ــال‌مدیا به سوش
ــه  ــه ب ــت ک ــر نیس ــد. او چارچوب‌پذی ــژگی میدان را وی
ــدرن  ــر م ــت هن ــت‌ترین خاصی ــب درس ــم اینجان زع

سـت یـن اـ بـایی همـ لـق زیـ بـرای خـ ـ
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ــریع‌تر  ــل س ــرای می ــه ب ــد ک ــرخی پذیرفته‌ان   ب
بــه دیــده شــدن تولیــد آثــار مصــرفی بــه‌روز داشــته 
ــد اصیــل اســت  باشــند و ایــن عــدول از حــق هنرمن
ــود  ــده نمی‌ش ــان دی ــمی آثارش ــازار موس ــه در ب ک
کــه کــم نیســتند. این‌هــا  شــمایلی از رونــد 
همسان‌ســازی رســانه‌ای اســت کــه در قالــب تفکــرات 
ــخه  ــت و نس ــرده اس ــوه ک ــسی جل ــک زن انگلی ی
ــت.  ــروز اس ــانی ام ــه جه ــر ابژکتیویت ــور ب بی‌ردخ
نــام شــخصیتی کــه فیــبی والــر بریــج خلــق کــرده 
چــه در مونــودرام و چــه ســریالش »فلیبــگ« نــام دارد 

ــگ  ــند را در فرهن ــای ساختارشــکن و ناهنجارپس ــه معن ک
ضمــنی داســتان متبــادر می کنــد. »فلیبــگ« در ذهــنی 
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــنی پی ــود عی ــاخته و نم ــد س هنرمن
ــت.  ــود اس ــق خ ــن خال ــت کلی ذه ــده مانیفیس نماین
ــن  ــرای تضمی ــش ب ــه وقت ــا ب ــت ام ــتباه نیس او بی‌اش
ــن  ــر در ای ــد. اگ ــری می‌زن ــه کنش‌گ ــت ب ــش دس حیات
ــه فلیبگ‌هــا زدم دلیلــش آن هســت  ــزی ب جســتار گری
ــت  ــر نیس ــد قابل‌تفسی ــدرن هنرمن ــم  زن م ــه بدانی ک
بلکــه پیچیــده اســت و قابل‌تحلیــل و تعمــق و دانســتن 
اینکــه ممکــن اســت مــا بــا همچیــن شــخصیتی ســخت 

یـم. یـک برسـ بـه دیالکتـ ـ

شنــای پــروانـه درکــویـــر
مائده رضائیانـــ

هنــگامی کــه پزشــکان رسیدنــد تاییــد کردنــد کــه خانــم 
ــذتی  ــبی مرده‌ســت- ل ــاری قل ــر بیم ــه خاط ــالارد ب م
ــحالی در پوســت خــود  ــن زن از خوش ــد. ای ــه میُکُش ک
ــرش  ــرگ همس ــه م ــه‌ای ک ــر تحف ــه خاط ــد ب نمی‌گنجی
ــتان  ــود، آزادی. »داس ــان آورده ب ــه ارمغ ــرای او ب ب
یــک ســاعت« اثــری کوتــاه از کیــت چاپیــن اســت کــه 
ــالارد را  ــم م ــام خان ــه ن ــدگی زنی ب ــاعت از زن ــک س ی
بــه تصویــر می‌کشــد کــه نجنگیــده غنائــمی بــه دســت 
ــس  ــالارد پ ــای م ــر آق ــالارد همس ــم م می‌آورد. خان
ــوگواری  ــمی س ــوهرش ک ــرگ ش ــدن از م ــردار ش از خب
ــه  می‌کنــد در آغــوش خواهــرش و ســپس به‌تنهــایی ب
ــا خــودش می‌بینــد  اتاقــش می‌رود و پــس از خلــوت ب
ــده:  ــش ش ــا نصیب ــه‌ای گران‌به ــرگ او هدی ــا م ــه ب ک
ــودش  ــام وج ــوق تم ــس ش ــری و آزادی. پ خودابرازگ
را می‌گیــرد و بــه ســمت زنــدگی جدیــدش در خیالــش 
ــوهر  ــه ش ــد ک ــا می‌فهم ــتابان می‌رود ولی در انته ش
یـرد یـد بمـ کـه باـ سـتـ  خـودش اـ یـنـ  سـت و اـ زندهـ

او کــه بیمــاری قلــبی داشــته در ابتــدا می‌خوانیــم کــه 
ــوار  ــر ناگ ــن خب ــه ای ــد ک ــار کوشیده‌ان ــاط بسی ــا احتی ب
را بــه او بدهنــد و او بــه خواننــده به‌عنــوان شــخصیتی 
ــده  ــالارد خوانن ــم م ــرفی می‌شــود ولی خان شــکننده مع
ــک  ــن ی ــام ای ــه در تم ــرا ک ــد چ ــگفت‌زده می‌کن را ش
ــت  ــود و سلام ــف می‌ش ــات مختل ــر از هیجان ــاعت پ س

ـهـم می‌ماـنـد!ـ مـثلا

ــر  ــون سراس ــان خ ــت، و جری ــدت گرف ــش ش ضربان
ــد  ــدام از خــود می‌پرسی ــرد. م ــرم و آرام ک ــش را گ بدن
آیــا ایــن احســاس شــعف ا‌ســت کــه سرتاســر بدنــش را 
فــرا گرفته‌ســت یــا نــه؟ یــا؛ ناگهــان بــه گریــه افتــاد 
ــرد.  ــا ک ــه در آغــوش خواهــرش ره و خــود را وحشیان
ــانی  ــت زم ــود درس ــام می‌ش ــوکه‌کننده تم ــتان ش داس
کــه مــا بــا او شــروع بــه احســاس پیــروزی می‌کنیــم و 
حــس می‌کنیــم کــه چیــزی مغتنــم بــه دســت آورده‌ایــم 
ــاس  ــطلانی روی احس ــط ب ــمی خ ــا بی‌رح ــتان ب داس
و امیــدواری زن بــرای روزگاری طــولانی می‌کشــد. 
ــد او  ــر کن ــه ذک ــای اینک ــه ج ــت ب ــنده می‌توانس نویس
احســاس پیــروزی می‌کنــد و الهــه‌وار قــدم بــر می‌دارد و 
مهم‌تــر از همــه‌‌، اشــاره بکنــد بــه پاییــن آمــدن او از پله 
ــان  ــه زن از هم ــد ک ــم کن ــان را جــوری تنظی ــا پای صرف
ــدن شــوهرش  ــا دی ــد و ب ــگاه کن ــرون ن ــه بی پنجــره ب
پــس بیفتــد. اینجــوری هــم می‌شــد خــط بــطلان کشیــد 
ــه دیگــری  روی امیدهــای واهی او. ولی نویســنده برنام

نـد از داـسـتان بـه اـیـن بـ یـدـ  دارد. دـقـت کنـ
ــن  ــرد. همی ــر لــب دعــا ک ــری طــولانی زی ــرای عم ب
ــن و  ــولانی ذه ــری ط ــور عم ــه تص ــود ک ــروز ب دی
ــد و  ــد ش ــر‌انجام بلن ــود. س ــرده ب ــفته ک ــش را آش تن
در را بــه روی خواهــرش بــاز کــرد. در چشــمانش تــب 
پیــروزی بــرق می‌زد، و گام‌هایــش بــدون این‌کــه 



مجله قند پارسی  - یکم-

35

ــروزی  ــه پی ــای اله ــبیه قدم‌ه ــد ش ــه آن باش متوج
ــرد  ــه ک ــرش حلق ــر خواه ــت‌هایش را دور کم ــود. دس ب
ــن،  ــد. در پایی ــن آمدن ــا پایی ــاق از پله‌ه ــه اتف و ب
ریچــارد منتظــر آن‌هــا بــود. کــسی در حلقــه‌ درِِ ورودی 
کلیــد انداخــت. برنتــلی مــالارد بــا علائــم خســتگی بــر 
چهــره‌اش و در حــالی کــه کوله‌پشــتی و چتــرش را بــا 
خــود حمــل می‌کــرد وارد خانــه شــد. او از صحنــه‌ حادثــه 
ــر  ــاقی خب ــن اتف ــوده و حــتی از چنی ــر ب ــار دورت بسی
ــت  ــن، و حرک ــراش جوزفی ــاد گوش‌خ ــت. از فری نداش
ــرش او را  ــذارد همس ــه نگ ــرای این‌ک ــارد ب ــریع ریچ س

نـد،ـ شـگفت‌زدهـ شـد ببیـ
هنگامی‌کــه پزشــکان رسیدنــد، تاییــد کردنــد کــه خانــم 
ــت – از  ــرده اس ــبی م ــاری قل ــر بیم ــه خاط ــالارد ب م
ــر  ــتی  اگ ــبک فرمالیس ــه س ــت. ب ــه کشنده‌س ــذتی ک ل
ــه خــود  ــط ب ــم و فق ــررسی کنی ــتان را ب ــم داس بخواهی
داســتان و نــه چیــزی خــارج آن بــرای درک مفهومــش 
ــا  ــه ی ــد گفــت کــه در پــس ایــن کنای ــم بای ــاه ببری پن
ــان  ــگفتی پنه ــنی ش ــده مع ــه ش ــه تعبی ــرونی ک آی
اســت. خــب برگردیــم بــه پرســش؛ اینکــه اگــر غرض، 
شــوکه کــردن خواننــده بــوده نیــازی بــه ایــن همــه 
ــتان  ــای داس ــخصیت‌پردازی در انته ــت و ش پرداخ
نبــود. پــس حتمــا دلیــلی داشــته کــه خواننــده بایــد 
ــروزی‌اش  ــالارد احســاس پی ــم م ــه خان ــده ک می‌خوان
ــن  ــه اســت. در ای ــن رفت ــه پایی ــده و از پل ــاه ش تب
ــاد  ــه  و نم ــام کنای ــه ن ــت ادبی ب ــر، از دو صنع اث
ــام داســتان اســتفاده  ــا پی بــرای انتقــال مضمــون  ی
ــر  ــواب نزدیک‌ت ــه ج ــا را ب ــان م ــده و بررسی‌ش ش

نـد می‌کـ
 پلــکان می‌توانــد نمــادی از ســفری قهرمــانی باشــد کــه 
بــالا رفتــن از آن به‌صــورت اســتعاری می‌توانــد حــاکی 
ــات  ــا و تعارض ــر چالش‌ه ــرگی ب ــابی و چی از کامی

باشــد )ActionSymbolism(. کــه در ایــن داســتان 
درســت زمــانی کــه بــرق پیــروزی در چشــمانش 
پیداســت و ناخــودآگاه مثــل الهــه پیــروزی قــدم 
ــا  ــد ب ــن می‌رود هرچن ــه پایی ــر می‌دارد از پل ب
دســتی حلقه‌شــده دور کمــر خواهــرش. پاییــن رفتــن 
در اینجــا نمــادی از نــاکامی شــخصیت در حــل تعــارض 
خــود، بــه دســت آوردن آزادی در تاهلــش اســت. ایــن 

ــر  ــوکه کننده‌ت ــر و ش ــتان را محتمل‌ت ــان داس ــاد پای نم
ــه  ــم ب ــزی ه ــرد طعنه‌آمی ــچ، کارک ــد هی ــه می‌کن ک
داســتان می‌دهــد. انــگار کــه بــا نوشــتن ایــن صحنــه، 
ــخصیتش  ــالی ش ــار خوش‌خی ــدی نث ــنده پوزخن نویس
ــا  ــه ی ــد. کنای ــرش می‌زن ــدن عم ــولانی ش و آرزوی ط
ــت.  ــک اس ــوع دراماتی ــتان از ن ــن داس ــرونی در ای ‌آی
یعــنی زمــانی کــه شــخصیت داســتان از پایــان خــودش 
ــه هــم کوته‌نظــری  ــال ایــن آرای ــا اعم ــدارد. ب ــر ن خب
ــری‌اش و  ــابی خودابرازگ ــه بازی ــبت ب ــخصیت را نس ش
هــم پیــروزی کــه بــه گمانــش کســب کــرده را نویســنده 
بــه ارمغــان آورده. اگــر خانــم ملارد یــا همان لوییــز اگر 
از تــوی پنجــره می‌دیــد شــوهرش زنده‌ســت و می‌مــرد، 

احتمــالا  مــا 

_حمیدرضا حیدری‌صفت_
کاریکاتور از ژاله علوی
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وارونــگی قــدرتـــــــــــــــــــــ    
ژنـوفـوبیـا و مـازوخیـسم 

در جهـان روایـــی
شارلـوت بـرونتـه 

شــارلوت برونتــه در رمــان جیــن ایــر، بــا تکیــه بــر 
تجربه‌هــای زیســته و پیشینــه ادبی خــود، تقابل عشــق، 
قــدرت و هویت جنسیــتی را در قالــبی تراژیک-رمانتیک 
ــابی  ــا بازت ــر نه‌تنه ــن اث ــد. ای ــنی می‌کن بازآفری
ــا  ــه ب ــت، بلک ــنده اس ــمکش‌های درونی نویس از کش
ــد  ــن او—مانن ــتانی پیشی ــاختارهای داس ــری از س وام‌گی
ــه بازتعریــف نقش‌هــای جنسیــتی  آلبیــون و مارینا—ب
می‌پــردازد.  ســنتی  روایت‌هــای  وارونه‌ســازی  و 
ــگی  ــراس از زنان ــا )ه ــور ژنوفوبی ــه، دو مح ــن مقال ای
ــده(  ــج تحمیل‌ش ــذت از رن ــم )ل ــودآگاه( و مازوخیس خ
ــار و  ــون ت ــه همچ ــومی ک ــد؛ دو مفه ــررسی می‌کن را ب
پــودی نامــرئی، شــخصیت‌پردازی و فرجــام روایــت را 

نـد ـشـکل می‌دهـ

وارونه‌ســازی نقش‌هــا: از »آلبیــون و مارینــا« تــا 
ــر« ــن ای »جی

در آلبیــون و مارینا—اثــری از دوران جــوانی برونتــه—
ــق و  ــان عش ــل می ــون( در تقاب ــرد )آلبی ــخصیت م ش
ــن  ــر، ای ــن ای ــا در جی ــت. ام ــار اس ــبی گرفت جاه‌طل

تقابــل بــا جابه‌جــایی نقش‌هــا همــراه می‌شــود. 
ــق  ــا عش ــدرن، نه‌تنه ــونی م ــه آلبی ــن، به‌مثاب جی
ــز از  ــا گری ــه ب ــدارد، بلک ــات« می‌پن ــدان احساس را »زن
ــازی  ــه بازس ــالاری ویرانگر—ب ــتر—نماد مردس روچس
هویــت مســتقل خــود می‌پــردازد. برونتــه، بــا کشــتن 
ــن  ــر پیشی ــک( در اث ــوقه رمانتی ــا )معش ــن مارین نمادی
ــفی«،  ــت عاط ــن در »بن‌بس ــتن جی ــه داش ــده نگ و زن

نـد جـه می‌کـ یـن مواـ سـشی بنیادـ بـا پرـ نـده راـ  خوانـ
ــایی  ــه تنه ــوم ب ــه، محک ــگیِِ رهایی‌یافت ــا زنان »آی

ــت؟« اس
ــه  ــن ب ــت جی ــه بازگش ــازی در صحن ــن وارونه‌س ای

سـد بـه اوج می‌رـ لـدـ  تورنفیـ
»ویرانــه تاریــکِِ تورنفیلــد، نه‌تنهــا فروپــاشی کالبــدی 
عمــارت، بلکــه نمــاد فروپــاشی نظــام مردســالارانه‌ حاکــم 
بــر روچســتر اســت. جیــن، بــا دیــدن روچســترِِ نابینــا 
و قطع‌عضوشــده—مجازاتی متناســب بــا »زنــای ذهــنی« 
او—درمی‌یابــد کــه عشــق مردانــه، در هیئــت زامورنــای 
اســطوره‌ای، همــواره مســتعد بلعیــدنِِ آزادی زن اســت.« 

)ص. ۵۷۱(
ژنوفوبیا: هراس از زنانگی خودساخته

و  ریورز—مبلــغی ســرد  شــخصیت ســنت جــان 
ــر  ــا تحقی ــت. او ب ــارز ژنوفوبیاس ــاد ب جاه‌طلب—نم

ــه  ــد از اینک ــت بع ــرگ درس ــم ولی م ــط می‌خندیدی فق
ــه،  ــت یافت ــالی‌اش دس ــروزی خی ــه پی ــخصیت ب ش
ــود  ــث می‌ش ــد. باع ــل می‌کن ــتری منتق ــان بیش هیج
کــه بــه ایــن فکــر کنیــم کــه آیــا واقعــا خانــم مــالارد 
ــت  ــگ لغ ــده؟ در فرهن ــروز ش ــوهرش پی ــرگ ش ــا م ب
ــای حــل تعارضــات  ــروزی به‌معن ــه پی ــده ک وبســتر آم
یــا بــه دســت آوردن غنیمــت یــا اســتقامت در برابــر 
ناملایمــات اســت. همچنیــن در همــان منبــع آمــده کــه 
ــلی  ــئله اص ــت. مس ــم پیروزی‌س ــف ه ــت حری شکس
ــوهرش  ــرگ ش ــا م ــخصیت ب ــه ش ــت؛ اینک ــن اس همی
توانســته تعارضــش را درســت حــل کنــد؟ امــروزه حــل 
شــدن تعــارض شــخصیت در پلات بــه دســت یــک عامــل 

تصــادفی و اتفــاقی مثــل مــرگ شــخصیت ضدقهرمــان، 
ــایی  ــود و گره‌گش ــوب می‌ش ــف محس ــوع ضع ــک ن ی
بایــد برخاســته از دل شــخصیت‌پردازی باشــد. بــا ایــن 
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــویم ک ــر می‌ش ــات، مطمئن‌ت توصیف
ــه  ــوده، بلک ــخصیت نب ــای ش ــایش گره‌ه ــد گش ــم قص ه
داســتان هماننــد شــخصیتش قــرار بــوده دچــار ســقوط 
شــود. ایــن بــا احســاس پیــروزی کــه شــخصیت داشــت 
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــه ب ــرونی ک ــت و آی ــاد اس در تض
بــه زیبــایی ایــن را عنــوان می‌کنــد. از طریــق بــررسی 
ــوان  ــون می‌ت ــر مضم ــا عنص ــه ب ــن دو آرای ــاط ای ارتب
ــته  ــتان‌گونه نوش ــدی داس ــنده نق ــه نویس ــت ک دریاف
بــر تصمیــم زنــانی کــه منفعلانــه بــرای اعــتلای حقــوق 

نـد. خـود تلاش می‌کنـ ـ
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ــمانی«،  ــق آس ــل »عش ــن و تحمی ــنیِِ جی ــق زمی عش
می‌کوشــد زنانــگی را بــه قلمــرویی تقــدس‌زده و 
غیرمــادی تقلیــل دهــد. ایــن نــگاه، بازتــابی از جامعــه‌ 
ویکتوریــایی اســت کــه زنــان را میــان دوگانــه فرشــته/
فاحشــه محبــوس می‌کــرد. برونتــه امــا، بــا قــرار دادن 
ــه‌  ــگی را به‌مثاب ــگی، زنان ــن دوگان ــر ای ــن در براب جی

نـد یـف می‌کـ تـار بازتعرـ مـلی خودمخـ عاـ
»جیــن بــا رد پیشــنهاد ســنت جان—نــه از ســرِِ تنفــر، 
ــگال  ــش را از چن ــگی خوی ــرِِ آگاهی—زنان ــه از س بلک
ــانی و  ــه ناگه ــازد. ارثی ــا می‌س ــاختگی ره ــدس س تق
کشــفِِ خانــواده ریــورز، نــه تصــادفی، بلکــه نمــادی از 
اســتقلال مــالی و عاطــفی اســت کــه زن ویکتوریــایی از 

ــود.« )ص. ۵۵۶( ــروم ب آن مح

مازوخیسم: رنج رضایتمند
ــگی  ــم، از دوگان ــه مازوخیس ــت ب ــه در پرداخ برونت
ــت  ــن برنز—دوس ــرد. هل ــره می‌گی ــج به ــق و رن عش
ــر  ــدن در براب ــلیم ش ــا تس ــن در لوود—ب ــد جی فقی
ــاد  ــگام، نم ــرگی زودهن ــدا«( و م ــه خ ــق ب ــج )»عش رن
ــور  ــا عب ــن، ب ــا جی ــت. ام ــده اس ــم تقدیس‌ش مازوخیس
از ایــن الگــو، مازوخیســم را بــه ابــزاری بــرای مقاومــت 

نـد یـل می‌کـ تبدـ
»صحنــه‌ تســلیم جیــن به ضربات ســم اســب—که یــادآور 
ــه  ــف، بلک ــشِِ ضع ــت—نه نمای ــتی اس ــونت جنسی خش
کنــشی آگاهانــه بــرای اثبــات تــاب‌آوری زنانــه اســت. 
او بــا گفتــن »مــن ویرانــه‌ام، امــا زنــده‌ام«، مازوخیســم را 
از دایــره قربــانی بــودن بــه عرصــه پیــروزی نمادیــن 

می‌کشــاند.« )ص. ۸۱(

رستاخیز نمادین: از مرگ زنانگی تا تولد عاملیت
صحنــه رســتاخیزِِ هلــن در گورســتان بروکلبریــج، 
)خالــه‌  برونتــه  ماریــا  خاطــره‌  احیــای  نه‌تنهــا 
شــارلوت( اســت، بلکــه نمــاد زایــشِِ زن نویــنی اســت 
کــه از خاکســتر عشــق‌های مــرده ســربرمی‌آورد. جیــن، 
بــا بازگشــت بــه تورنفیلــد و نجــات روچســتر، نشــان 

می‌دهــد کــه زن ویکتوریــایی می‌توانــد هم‌زمــان 
ــش  ــت خوی ــاب سرنوش ــده و ارب ــوق، نجات‌دهن معش

شـد باـ
ــاب  ــازات کت ــادآور مج ــتر—که ی ــت روچس ــع دس »قط
مقــدس بــرای زناســت—نه‌تنها تنبیــهی بــرای خطــای 
او، بلکــه نشــانه‌ای از ســقوط مردســالاریِِ متکبــر اســت. 
جیــن، بــا پذیــرش روچســتر ناتــوان، قــدرت زنانــگی 
خــود را به‌مثابــه نیــرویی درمانگــر بــه نمایــش 

ــذارد.« می‌گ

برونته و پارادوکس رهایی
ــا  ــا ترکیــب عناصــر ژنوفوبی ــر، ب ــن ای ــه در جی برونت
و مازوخیســم، پارادوکــس رهــایی زنانــه را بــه تصویــر 

می‌کـشـد
ــته‌های  ــکار خواس ــه ان ــان را ب ــا زن ــو، ژنوفوبی از یک‌س
ــم راهی  ــر، مازوخیس ــوی دیگ ــنی وامی‌دارد. از س زمی
ــن،  ــت. جی ــت اس ــه سلاح مقاوم ــج ب ــل رن ــرای تبدی ب
ــه  ــانی، بلک ــه قرب ــگی، ن ــن دوگان ــور از ای ــا عب ب
ــه در  ــت؛ زنی ک ــش اس ــر خوی ــک عص ــان تراژی قهرم
ــش را  ــن خوی ــه ام ــالاری، خان ــای مردس ــه ویرانه‌ه میان

سـازد میـ

مریـم میـرزایـی
متـرجـم و استـاد دانشگـاه

وارونــگی قــدرتـــــــــــــــــــــ    
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فـروغـــــــ

بر اساس بحثی که در ادبیات مطرح می‌‎شود با عنوان زن 
اسطوره‌ای در شعر، لازم به بررسی است که فروغ در آثار 
خود به زن اسطوره‌ای چگونه بینشی داشته است. خصوصا 
به لیلی و شیرین اشارات زیادی کرده است. ایزدبانوی 

آناهیتا ایزد تمامی آب‌های جهان است، زهره که خنیاگر، 
مطرب و رقاص فلک است و موساها که الهه‌گان نه‌گانه هنر 
در یونان هستند و بعضی از زنان کتاب مقدس مثل مریم و 
حوا نیز در شعر فروغ بروز یافته‌اند. فروغ پرسوناژ لیلی 
و مجنون را با توجه به اینکه متوجه روح زمانه و نو شدن 

مفاهیم آن بوده، چگونه ترسیم کرده است؟ او در مصاحبه‌ای 
می‌گوید: دنیای ما هیچ ربطی به حافظ و سعدی ندارد و 
حتی فکر می‌کنم که دنیای من به دنیای پدرم هم ارتباطی 

ندارد. و مثالی در مورد عشق می‌زند. 
پرسوناژ مجنون همیشه سنبل پایداری و استقامت در 

عشق بوده و از نظر من ادمی هست که اگر قرار باشد علم 
روانشناسی او را تجزیه و تحلیل کند، او را یک بیمار تلقی 
می‌کند و می‌گوید که فکرش را بکنید وقتی لیلی‌های دوره 

ما در ماشین‌ها سوار می‌شوند و با سرعت صد و بیست 
کیلومتر می‌رانند و پلیس نیز آن‌ها را جریمه می‌کند، 

یک چنین مجنون‌هایی که همچنان مجنونی هست که زیر 
درخت بید نشسته و در حال درد و دل کردن با آهو است 
به درد لیلی این زمانه نمی‌خورد. من می‌خواهم که نگاه 
فروغ را به این دو اسطوره و اینکه روح زمانه خودش را 

به‌نوعی دریافته بیان کنم. جایی در کتاب دیوار یعنی در 
دومین کتاب وی در شعر »بر گور لیلی« وقتی می‌خواهد 

درباره لیلی و اسطوره حرف بزند، اینطور می‌گوید:
»آری.. چرا نگویمت ای چشم آشنا 

دکتر لیلا معصومی نائینی، شاعر و پژوهشگر ادبیات 

فرخــــزاد 

اساطیــــری 

زنِِ بـــاوتقابــــل

من هستم آن عروس خیالات دیرپا
من هستم آن زنی که سبک پا نهاده است 

بر گور سرد و خامش لیلی بی‌وفا«
مشخص است که به‌نوعی فروغ خود را در تقابل با لیلی 
اساطیری می‌بیند. لیلی و نام لیلی‌ای که مهم‌ترین نماد 
معشوق در فرهنگ ایرانی‌ست. و با نگرش جزئی‌نگرانه‌ای 
که مشخصه شعر نیمایی هست، تقابلی در بین خویش که 
یک زن امروزی‌است و لیلی بر قرار می‌کند. و نیز از او 

اسطوره‌زدایی می‌کند. لیلی را بر حسب منفعل بودن لیلی 
در افسانه لیلی و مجنون و با وجود جان باختن او در اثر 

عشق، زنی بی‌فا می‌بیند. 
 در شعری دیگر، فروغ اینطور می‌گوید: »او پاک می‌کند با 
پاره‌های خیمه مجنون از کفش خود غبار خیابان را«  تقابلی 
که بین انسان امروزی هست که کفش می‌پوشد و به خیابان 

می‌رود و بر کفش او غبار خیابان می‌نشیند و هنگامی که باز 
می‌گردد و با خیمه مجنون این غبار را پاک می‌کند نگاهی 

طنزآمیز به وجود آورده است. 
در جایی دیگر می‌گوید:

»عشق تنهاست از پنجرهای کوتاه به بیابان‌های بی‌مجنون 
می‌نگرد«

در واقع در اینجا آن عشق اساطیری و معنایش را  زیر 
سوال می‌برد. افسانه‌ای که انقدر زیبا در منظومه لیلی و 
مجنون وصف شده در زمان ما جایی ندارد. به هرحال جدا 

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به 
نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
مول

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به 
بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن 

شود که آنها از بن بس
ت وجود زنان 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 

دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ِ امروز، تمایلی  ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِ

های نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

به مول
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به 

بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان 

پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 

ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
ت کند. 

که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
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از این نگاه فروغ به عنوان زن عصیانگر و پیش رو در زمانه 
خودش، مواجهه وی با اسطوره شیرین هم به همین نحو 

هست. 
در اسطوره خسرو و شیرین صحنه‌ای بسیار زیبا و شورانگیز 
داریم که این صحنه، صحنه تن شستن شیرین در آب هست. 
این صحنه بارها در پیش‌متن‌ها و فرامتن‌های زیادی تکرار 

شده و بسیار زیباست. فروغ فرخزاد صحنه تن شستن شیرین 
را در آب، از دیدگاه یک مرد نه بلکه از دیدگاه یک زن 
که انگار خود فروغ  تن خود را در آب چشمه شست‌وشو 

می‌دهد، بیان می‌کند:
»لخت شدم تا در آن هوای دل‌انگیز 
پیکر خود را به آب چشمه بشویم 

وسوسه می‌ریخت بر دلم شب خاموش 
تا غم خود را به گوش چشمه بگویم«

اینجا بر خلاف اینکه یک مرد با نگاهی عفیفانه ناظر تن 
شستن شیرین باشد، فروغ در واقع خود را شیرین می‌داند و 
رواتیگر این آب‌تنی در چشمه‌ای‌ست که قرار است عاشقی 

ناظر این صحنه شود.
  به هر حال نگاه فروغ  فرخزاد به‌عنوان زنی پیشرو در 

شعر ما اینگونه است و با توجه به عناصر زنانه مثل آناهیتا 
یا عنصر ماه که عنصر پررنگی‌ست در شعر فروغ فرخزاد 
و بیانگر مفاهیم مادینه و نماد بزرگ مادر هستی است و 

همینطور شب تاریکی ماه  که از واژگان پر بسامد شغر فروغ 
هستند و به نوعی همه نماد های بزرگ مادر هستی هستند و 

به‌عنوان نماد زنانه در شعر فروغ محوریت پیدا می‌کنند.
برای مثال جایی می‌گوید:

»لیلی در پرده 
غوک‌های در مرداب 

همه با هم یک ریز تا سیپده دم فریاد زدندند 
ماه ای ماه بزرگ«

یعنی لیلی هم که اسطوره‌ای پرده‌نشین است تا سپیده‌دم ماه 
را فریاد می‌زند. فریاد زدن به سمت ماه فراخوانی عنصر 

بزرگ مادر هستی است که در شعر فروغ خودش را  اینگونه 
نشان می‌دهد.

من شاهزاده‌ی شبم و ماه روشنم 
سر رفته آفتاب از آیینه تنم

آهوی زخم خورده‌ام و باز می‌دوم 
پولاد و پرنیانم من آه و آهنم

نیم آدم است و نیم دیگر اسب پیکرم
عصیان گران رامم و آرام توسنم 

من یک قواره پیرهن از شب بریده‌ام 
یک  تکه ماه دوخته‌ام روی دامنم

در گیسویم مزارع گندم شکفته است 
می‌سوزد آنکه سوخته می‌خواست خرمنم 

زن‌ایزد زمینم و بانوی صخره‌ها   
روح مقدس همه‌ی چشمه‌ها منم

در من نیا و غرق نشو من گرفته‌ام 
خون هزار مرد جوان را به گردنم 
گهواره شفیرگی‌ات باز می‌شود 
تا عاشقان دور تنت پیله می‌تنند

در من کران زخم به تاریخ می‌رسد 
من صدهزار است که درگیر زادنم 

این‌ها چکاوکند چکیده است از گلوم 
این بال بال بی‌نفس شعر الکنم

من رد می‌شوم به شب تیره میزنم 
من جام آتیشنم و در پیکر زنم

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به 
نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
مول

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به 
بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن 

شود که آنها از بن بس
ت وجود زنان 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 

دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی 

های نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

به مول
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به 

بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان 

پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 

ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
ت کند. 

که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
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_شعر زنانه و بحران شعر فارسی _
 «سید محمد رضا ملکی»
ــم  ــارسی فه ــعر ف ــرد. ش ــر می‌ب ــه س ــدی ب ــرانی ج ــارسی در بح ــعر ف ش
درســتی از دیگــری نــدارد و ایــن مســئله دیگــری را در حــد ابــژه‌ا‌ی ســاده‌ 
و به‌ظاهــر زنانــه تحدیــد کــرده اســت. شــعر تعریــف مطلــقی نــدارد. امــا 
مــراد از شــعر یــک شــکاف ســاختاری درک‌شــده توســط ســوژه اســت کــه از 
شـود. یـد میـ مـات تولـ سـتفاده از کلـ بـا اـ شـناختی وـ  هـای زیباـ خلال تجربهـ
بحــران شــعر فــارسی ایــن اســت کــه شــاعران در یــک تخاطــب میــان تــو 
و مــن فقــط بــه آن شــکاف غنــایی عاشــقانه توجــه می‌کننــد. توجــهی کــه 
ــک  ــد رمانتی ــوب نمی‌فهمن ــد ادبی را خ ــه نق ــا ک ــط آن‌ه ــتباه توس به‌اش
سـت. سـانتی‌مانتال اـ یـتـ  شـاید درنهاـ کـهـ  شـود، درصورتیـ نـده میـ خواـ
اساســاًً ســوژه شــعر فــارسی تــوان گذشــتن از مفهــوم زن را از دســت داده 
اســت. نمی‌توانــد از زن بگویــد و نیــز نمی‌توانــد از زن بگــذرد. تنهــا 
تــوان نهــایی‌اش تبدیــل شــاخ نبــات بــه داف شــاخ اســت. لب‌ولوچــه 
را وارد ادبیــات می‌کنــد و پروپاچــه را از خلال یــک زبــان پســت‌مدرن 

درـ شـعر وارد می‌کـنـد و کاری از پـیـش نمیـبـرد
ــک  ــود و ی ــد از زن نمی‌ش ــناخت بدن‌من ــود. وارد ش ــوع زن نمی‌ش ــع وارد موض  در واق
ــات را در  ــاخ نب ــوی ش ــا الگ ــد. تنه ــه را صــورت نمی‌ده ــناختی زنان ــناسی ش پدیدارش
ــا  ــه ی ــتایش، نال ــه س ــروع ب ــری ش ــت اثی ــک موجودی ــه ی ــاب ب ــن می‌آورد و خط ذه

تقدـیـس می‌کـنـد. کار دیـگـری بـلـد نیـسـت.
راهــکار چیســت؟ راهــکار گــذر از وجــوه اســتعاری محــض شــعر و توجــه بــه مجازیــت 
جهــان اســت. روایــت راهــکار خــروج واقــعی از ایــن بن‌بســت اســت. نیمــا به‌عنــوان 
ــه  ــا ب ــرای خــروج را دارد ولی آی ــوان کافی ب ــارسی ت ــوی ف ــر رخــداد شــعر ن آغازگ

ایــن وجــوه از شــعر نیمــا توجــه کافی شــده اســت؟
ــای  ــه در حرف‌ه ــه ک ــا و آنچ ــو نیم ــدگاه ابژکتی ــفه دی ــا و فلس ــعر نیم ــت در ش  روای
ــوان روایــت خــارج از فهــم  ــن اســت؛ ت ــه آن اشــاره شــده همی ــرار ب ــه تک همســایه ب
ــدرک  ــت. م ــان‌ها نیس ــن انس ــقانه بی ــط عاش ــدرکِِ رواب ــا م ــه تنه ــوبژکتیوی ک س
روایت‌هــای انســانی و ســایر روابــط انســانی نیــز هســت. ســاده بگویــم همان‌طــور کــه 
در کارگاه‌هــا می‌گویــم در حیــن نوشــتن شــعر بپرسیــد: »داســتان ایــن شــعر چیســت؟« 
اگــر پاســخ دادیــد »یــک فــرد عاشــق دارد بــرای معشــوق...« قافیــه را باخته‌ایــد! تیــر 
خلاص و همیــن. ولی اگــر نوشــتی دارم بــه نفــر ســومی یــا بــه چیــز دیگــری بــه جــز 
ایــن غنــای بی‌غنــا فکــر می‌کنــم، در آســتانه هســتی. راهــکار توجــه بــه روایت‌هاســت. 
ــا در  ــه کلان‌روایت‌ه ــم ک ــن فه ــه ای ــدن ب ــه رسی ــا. ب ــراف م ــای اط ــه خرده‌روایت‌ه ب
نهایــت بازگــو شــده توســط یــک کلان هســتند و کلان‌هــا صاحــب قــدرتی هســتند بــرای 

کـرد. کـهـ  یـز را تکه‌تـ مـه چـ یـنـ فـرض میـشـود هـ بـا اـ ـسـاخت رواـیـت.ـ 
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واگشـتِِــــ

ــد  ــه دارن ــانی ک ــه نوشــت. از زن ــوان شــعر زنان ــازه می‌ت ــد از فهــم داســتانِِ شــعر ت بع
ــا اصلًاً  ــد. آی ــتلال کار می‌کنن ــر از اخ ــه‌ای پ ــردن در جامع ــودن و مادری‌ک ــادر ب ــن م حی
زن‌هــا می‌تواننــد در کنــار فرزنــدآوری و  فرزندبــارآوری اشــتغال داشــته باشــند؟ مفهــوم 
خواهرانــگی در مقابــل بــرادری در ادبیــات چــه کارکــردی دارد؟ زنــان بــا چــه چیــزی 
ــق  ــا عش ــاوتی ب ــه تف ــه چ ــگاه زنان ــق از ن ــوند و اصلًاً عش ــان رودررو می‌ش ــن جه در ای

ــارسی دارد؟ ــکی ف ــای آب ــتان‌ها و رمان‌ه ــه‌‌ای داس کلیش
هــزار ســؤال دیگــر در کار اســت. امــا اصــل اســاسی گــذر از وضعیــت بحــرانی شــعر فارسی 

و نوشــتن شــعر زنانــه ایــن اســت کــه بپرسیــم: داستان/ناداســتان این زن چیســت؟

غیـابـــــ
یکـــــ

(اپیزودی از شعر بلندِِ غیبت ساحتی/ساعتی)

خیابان تا خیابان کنارِِ ر ّدّپاهای عابران ر ّدّپاهای تو برفی‌ست
           متنی ناخواناکه باید با حوصله روی شعله نمایان کرد

حضور تو هست ا��ِ�����م�������سفید
بی‌ایما بی‌اشاره

              تنها ناخواناییِِ خوانش‌پذیر

و فتومونتاژِگِپ‌زدن معمولیِ دِو هم‌قدم در یک عصر زمستانی
پس‌زمینه‌ی تصویری در بی‌رنگ‌ترین حالت ممکن 

                               در تمام طول خیزِِ زمان‌سنج باقی‌ست
پس می‌خواهم تا زمان هست

روی سطحِِ کاشی‌ها 
)و نه نقش‌ها

که لایَرََتَ ک‌هاشان( 
ثبت شود این 

و این
و این:

که در حافظه نشانی ندارد از شکل
اثر انگشتِِ توست 

که در غیاب تو تکثیر می‌شود 
که پاک می‌شود اّمّا به یاد می‌آورد
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به یاد می‌آورد اّمّا پاک می‌شود
پاک می‌شود و به یاد می‌آورد اّمّا

       در غیابِِ خود غایب نمی‌شود
غیبتِِ ساحتی می‌گیرد و

بازمی‌گردد
فرمی در بی فرمی محض 
             زیر کارُبُن سفید

                    این غیاب پارسی.
و ر ّدّتو 

کمالِ هِوشیاریِِ زمان است 
فرصتی برای واگشتِِ هر غیاب 

حرکتی با گوش‌های تیز 
و خیره‌گی روی خطوط مدّوّر
کشف زوایای پنهان این قاب

که اّتّفاقا 
در خطای دید 

                                                

ــ رخ می‌دهد ــ

حضور تو هستّاّ ما
 سفید سفید
مثلِِ گچ! 

تابلوهای بزرگِِ سفیدِِ بر دیوار
           تنها ناخواناییِِ خوانش‌پذیر

شاعر معاصر
  _آیلین فتاحی_
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میان تو و خونت مورچگان به صف شده‌اند
 تا عبورشان بدهی به سلامت از دریا 

و امور واجب زندگیت را بسپارند به مردن 
پس نام نفیس‌ات را بربا 

نام نفیس‌ات را از گوهر عشقی که در صدفت داری
 بیاویز از گردن‌آویز مادران و اندوهشان را زینتی کن

 زیرا تو می‌توانی از ژنده قبای پوستت هم جامه بپوشانی به آینده‌ای پوشاننده
 ای میل باقی رونده با انگشت‌ها به سطح زبر یک اندوه دست باف 

و زمین را به دنبال بکشانی تا قوانین جاذبه را نفی نکند مرگ 
و بازگردی در شکم برآمده من 

که ایمان بیاوری به جنون که نان و نمکت می‌داد 
بیندیشی به دهان رها شده‌ات در ربات کریم 

به حرف‌های درباره ربطی ندارد به شما 
و بیان عقاید سیاسی شهر با فشردن چند کلید الفبا از لپ‌تاپ 

با آب کردن یخ فارسی
 زیر مذاب زبان 

و نغمه‌ای بیاوری از سکوت
 که فایده‌اش را از صدای تو می‌گیرد

 صدا رشد می‌کند در گلدان
 صدا را که بکاری

 و لیوانی ابر بدهی تا گلو تازه کند از آشامیدن ابر 
و بعدبِ َوَزانیش و بازآوریش سنت باد را 
که در کودکیت می‌دوید و شیطنت می‌کرد

 سجده به تاریکی 
و پرتو افشانی‌اش وقتی در اشکال هندسی‌ات گردیدی

گردیدی و گفتی 
آیا نور دایره‌ای کامل است؟ 

و ضمن اشاره به آن زخم عتیق 
که چهره می‌دهد به روشنایی و بیدار می‌شود هر صبح 

چیره شدی بر جمعیت آفتاب   
سجده به خاک برخواسته وقتی چشم‌غره می‌رود به گورها

 که نماز بگذارید بر نصیب خود از مردگان هر ساله 
تو از رواج انداخته‌ای ترس را
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طوری که الهام‌بخش زندگان است
طوری که باطل نمی‌گذرد عمر

از کنار تاکسی‌های خطی و نبض خارخار گیاه

فرخنده باد بدنت مریم
فرخنده باد وقتی زیباییش را می‌آُزُرند 

حشرات و تو در مناجات با گیاهانی
 که مقدسان از بزاقِِ دهانتَنَ می به ریشه می‌آورند 

تا دوام بیارند در وجاهت محدودشان 
و نخل‌ها از دو هسته‌ی خرمای چشم‌هات

َبَ ر می‌دهند و ما مزه‌مزه‌ات می‌کنیم
 و قند خاطره‌ات آب می‌شود در دل

 زیرا تو از لابه‌لای هوا خودت را گذر داده‌ای
در هوا حفره‌ای حفر کرده‌ای و کوبه بر دری بسته کوبیدی 
در روی پاشنه‌اش می‌چرخد و با روی گشاده پذیرای توست

 باید بر نسیم می‌خرامیدی
 باید ابرها را به حضور می‌خواندی

 و می‌گفتی منم مریم
 ای ابرها مرا نیایش کنید

و بیرون بیایی از صورت فلکیت
 به صورت در معرض خشکسالی‌ات برگردی

و زهر زمین را در آب‌های شیرین تنت بشویی
 و الخ 
زیرا تو 

تنها تو از شدت گرما می‌کاهی
 و تش‌باد‌های خوزستان گوش می‌مالند بر خنکای نفست

 مریم اما بال‌های جبرئیلش را به آب قدسی کارون طهارت می‌داد
 پرهاش ندبه می‌کردند و کارون متلاطم می‌شد

 چرا نگفتی او جوان افتاد 
چرا عرض حال به زمان نبردی که اعداد بد سگالم را پس بگیر 

چهارده مردادم را پس بگیر
_نگین فرهود_ 
شاعر معاصر
سردبیر مجله بیداد موریانه ها
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_ابراهیم بابلی _ 
شاعر معاصر

با هفت خط افقی
که شخم خورده توی پیشانی‌ات

این خال بزرگ که کاشته‌ای گوشه‌ی لب‌ها
هنوز پدر آدم را در می‌آورد - 	-

بوی مزرعه می‌پیچد در تمام خانه
  بیا بنشین

  حوای خسته از خاورمیانه

من پیر شدم
 و درخت‌ها جنگل شدند

آنقدر که گم شدی در شلوغای خاطره‌ها

به شهر آمده بودم به خلوت درخت
که ببینمت و نمی‌شود

حوای رسته بر آهن و سنگ
با برگ‌های سفیدی بر شاخه‌ها

این چشم‌ها هیچ‌گاه کبوتری را این همه زشت نمی‌دید
که شاخه‌ی زیتونی بیاورد

که جنگ را گریه کرد
و حالا صلح را باید گریه کند شب و روز

با لالایی تکیده‌ای
در گوش چند تکه استخوان خسته

حوای شاد با گیس‌های بریده

تاریخ هی تکرار شد
مردها تمام شدند

زن‌ها به سربازها پیوستند
انتقام پسرانشان را

رساندند به گوش چند تکه استخوان خسته
حوای غمگین با گیس‌های سفید

خودش را ریخت روی برگه‌ی شعر
خودش را پیچاند توی سیگار

خودش را چسباند به المنت لخت
سرخ شد

با پک عمیقی که خودش را زد

حوا نشسته بود بر لبه‌ی پنجره
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بود چون تا پیش از این اکثرا شخصیت های محوری همیشه بر عهده مردها بود و زنان در نقش مکمل حاضر می شدند. زنان در این 4 فیلم ر چهارگانه زنانه مهرجویی با نمایش پرتره‌ای متفکرانه از زنان، فصل مهمی در سینمای ایران محسوب می شود. هر یک از فیلم های »بانو، سارا، پری و لیلا« با به تصویر پا افتاده اما عمیق پرداخته است. در اوایل دهه 70 که زنان به تازگی داشتند از پوسته کلیشه‌ای زنان خانه‌دار، نقش های همسری و مادری خارج می شدند و پا به جامعه می گذاشتند، داریوش مهرجویی به خوبی این دگردیسی را به تصویر کشیده است. فیلم های مهرجویی در دهه 70 در نوع خود بدعتی تا به آن زمان نقش مکمل حاضر می شدند. زنان در این 4 فیلم چهارگانه زنانه مهرجویی با نمایش پرتره‌ای متفکرانه از زنان، فصل مهمی در سینمای ایران محسوب می شود. هر یک از فیلم های »بانو، سارا، پری و لیلا« با به تصویر کشیدن چالش ها و موقعیت های روانشناختی و اجتماعی مرتبط با زنان در ایران به مسائلی پیش خانه‌دار، نقش های همسری و مادری خارج می شدند و پا به جامعه می گذاشتند، داریوش مهرجویی به خوبی این دگردیسی را به تصویر کشیده است. فیلم های مهرجویی در دهه 70 در نوع خود بدعتی تا به آن زمان بود چون تا پیش از این اکثرا شخصیت های محوری همیشه بر عهده مردها بود و زنان در متفکرانه از زنان، فصل مهمی در سینمای ایران محسوب می شود. هر یک از فیلم های »بانو، سارا، پری و لیلا« با به تصویر کشیدن چالش ها و موقعیت های روانشناختی و اجتماعی مرتبط با زنان در ایران به مسائلی پیش پا افتاده اما عمیق پرداخته است. در اوایل دهه 70 که زنان به تازگی داشتند از پوسته کلیشه‌ای زنان مهرجویی به خوبی این دگردیسی را به تصویر کشیده است. فیلم های مهرجویی در دهه 70 در نوع خود بدعتی تا به آن زمان بود چون تا پیش از این اکثرا شخصیت های محوری همیشه بر عهده مردها بود و زنان در نقش مکمل حاضر می شدند. زنان در این 4 فیلم چهارگانه زنانه مهرجویی با نمایش پرتره‌ای »بانو، سارا، پری و لیلا« با به تصویر کشیدن چالش ها و موقعیت های روانشناختی و اجتماعی مرتبط با زنان در ایران به مسائلی پیش پا افتاده اما عمیق پرداخته است. در اوایل دهه 70 که زنان به تازگی داشتند از پوسته کلیشه‌ای زنان خانه‌دار، نقش های همسری و مادری خارج می شدند و پا به جامعه می گذاشتند، داریوش 70 در نوع خود بدعتی تا به آن زمان بود چون تا پیش از این اکثرا شخصیت های محوری همیشه بر عهده مردها بود و زنان در نقش مکمل حاضر می شدند. زنان در این 4 فیلم چهارگانه زنانه مهرجویی با نمایش پرتره‌ای متفکرانه از زنان، فصل مهمی در سینمای ایران محسوب می شود. هر یک از فیلم های مرتبط با زنان در ایران به مسائلی پیش پا افتاده اما عمیق پرداخته است. در اوایل دهه 70 که زنان به تازگی داشتند از پوسته کلیشه‌ای زنان خانه‌دار، نقش های همسری و مادری خارج می شدند و پا به جامعه می گذاشتند، داریوش مهرجویی به خوبی این دگردیسی را به تصویر کشیده است. فیلم های مهرجویی در دهه همیشه بر عهده مردها بود و زنان در نقش مکمل حاضر می شدند. زنان در این 4 فیلم ر چهارگانه زنانه مهرجویی با نمایش پرتره‌ای متفکرانه از زنان، فصل مهمی در سینمای ایران محسوب می شود. هر یک از فیلم های »بانو، سارا، پری و لیلا« با به تصویر کشیدن چالش ها و موقعیت های روانشناختی و اجتماعی زنان به تازگی داشتند از پوسته کلیشه‌ای زنان خانه‌دار، نقش های همسری و مادری خارج می شدند و پا به جامعه می گذاشتند، داریوش مهرجویی به خوبی این دگردیسی را به تصویر کشیده است. فیلم های مهرجویی در دهه 70 در نوع خود بدعتی تا به آن زمان بود چون تا پیش از این اکثرا شخصیت های محوری چهارگانه زنانه مهرجویی با نمایش پرتره‌ای متفکرانه از زنان، فصل مهمی در سینمای ایران محسوب می شود. هر یک از فیلم های »بانو، سارا، پری و لیلا« با به تصویر کشیدن چالش ها و موقعیت های روانشناختی و اجتماعی مرتبط با زنان در ایران به مسائلی پیش پا افتاده اما عمیق پرداخته است. در اوایل دهه 70 که 

_لیلا محمودی_
شاعر معاصر 

هر روز 
روزمان

روز م‍ی‍شود 
با فکرهایی

که در امتداد موهایمان  
کش می‌آیند و 

از گونه ایمان می‌چکند
ما از عرض اندوه 
از کرانه‌ی زخم‌ها 

در طول فکرهایمان قد می‌کشیم  
با فکر پنجره‌هایی

که رو به ملاحت نسیم باز می‌شوند  
فکرهایی که باز می‌آیند 

با عطسه‌ی یک لاله عباسی  
با شبنم نشسته‌ی اشک‌هایی

که از شلال گل‌های روسری باد 
بیرون می‌ریزد  

و همیشه  فکرها می‌آیند 
با بوی عطرهایی 

که در گذشته‌ی پیراهنی جا گذاشتیم 
با بوسه‌هایی که
در سینی کویر

در چهارگوشه‌ی لبخند زنانگی‌مان
بی‌لب 

پرسه می‌زنند 
ما زنان فکرها
زنان آرزوها

ما 
زنان فکرهای کشدار

ما زنان فکرهایی که می‌آیند و 
آرزوهایی که نمی‌روند

کوتاهی نکردیم 
تا در یاد کوه‌ها

دریاها 
صحراها بماند

لالایی 
لالایی 
فریاد 
فریاد

فریادهایمان

و فکر می‌کنیم
که چقدر این زمان کشدار 

کوتاه گذشت 
شبیه آهی

که زنان زیادی 
هر روز به جای سیگار می‌کشند.
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_لیلا محمودی_
شاعر معاصر 

زن، تو باید که شانه‌تر باشی
مثل یک ابر دربه‌در باشی

یا که شاید شبیه شب یا کوه  
ساکت و سخت و کور و کر باشی

صورتت را دوباره برداری
روی خاکسترت به رقص آیی 
مثل بادی بچرخی و بی‌پا 

موبه‌مو سربه‌سر به رقص آیی

موج باشی بدون یک ساحل 
قایقی در حوالی طوفان

گوش باشی برای ماهی‌ها 
چشم باشی و شورش باران  

زخم باشی در عمق احساس و
خسته بی‌پای کوچ و کوچیدن
کوچه باشی دچار بن‌بست و
گیج باشی به وقت پیچیدن  

درد باشی و مضطرب، دلتنگ
سعی باشی برای چرخیدن
کعبه باشد دو مردمک‌هایت 
موج باشی برای رقصیدن 

مثل خورشید تا ابد بی‌سو 
با خدایی که خود گرفتار است
با خدایی که می‌چکد هر شب

از دو چشمی که زخم و خونبارست 

قتل خود را عزیز باور کن
در همین قفل‌های زنجیری
اقتدا کن به حضرت چاقو 
که همیشه قشنگ می‌میری

باید این چشمه را بخشکانی 
لوت‌ها را به گونه بسپاری
زخم‌ها را دوباره برگردی

در طواف خودت که بر داری 

در سکوت و سیاهی قهوه 
فال تلخی بنوشی از فنجان 
دست‌هایی که خطشان رفته
پس بگیر از خیال در باران

قصه‌های کلا غمان پر شد 
چشم‌های ستاره‌ها تر شد 
دیرتر شد و ما نفهمیدیم
زودهامان چگونه پرپر شد

آسمان را دوباره دعوت کن
سمت این چشم‌های خوابیده 
شهر خوبم دوباره یاری کن
ابر در چشم من چروکیده 
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لبخند من نیست
آنچه می‌درخشد از دور

مرگ است که دندان تیز کرده
دور از چشم من.

.
او نیز پنهان می‌شود
او نیز پشت می‌کند

در شبی که ماه کاملا خون است
در شبی که دهان باز می‌کنم و می‌بلعم زندگی را 

زنده زنده.
.

کوه‌های پوک!
بگویید بگریزند این سگ‌های خیس

از غارهایی که پوشانده‌اید؛
.

خاک من مثل جنسی‌ترین اندام زن،
مکنده است و هی تازه‌داغ‌تر می‌شود

با هر هم‌آغوشی.
.

بگذارید بگریند این سنگ‌های ریز
تا شبی که دیگر نترسد از نور

این گرگ زخمی
که جور شیطان را کشیده

با هفت سنگ تیز!
.

.
خدا شاهد است که رد کردم پیمانه‌ی آخر را!

سنگ هفتم اما
از آسمان
نازل شد

.

و گفت: »بخوان!«
خواندم شعرم را در تاریکی

گفت: »کمین کن!«
کمین کردم در تاریکی

گفت: »کلماتی که پنهان شده‌اند در سایه‌ها بیرون می‌زنند
یکی
یکی

حالا وقتش است
نشانشان بده راهزن حقیقی را!«

.
خدا شاهد است که نمی‎خواستم پیمانه‌ی آخر را!

_مهسا بختیاری _
شاعر معاصر 
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_بهاره بهرامی _
شاعر  شعر سپید

ریشه‌ها جنگل‌های پنهان‌اند
پناه می‌برم به دیده نشدن  

که چشم‌ها گلوله‌های تیزپراند
ترسیده‌ام هر درختی که بر آن می‌نشینم 

می‌افتد
 راه رفتن نجات نمی‌دهد

و زمان برای یاد گیری پرواز کافی نیست
تبرهایشان را در جیب گذاشته‌اند

همان دستمال سرخی که ذره‌هایم را
 از دور لبانشان پاک می‌کنند 

و تو هرگز نمی‌دانی که 
شکارچی بودند 

از کت‌هایشان چکه می‌کند 
در آینه می‌ایستی 

زنی که با پیراهن حریر به جنگل آمده 
زنی که لب‌هایش را سرخ‌تر می‌کند 

و کبک‌های زیادی در سفیدی موهایش دارد 
زنی که گلویش چینه‌دان پر از سنگ است 
و بال‌هایش را هر شب با شمع می‌سوزاند

و به احترام ساتن و حریر به اتاق خواب می‌رود
پروازت را به عقاب‌ها قرض داده‌ای زن؟ 
که جنازه‌ات روی بلندترین صنوبرهاست

در میوه‌های کاجی که می‌توانست جنگل بسازد
 اما تنها در آتش شکارچی‌ها سوخت 

بگو زمستانم باشند
که از هر دانه‌ی برف سنگی برای آرامگاهم بسازند

این گرگ زخمی
که جور شیطان را کشیده

با هفت سنگ تیز!
.

.
خدا شاهد است که رد کردم پیمانه‌ی آخر را!

سنگ هفتم اما
از آسمان
نازل شد

.

و گفت: »بخوان!«
خواندم شعرم را در تاریکی

گفت: »کمین کن!«
کمین کردم در تاریکی

گفت: »کلماتی که پنهان شده‌اند در سایه‌ها بیرون می‌زنند
یکی
یکی

حالا وقتش است
نشانشان بده راهزن حقیقی را!«

.
خدا شاهد است که نمی‎خواستم پیمانه‌ی آخر را!
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زبانت نظامی زاینده است 
با سی و دو سرباز خط شکن 

لب مرز تن 
که متن و بوسه را همزمان 

درهم می‌آمیزد 
در مبارزه ای نابرابر 

از انفجار صامت و مصوت 
زیر و رو می‌کند 

نظم ثابت زندگی را 
و به لرزه درمی‌آورد 

با جمله هایی بلند و کوتاه 
که مزه می‌کنم 
از دهان تو 

در جبهه غربی لبانت 
جایی که خط به خنده ختم می شود 

خم می‌شوم 
سلاحم را خلع می‌کنم 

تا از نو خواندن بیاموزم 
 حروف را 

ٔ
رموز در محاصرهٔ

که با حرکاتی نفوذگر 
آزاد می‌شوند 

و به حدود حافظه 
حمله می‌برند 

در تردد میان دال و مدلول ها 
حالا که تسلیم توام 

اسیر سی و دو دندانه صدادار 
که چفت می‌شوند 

پشت هم 
قرارگاه پنهانشان را 

در ته گلو 
آن گودی گویا 

فتح می‌کنم 
جایی که جنگ جلوه می‌بازد 

و برابرمان 
دو جهان جفت هم 

زهرا محمدیـــباز می‌شوند
 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
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سجادیانــــــ

خانه‌مان فرشی است
میان چهارراه 

 مادر آب می‌پاشد
گل‌پوش‌های پشت بامش را 

عبور خموش گنجشک‌ها 
کوتاهی دیوار را 

به شرم حوض واداشته
عنکبوت‌هاش اما 

پاهای درازی دارند 
و کشش می‌دهند تا لامپ آشپزخانه 

تا خواب اتاق‌ها 
بشکنند. 

و می‌کشانند 
تا ریشه‌ی مغز پدربزرگم  

بر شکاکیت‌ام صفحه بگذارد. 
تا نان‌های سفره لای دست و پا زمین بخورند

پاهای درازی دارند آن‌ها 
و با چشم‌های باز می‌خوابند

چهار چشم باز 
پدرم برایشان دانه می‌پاشد

گوشه سه محور عمود برهم خانه 
من اشک‌هایم را از تارها 

خواهم تکاند روزی 
عنکبوت‌ها اینجا صاحب خانه‌اند. 

هــــاعنکبــوتــــ

بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در 
نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در 
رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را 
حق خویش می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از 
مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد 
از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه 
نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ 
به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش 
می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می 
برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 
نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می 
تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ 
امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ 
ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که 
اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری 
در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در 
موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می 
داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می 
برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج 
شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. 
جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش 
اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند 
و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در 
نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در 
رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق 
خویش می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 
لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول 
در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 
نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می 
تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ 
امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ 
ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که 
اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری 
در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در 
موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می 
داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می 
برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 

فاطمه 
کارشناسی فیزیک
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فهیمه براتیــــ

جز یاس، جز دلواپسی، جز بغض 
در شعرهای ناتمامم نیست
من خانه‌دارم، خانه‌داری که 

یک خشت از خانه به نامم نیست 

من یک زن معمولی و خوشبخت
من یک سکوت لام تا کامم 

من بغض‌های در هم‌آغوشی 
من اشک‌های توی حمامم

باید به فکر ریزه‌کاری‌ها 
باید که خوش‌اندام هم باشم 

یک کوه ظرف از سینک سررفته 
باید به فکر شام هم باشم 

از من چه چیزی مانده جز یک جسم  
در شعر دنبال چه می‌گردم؟
من سال‌ها با تکه‌های گوشت 
روح خودم را چرخ می‌کردم

با بیت‌ها یکی به دو کردن...
شعر آدمی آزاد می‌خواهد 
هربار دستم یا غذایم سوخت 
زن بودن استعداد می‌خواهد

این خشت‌ها از اولش کج بود 
این بیت‌ها یک مشت هذیان است
من خانه‌ام را دوست دارم، حیف! 
این خانه از پابست ویران است

شاعر معاصر 
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کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
فردوسیانـــــ 

ر می‌روم  کف اتاقَسَ 
مادر تنم را تی می‌کشد 

و خواهر بر تکه‌های جامانده‌ام
قایق کاغذی رها می‌کند

 
می‌نوشم فنجان آب و خورشید را 

رت ظهر  لابه لایُچُ 
خورشید وارونه سر می‌زند 

با بوی خیس خاک
دفتر عطسه می‌کند

تکه شعری آویزان می‌شود 
از گوشه‌ی دماغش 

و خودکار از بندِاِنگشت آب شده‌ام 
می‌لغزد

جوهری می‌شود فکرم

تویی که مرا می‌خوانی
مادر را صدا کن 
باز سر رفته‌ام

کیمیـــا 

بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در 
نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در 
رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را 
حق خویش می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از 
مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد 
از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه 
نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ 
به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش 
می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می 
برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 
نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می 
تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ 
امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ 
ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که 
اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری 
در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در 
موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می 
داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می 
برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در 
سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج 
شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. 
جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش 
اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند 
و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در 
نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در 
رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق 
خویش می داند و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 
لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول 
در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده 
هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند 
و می تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. 
هنرمندِِ امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  
زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان 
می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های 
نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می 
تواند در موردش صحبت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ 
امروز، تمایلی به مولف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهیت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ 
ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بستِِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که 
اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری 
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باقریــــــ

زمســتان‌ها بــا  عهــدم  پــای  بمانــم   بایــد 
بوران‌هــا و  بــرف  در  شــومینه‌ها  ســردی   بــا 

مــن رگان  از  بنوشــند  تــا  بمانــم  بایــد 
ریحان‌هــا  و  ترخون‌هــا  خشــک   آوند‌هــای 

شــاهین‌ها بــال  گرچــه  روییــده  شــانه‌ام   بــر 
طرلان‌هــا بــا ز� پنجه‌هــای  دســت‌هایم  از 

هســت  کبوتــر  دو  چشــم‌هایم  میــان  امــا 
کــه ســال‌ها کــز کرده‌انــد از تــرس طوفان‌هــا 

ــم  ــه می‌پیچ ــود پیل ــر خ ــه ب ــتم ک ــه‌ای هس پروان
تــا کــرم ابریشــم شــوم در خــاک گلدان‌هــا 

باشــم  مــادرم  از  قســمتی  دوبــاره   بایــد 
بایــد کــه برگردنــد انســان‌ها بــه زهدان‌هــا

نفیســه
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من، دختری زیر آوارم!
سال‌هاست روحم را در آوارها جا گذاشته‌ام

اما هنوز راه می‌روم 
با جسمی که سودای قدرت دارد 
کاش می‌دانستم زیر کدام آوار،

روح تکه شده‌ام را بجویم
و آن تکه‌های باقی‌مانده را تکثیر کنم 

برای مبادایی که شاید برسد...
اما همین تکه‌های باقی‌مانده هم

برای سپری کردن اشک‌های النحیط شبانه‌ام کافیست 
بی‌قراری دختری که باید

هم‌درد مادر،مرهم پدر و حامی نزدیکانش باشد
در روزهایی که خودش نای تنفس ندارد

و هوا برایش کم است
دنبالم بگردید! من گمشده‌ام

نشانی‌ام : دختری با ظاهری فولاد
از جنس شیشه، قامتی راست 

و روحی گمشده در آوار
پیدایم کنید! دستی بر سرم بکشید
نویدی بدهید که روح پریشانم

را پیدا خواهم کرد
می‌خواهم زندگی دوباره کنار خودم را تجربه کنم 

اگر تکه‌ام را یافتم، قول می‌دهم 
زمستان این دختر را بهاری کنم

کویرش را در لاله غرق کنم
دیگر موهایش را کوتاه نکنم

و برایش شاملو بخوانم 
بی‌شک پس از نوشدن روح بی‌جانم، 

شما مرا گم خواهید کرد 
آن وقت نشانی‌ام برای شما:
دختری بدون غبار خستگی

از جنس زندگی، امیدی ماندگار 
و روحی جوانه‌زده در وجودش

پ‌ن:کلمه عجیبی در زبان عربی وجود دارد به نام 
»النحیط« غمگین‌ترین حالت گریه است 

که ظاهر نمی‌شود اما در سینه جریان دارد...

‌زمانــی
 دانشجوی ادبیات عرب

دنیــــا 
شـاه
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تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

تِ  
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
ت کند. البته زنان مدرن 

سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
ف 

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و 

ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 

ِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِ
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ِ امروز، تمایلی به مول ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِ
می تواند در موردش صحب

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر 
لذت می برند. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن 
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

ت کند. البته زنان 
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

بس
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به 

در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

مول
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف 

تاریخ بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
تِ  

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

ت کند. البته زنان مدرن 
سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

دلم را چگونه مجاب کنم
که تنگ بودنت نشود؟

طاقتم را چگونه حالی کنم 
که تاب نشود؟

چگونه به قلمم بفهمانم از تو نوشتن دیگر بس است؟

و به شعرم چگونه یاد بدهم هجای خویشتن‌داری را‌...
که قافیه‌ی نبودت را 

هر بار با بی‌آبرویی جار نکشد...
و هر بار سیلی محکم بر صفحه وجودم نزند؟

اصلا جور غزلی که مطلعش تو باشی را
کدام ردیف و قافیه می‌کشد؟

فاطمـــهنیکـــو
مرامـــــ

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
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-شش‌صد کشته و سه هزااااار زخمی
مــرد گــوشی بــه دســت در ایســتگاه اتوبــوس، بلندبلنــد 
ایــن چنــد کلمــه را از یــک خبرگــزاری می‌خوان�ــد. خبــر 
در مــورد بمبــاران یــک منطقــه شــهری اســت. یک‌جــور 
حــس غــروری هــم دارد. بــه قــول زری، انــگار شــهوتِِ 
خبــر بــد خوانــدن و بــه اطلاع بقیــه رســاندن دارد. بــا 
یــک لحــن پیروزمندانــه‌ای می‌خوانــد انــگار کــه خــودش 
کشــته یــا مــثلًاً از کشــته شــدن آن مادرمرده‌هــا چیــزی 

ـبـه اـیـن می‌رـسـد
دلــم پیــچ می‌خــورد. بــا دســت راســت چــادرم را کــمی 
جمــع می‌کنــم و بــالا می‌آورم و بــا انگشــتانم کــمی روی 
ــت  ــرد. دس ــم، دردش آرام می‌گی ــار می‌ده ــکمم را فش ش
ــود  ــن ش ــا مطمئ ــورد ت ــم وول می‌خ ــوی کیف ــم ت چپ
قرص‌هــا ســر جایشــان هســتند. بــا چــه مصیبــتی گیــر‌ 

آوردمـشـان
چــادر را ول می‌کنــم و بــا انگشــت اشــاره دســت راســتم، 
زیــر چــادر و روی هــوا می‌نویســم: دوســت داشــتم الآن 
ــد  ــتم« بع ــد »داش ــت« بع ــم. اول »دوس ــره باش در جزی
ــوند و آرام و  ــودر می‌ش ــم« پ ــد »باش ــره« و بع »در جزی
رقـصـان مـثـل دانهـهـایـ بـرف روی زمـیـن می‌نشینـنـد
ــدم  ــواددار ش ــه س ــان روزی ک ــادت را از هم ــن ع ای

شـتم داـ
ــر کاری  ــا ه ــد ی ــدم می‌آم ــنیدم و ب ــه می‌ش ــه ک هرچ
ــوا  ــد را، روی ه ــم و نمی‌ش ــتم بکن ــت داش ــه دوس ک
کـردم شـا میـ شـدنش را تماـ پـودرـ  عـدـ  شـتم و بـ می‌نوـ
ــتش.  ــده‌ام راس ــک ندی ــت از نزدی ــم هیچ‌وق ــره ه جزی
فقــط معلــم جغــرافی دوم راهنمایی‌مــان می‌گفــت: »یــک 
خشــکی تنهاســت کــه از وســط آب دریــا زده بیــرون و 
هیــچ خشــکی دیگــری کاری بــه کارش نــدارد.« از همــان 
ــالا  ــره، ح ــک جزی ــک روز ی ــه ی ــده ک ــم ش روز، آرزوی

ـهـرـ جـاـ کـه باـشـد را از نزدـیـک ببیـنـم
در فکــر پــس دادن بــدهی‌ام هســتم. پــول ایــن قرص‌هــا 
ــا دو  ــم ت ــر نتوان ــه‌ام، اگ ــرض گرفت ــب‌کارم ق را از صاح
ــه زری رو  ــاز ب ــد ب ــم بای ــورش کن ــر ج ــاه دیگ ــه م س

بزنــم و بــاز حــرف بشــنوم‌ ازش کــه چــرا عرضــه نــدارم 
مـان...  نـم و فلان و بهـ جـور کـ نـدگی‌ام را جمع‌وـ زـ

ــم.  ــس بده ــا را پ ــروم قرص‌ه ــده ب ــر نش ــا دی اصلًاً ت
م�ــرده گفــت تــا یــک روز دیگــر پــس می‌گیــرد. خــودم 

بـدهی تـوی دردـسـر وـ  نـدازمـ  را نیـ
ــمت  ــد س ــته، رو می‌کن ــتم نشس ــار دس ــه کن ــمی ک خان
ــت  ــش از شش‌صدتاس ــا بی ــد: »آق ــرد و می‌گوی آن م
ــده  ــراب ش ــدر خ ــد، چق ــو ندیدی ــه عکساش ــاًً. مگ قطع
ــون؛ و  ــد خودت ــاش ببینی ــد ایناه ــا؟ بیایی ــود همه‌ج ب
ــرور  ــکی غ ــرد. این‌ی ــمت م ــرد س ــوشی‌اش را می‌گی گ
نــدارد. شــهوتِِ خبر بــد دادن هــم نــدارد. دردش آمده. 
حــس می‌کنــم لابــد خــودش مــادر اســت کــه آن‌طــور 
بــا بغــض می‌گویــد: خیرندیده‌هــا چقــدر بچــه کشــتند. 
ــل  ــاه طف ــد. پنج ــه بودن ــان بچ ــاه تاش ــش پنج کم‌کم
شـد کـش‌داری می‌کـ شـتند.« و آهـ  لـکی کـ صـوم را اـ معـ

ــوند  ــر، می‌ش ــاعت دیگ ــد س ــا چن ــم ت ــم می‌گوی در دل
پنـجـاه وـ یـکی!ـ بـرا ایـنـم اـگـه میـخـوای غـصـه بـخـور
مــرض دارم. دلــم می‌خواهــد خــودم‌ را آزار بدهــم وگرنه 
چــرا بایــد ایــن نقطــه‌ای را کــه بــه‌زور می‌شــود حــتی 
اســمش را جنیــن گذاشــت و هیــچ دســت و پــایی هــم 
ــم  ــد بتوان ــه لاب ــم؟ ک ــاب کن ــه حس ــوز، بچ ــدارد هن ن
بـعـدشـ خـودم را قاـتـل بداـنـم و بیفـتـمـ بـهـ جـان خودم
ــوی  ــه ت ــزی ک ــن چی ــت: »ای ــا می‌گف زری آن روزه
دلــم ســرخود دارد بــزرگ می‌شــود، فقــط دوتــا ســلول 
ناقابــل بــوده کــه قــرار بــوده برونــد تــوی فــاضلاب! 
ــم.  ــه ه ــبیده‌اند ب ــانسی چس ــن، ش ــرابِِ م ــت خ از بخ
بعــد شــروع کــرده هی تقسیــم شــدن و تقسیــم شــدن. 
حــالا هــم بایــد زودتــر فکــری برایــش بکنــم تــا کارم را 

ــرده.« ــخت‌تر نک س
ــاش  ــاه و این‌ه ــمت و گن ــر و قس ــه تقدی ــت ب  می‌گف
اصلًاً کاری نــدارد. قتــل چی‌چی؟ ایــن چنــد تــا ســلول 
ــود؟  ــاب ش ــل حس ــش قت ــه انداختن ــت ک ــر آدم اس مگ
ــد.  ــد و بزای ــه باش ــدارد حامل ــان ن ــر ج ــت دیگ می‌گف
ــت  ــار. می‌خواس ــه کن ــش اصلًاً ب ــردن و خرج ــزرگ ک ب
ــگاه  ــاره دانش ــد. دوب ــودش باش ــرای خ ــم ب ــمی ه یک‌ک

شـد شـته باـ شـغلی داـ بـرود وـ  ـ
ــودم.  ــوهر ب ــولِِ ش ــن ه ــد م ــام ش ــه تم ــتان ک  دبیرس
ــه  ــواب بل ــه ج ــود ک ــتگارم ب ــن خواس ــود اولی محم

داستــــان سلــــول 
سمیه حسینی 

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای 
بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

تِ  
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
ت کند. البته زنان مدرن 

سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
ف 

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و 

ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
می تواند در موردش صحب

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر 
ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر 
لذت می برند. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن 
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

ت کند. البته زنان 
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

بس
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به 

در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده هاینوگرایهنری در 

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

مول
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ 

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول

این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب
تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرای هنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف 

تاریخ بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
تِ  

ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس
ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی

ت کند. البته زنان مدرن هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

ت کند. البته زنان مدرن 
سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در رسانه ها بدان پرداخته شود و جریان ساز باشد. جلوه‌اش در رسوخ به پدیده های نوگرهنری در این قشر به وفور نشان می دهد. زن مدرن بر خلاف نیای خودش اشتباه را حق خویش می داند و می تواند در موردش صحب

تِ  سرگرمی ساز خارج شده‌اند  و در نقطه نظر فعلی ایشان می خواهند که اثرشان همصدا با مردان در 
ت وجود زنان دارد. بعد از تحول در سیرآثار  زنانهِِ تاریخ ادبیات و هنر، دیده می شود که آنها از بن بس

ف بودن ندارد، ابراز خویش تقدم بر ماهی
هنرمند جملگی به پایان نمی اندیشند و از مسیر لذت می برند. هنرمندِِ امروز، تمایلی به مول
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ــت  ــرد! رف ــش را ول نک ــا آرزوهای ــت. زری ام را گرف
ــرا  ــا دکت ــت: »ت ــد. گف ــناسی خوان ــگاه، زیست‌ش دانش
ــه  ــت ک ــش می‌خواس ــم.« دل ــه می‌ده ــرب ادام یک‌ض
اســتاد دانشــگاه بشــود، کــه کــسی بشــود برای خــودش، 
امــا در همــان دوره کارشــناسی بــا همــکلاسی‌اش عــروسی 
کــرد. بچــه نمی‌خواســت اصلًاً، بــاردار کــه شــد خواســت 
ــار نرفــت، دکترهــا هــم  ــر ب ــدازدش. شــوهرش زی بین
ترســاندندش. گفتــه بودنــد اولیــن بچــه را ســقط کــنی 
شــاید دیگــر هیچ‌وقــت مــادر نشــوی. نگهــش داشــت. 
دومی را امــا یک‌پــا ایســتاد و گفــت نمی‌خواهــم 
ــت  ــرای هف ــکی ب ــان ی ــت هم ــم. گف ــه نمی‌خواه ک
جدوآبــادم کافی‌ســت. حوصلــه مــادری کــردن نداشــت. 
ــا شیره‌به‌شیــره زاییــدم. باکیــم هــم  مــن داشــتم. ســه ت

نـم قـرار اـسـت بزرگـشـان کـ کـه چـطـورـ  بـودـ  نـ
ــن  ــقط جنی ــت: »س ــاز می‌گف ــر نم ــا آن شــب س حاج‌آق
گنــاه کبیــره اســت. از آنقِ سِــم گناهــانی کــه گناهــکار 
ــای  ــا و هــم در دنی ــن دنی ــاًً هــم در ای تاوانــش را حتم
آخــرت پــس خواهــد داد! و قطعــاًً برکــت از زنــدگی‌اش 

می‌رود.«
بــا انگشــتم زیــر چــادر نمــازم در هــوا نوشــتم »برکــت 
از زندگـیـش می‌رود« وـ پـودرـ شـدنش را تماـشـاـ کـردم

ــد  ــم لاب ــتم. گفت ــارمی نداش ــری از چه ــب خب آن ش
حاج‌آقــا راســت می‌گویــد. گفتــم کاش زری هــم مســجد 
می‌آمــد و ایــن حرف‌هــا بــه گوشــش می‌خــورد. شــاید 
ــن  ــم نک ــش گفت ــد. هی به ــرف می‌ش ــش منص از تصمیم
ــزی  ــر چی ــت مگ ــالا زندگی ــا. ح ــر. بدبخــت میشی دخت
ــت داده  ــدا به ــالم خ ــه س ــک بچ ــر دارد؟ ی ــم و کس ک
ــذار  ــم بگ ــن دومی را ه ــالا ای ــوهر کاری. ح ــک ش و ی
ــراغ درس  ــد می‌روی س ــزرگ ش ــه ب ــمی ک ــد و ک بیای
ــالا  ــتی. ح ــش را داش ــه آرزوی ــگاه و کاری ک و دانش
ــدارد.  ــری ن ــه توفی ــر ک ــر و دیرت ــال زودت ــد س چن
ــد  ــا. خندی ــت می‌رود ه ــت از زندگی ــن، برک ــم نک گفت
ــوب.«  ــدی محب ــا ش ــن پیرزن‌ه ــت: »عی ــم. گف به
ــن  ــت: »م ــده. گف ــاز و یک‌دن ــت زری. لجب ــرتق اس س
تصمیــم خودمــو گرفتــم« و گفــت: »محبــوب تــو چقــدر 
ــاور  ــدا میگــن ســریع ب ســاده‌دلی، هــرچی ایــن آخون
ــم زری  ــم گفت ــر را بزن ــن تی ــتم آخری ــنی.« خواس می‌ک
ولی مــن شــنیده‌ام درد دارد هــا. گفــت: »معلــوم اســت 

دارد. مــن‌ کــه زایمــان طبیــعی کــرده‌ام، دردش از آن کــه 
ــل  ــم. آن طف ــم خــودت را نمی‌گوی ــر نیســت.« گفت بدت
ــم دردش را  ــم. مطمئن ــکمت را می‌گوی ــوی ش ــوم ت معص
حــس می‌کنــد. دوبــاره خندیــد. گفــت: »خیــلی خرفــت 
ــا  ــل دوت ــتی لااق ــه نرف ــگاه ک ــوب. دانش ــدی محب ش
ــت  ــر اس ــه خب ــرت چ ــمی دوروب ــوان بفه ــاب بخ کت
ــنی  ــد! ای ــاب‌وکتابی کار می‌کن ــه حس ــا روی چ و دنی
کــه اســمش را گذاشــته‌ای طفــل معصــوم، هنــوز سیســتم 
عصــبی نــدارد، چطــوری قــرار اســت درد را حــس کنــد 

ــمند؟« ــم دانش خان
ــتم  ــت. سیس ــا حاج‌آقاس ــق ب ــم ح ــروز می‌گفت ــا ام ت
ــم  ــا حت ــتم ام ــته را کاری نداش ــا نداش ــته ی عصــبی داش
ــته  ــدا خواس ــتند. خ ــلول روح داش ــد س ــتم آن چن داش
ــم  ــوده. می‌گفت ــانسی نب ــبند. شانسی‌ش ــم بچس ــود به ب
ــن  ــا همی ــاوان دارد! بفرم ــه کشــتنش ت ــوم اســت ک معل
زری یــک نمونــه‌اش. حالا درســت اســت زنــدگی‌اش روی 
ــم دارد  ــودش ه ــد و خ ــری ندارن ــت و کم‌و‌کس روال اس
ارشــدش را می‌خوانــد امــا مطمئــن بــودم دارد تاوانــش 
ــس  ــبش پ ــر ش ــای ه ــا کابوس‌ه ــد. ب ــس می‌ده را پ

هـد می‌دـ
 حــالا توفیــر دارد امــا. راســت می‌گوینــد کــه تــا ســر 
ــه زریِِ بیچــاره حــرف  ــدر ب ــد. چق ــد نمی‌فهم آدم نیای

مـفـت زدم
ــه  ــتم ک ــه داش ــه نگ ــم ک ــکی را گیری ــن این‌ی ــالا م ح
درگیــر تــاوان دنیــوی و اخــروی هــم نشــوم و برکــت 
ــؤالی دارم.  ــک س ــان ی ــا ج ــرود؟ حاج‌آق ــم ن از زندگی
ــشی اصلًاً  ــش می‌ک ــش را پی ــه حرف ــتی ک ــن برک ای
کجــای زندگیــم هســت کــه بــرود؟ کی آمــده کــه مــن 
نفهمیــدم؟ همیشــه هشــتمان گــرو نهمــان بوده و هســت. 
شــازده محمــود یــک مــاه کــه ســرکار باشــد، بایــد ســه 
مــاه بعــدش اســتراحت کنــد تــا خســتگی‌ آن یــک مــاه از 
تنــش در بــرود! خــودم خــرجی خانــه را می‌دهم. بــا کار 
دو شیفتــه در کارخانــه و گاهی کارگــری خانــه ایــن‌وآن. 
درسی نخوانــدم کــه کار درست‌وحســابی‌ای گیــرم‌ بیایــد. 
تــازه دخترهــا حــالا کوچــک هســتند. فقــط نــدارم کــه 
ــراه  ــه راه‌وبی ــا ک ــن چیزه ــاس و ای ــداد و لب ــر و م دفت
ــان  ــد را برایش ــان می‌خواه ــد و دلش ــان می‌بین چشمش
ــه  ــد، چ ــم می‌کنن ــه دل ــون ب ــم خ ــا ه ــرم. همین‌ه بخ
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ــت  ــند و وق ــردن برس ــوهر ک ــن ش ــه س ــه ب ــد ک برس
جهــاز دادنشــان بشــود. آن‌وقــت چــه خــاکی بــه ســرم‌ 
ــان  ــثلًاً مادرش ــه چی؟ م ــد ک ــوهر کنن ــزم؟ اصلًاً ش بری
شــوهر کــرد چی شــد؟ از قدیــم گفته‌انــد دختــر همــان 

ـسـفره‌ای را جـمـع می‌کـنـدـ کـهـ مـادر پـهـنـ کـرده
نــه. هــر جــور شــده همیــن امشــب بایــد قــال قضیــه را 
بَِکَنــم. حــق بــا زری‌ســت. ایــن چیــزی کــه انــدازه‌اش 
ــد  ــلول بوده‌ان ــا س ــد دوت ــم نمی‌رس ــت ه ــه بندانگش ب
ــه  ــبی دارد ن ــه عص ــبیده‌اند، ن ــم چس ــانسی به ــه ش ک
دردی حــس می‌کنــد، نــه تقدیــرش بــوده کــه حتمــاًً بــه 

دنـیـا بیاـیـد
امشــب بهتریــن فرصــت اســت. محمــود شیفــت اســت. 

دخترـهـا راـ هـم می‌فرـسـتم خاـنـه ماماـنـم
ــن حالایــش هــم کــمی  ــرد. همی ــو بب ــد ب ــود نبای محم
ــه روز دو روز.  ــمومیت ی ــد: »مس ــرده. می‌گوی ــک ک ش
الآن یــه ماهــه مســمومی محبوبــه؟ پــس بــرو پی دوایی 

ــگی؟« ــم نمی ــه و ب ــه خبری ــزی. نکن ــری چی دکت
نــه. نمی‌گــذارم بفهمــد. اگــر بــو ببــرد عمــراًً بگــذارد 
 اًً ــ ــد، حتم ــر بفهم ــت. اگ ــر اس ــر پس ــش. منتظ بیندازم
ــد  ــر ش ــکی پس ــاید زد و این‌ی ــش دار، ش ــد نگه می‌گوی
ــه  ــکی می‌مون ــمم رو ی ــم اس ــر. من ــا دخت ــه ت ــدِِ س بع

خـره بالاـ
ــا را  ــروم قرص‌ه ــورد. اصلًاً ب ــچ می‌خ ــم پی ــاره دل دوب
ــا می‌گفــت بچــه روزیــش  پــس بدهــم و خلاص. حاج‌آق
را بــا خــودش می‌آورد. شــاید این‌یــکی گشــایشی 
بیــاورد بــا خــودش! اصلًاً اگــر پســر شــود، محمــود هــم 

ـشـایدـ سـر عـقـل بیاـیـد و مرـتـبـ بـرودـ سـرکار
ایســتگاه. کــسی  میله‌هــای  چشــمم می‌افتــد بــه 
ــان  ــته: انس ــرده. نوش ــک ک ــش ح ــه‌ای روی چندکلم
شـاملو شـتهـ  هـم نوـ یـرشـ  بـود. زـ فـهـ  شـواری وظیـ دـ
ــس  ــودم، برعک ــعر ب ــق ش ــودم عاش ــه ب ــتانی ک دبیرس
زری کــه می‌گفــت: »محبــوب ایــن چــرت و پرتــا چیــه 
ــا  ــو دنی ــوم بخــون بفهــمی ت ــه کــم عل می‌خــونی؟ ی

چــه خبــره.«
عاشــق شــعر بــودم امــا از شــاملو فقــط اســمش را شــنیده 
ــه  ــم »انســان دشــواری وظیف ــودم. حــالا هــم نمی‌فهم ب

ـبـود« یـعـنیـ چـه
چقــدر آن روز ســر ســونوگرافی کــه صــدای قلبــش را 

ــت  ــه دس ــو ک ــان ت ــه ج ــد. خــب بچ ــنیدم زورم آم ش
ــالا  ــد ح ــداری، نمی‌ش ــز ن ــداری، مغ ــا ن ــداری، پ ن
قلبــت هــم تشــکیل نشــود؟ کــه مــن هــم مثــل هــزار 
ــب و در  ــروم مط ــونی ب ــمی و قان ــر، رس ــادر دیگ م

ــد؟ ــام کنن ــاعت کار را تم ــکی دو س ــرض ی ع
حــالا خــودم کنــج خانــه بایــد ایــن قرص‌هــا را اســتفاده 
کنــم. چــه بلایی ســرم بیایــد خــدا می‌دانــد. زری فردای 
ــم  ــد برای ــود آم ــه ب ــه‌اش را انداخت ــه بچ ــبی ک آن ش
تعریــف کــرد کــه ســخت‌ترین قســمتش، دیــدن 
ــت‌وپا  ــته، دس ــار نداش ــت، انتظ ــود. می‌گف ــمایلش ب ش
داشــته باشــد. می‌گفــت درســت مثــل یــک بچــه بــود. 
همه‌چیــز داشــت امــا در ابعــاد خیــلی کوچــک. گفــت، 
بعضی‌هــا شــانس می‌آورنــد، لای لختــه بیــرون 
می‌آیــد اصلًاً نمی‌بیننــدش، یــک لختــه اســت، درســت 
مثــل یــک تکــه جگــر گوســفند. می‌گفــت، از همــان شــب 
کــه دفعــش کــرده، آن چیــز کوچــک دســت و پــادار از 
بدنــش رفتــه بیــرون و مســتقیم رفتــه در کابوس‌هایــش. 
هــر شــب بــا همــان شــمایل امــا بــا چشــمان کاملًاً بــاز و 

نـدش زل زده، می‌بیـ
کاش یــکی می‌آمــد امشــب بی‌هوشــم می‌کــرد و 
قرص‌هــا را می‌گذاشــت ســر جایشــان. آن ســلول 
ــن اصلًاً  ــد و م ــع می‌ش ــب‌دار دف ــای قل ــت و پ بی‌دس
نمی‌دیدمــش. آن شــش‌صد کشــته هــم نمی‌شــدند 
ــه  ــا لخت ــه ب ــم چ ــه باش ــکی! بی‌هــوش ک شــش‌صد و ی
ــه هــوش  ــر، ب ــش دیگ ــه، نمی‌بینم ــد چــه بی لخت بیای
یـزی‌ای نـد و خونرـ قـط دردی می‌ماـ یـم، فـ کـه بیاـ هـمـ  ـ
ــا تــوی ســرم می‌پیچــد، بی‌هــوش هــم  صــدای حاج‌آق
کــه باشیــد بازهــم گناهــش پــای خودتــان اســت! خــب 
خودتــان بــه اختیــار خودتــان گفتیــد کــه بی‌هوشــتان 
برکــت می‌رود! صــدای زری  دارد،  تــاوان  کننــد! 
ــر  ــتی اگ ــود، ح ــش می‌ش ــرم پخ ــت‌بندش در س پش
ــدا  ــش را پی ــم راه ــش بازه ــاشی و نبینی ــوش ب بی‌ه
بـه کابوس‌هاـیـت یـدـ  نـد وـ هـرـ جـورـ شـده می‌آـ می‌کـ
بــا انگشــتم روی هــوا می‌نویســم »می‌آیــد بــه 
کابوس‌هایــت« و تک‌‌به‌‌تــک کلمــات می‌بارنــد روی 

یـن زمـ
ــر  ــاز دی ــده. ب ــده نرسی ــوس وامان ــن اتوب ــوز ای هن
ــب‌کارم را  ــای صاح ــد غرغره ــر کار و بای ــم س می‌رس
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حسینــــی 

بشــنوم. بــا انگشــت روی هوا می‌نویســم »دوســت داشــتم 
جزیــره باشــم. نــه در جزیــره، کــه خــود جزیــره باشــم« 
نـم شـا می‌کـ یـکی تماـ شـان را یکیـ شـدن همهـ پـودرـ  وـ 
ــده روی  ــعر حک‌ش ــه ش ــورد ب ــمم می‌خ ــاره چش دوب
ــوز  ــود«. هن ــه ب ــه ایســتگاه. انســان »دشــواری وظیف میل
ــطی  ــک رب ــم ی ــه گمان ــا ب ــه، ام ــنی چ ــم یع نمی‌دان
دارد بــه اینکــه الآن، همیــن الآن دلــم می‌خواهــد جزیــره 

شـم شـم، آدم نباـ باـ
ــری  ــکی دیگ ــچ خش ــتند. هی ــا هس ــا تک‌وتنه جزیره‌ه
ــل  ــزی ناغاف ــت چی ــت. هیچ‌وق ــل نیس ــان وص بهش

ــد.  ــاوان نمی‌دهن ــد. ت ــه نمی‌زن ــان جوان در دلش
برکــت نیامــده از زندگیشــان نــمی‌رود و از همــه 

نـد بـوس نمی‌بینـ شـان کاـ مـام عمرـ تـر تـ مهمـ
دوباره می‌نویسم:

»دوســت داشــتم جزیــره باشــم« و ایــن بــار 
ــودر  ــذارم پ ــم، نگ ــم را می‌کن ــام تلاش تم

نـد شـوند و بریزـ ـ

سمیــه 
داستان نویس
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بهبهانــی
سیمیـن 

هنوز موی بسته را / اگر به شانه وا کنم
بسا اسیر خسته را / ز حلقه‌ها رها کنم

هنوز خیل عاشقان / امید بسته در زمان
خوشند و مست ازین گمان / که کامشان روا کنم

مرا همین ز شعر بس / که مست باده هوس
ز روی و مو به هر نفس / هزار ماجرا کنم!

از این کلام مختصر / مرا قضا شد این قَدَر
کهّرُّتُ هات خویش را / نثار طّرّه‌ها کنم!

ز قامت حقیقتی / به پا نشد قیامتی
من از فریب قامتی / قیامتی به پا کنم

کلام مقتضای حق / تباه شد به هر ورق
چه چاره غیر آن که من / خلاف مقتضا کنم؟

گرفته گوش داوران / فتاده کار، با کران
در این سکوت بی‌کران / بگو که را صدا کنم؟

حکایت »سر و زبان« / درست شد به امتحان
به »سرخ« بند بسته‌ام / که »سبز« را رها کنم

تلاش بی‌ثمر مرا / کشید سوی قهقرا
چو آب می‌رود »چنین« / چرا »چنان« شنا کنم؟

سزد که همچو ماکیان / به جرعه‌یی ز آبدان
سری کنم بر آسمان / دعا کنم... ثنا کنم...




